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اشاره 


تا ای ی و هت ات متا 

برگرفته از آثار شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب 
بازنویسی: واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعنت 

ناشر: واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعنت 

چاپ اول: 1399 

تیراژ: 5000 نسخه 

مرکز پخش: واحد کتاب بنیاد بعنت 

تهران - خیابان سمیه. بین شهید مفتح و فرصت 

تلفن: 821159 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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تصویر 
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مقدمه: 


ات ناسمه کت رای ات اس رل ور 
طول تاریخ پرارزشسرخ تشیع, قربانیانی ارزشمند به اسلام عزیز وفی 
سبیل الله تقدیم نموده, وایران شهادت طلب هم از این بدیده مستتنی 
نیست...امروز روز جمعه و نمازو عبادت.دست جنایت کار آفوبها نبا یی 
شخصیت ارزشمند و عالمی که گناهش فقط تعهدبه اسلام بود.از دست 
ملت ایران و اهالی محترم فارس گرفت و حوزه های علمیه و اهالی ایران 
را به سوگ نشاند. 


حضرت حجت الاسلام والمسلمین شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب را 
که معلم اخلاق ومهذب نفوس ومتعهد به اسلام و جمهوری اسلامی بود پا 
جمعی از همراهانشان به شهادت رساندند وخدمت خود را به ابرقدرت و 
ابر جنایتکار زمان ایفا 
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کت ای ام ام و ات اس اه انا اه 


اين کوردلان نمی بینند که در هر شهادتی و درهر جنایتی,ملت متعهد به 
اسلام و کشور مصمم ترو در صحنه حاضرترند...اینجانب, این ضایعه 
اسفناک را بر حضرت مهدی«ارواحنا الفداء»وملت شجاع ایران و اهالی 
معظم استان فارس وخانواده ان شهید تسلیت میدهم...) 


«قسمتی از پیام امام خمینی به مناسبت شهادت مظلومانه شهید سید 
عبدالحسین دستغیب» 
داستان ها و روایات اموزنده ای است که بازخوانی انها می تواند بیدارساز 
و حرکت افرین باشد. 
سال های سال. پدران ما به این داستان ها گوش فراداده اند.شرح 


قهرمانی های بزرگان صدر اسلام و علمای بزرگوار تشیع-آنان که جز 
خداوند را نیرستیده و جز در برابر اراده اوسر 


سجده فرود نیاورده اند.ایشان را به وجد آورده و شرح ستم ها وبیدادها و 
خونریزی ها و ظلم هایی که بر ال محمد«صلوات الله علیهم اجمعین»رفته 
است.اشک از چشمان انها جاری 
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و اینک نوبت ماست که از این داستان ها بهره گیریم. 


داستان هایی که روج ولایت و دوستی و مهر معصومین«علیهمالسلام»در 
سطرسطرانها موح می زند.داستان هایی که جامعه ای را به حرکت وا می 
دارد و انسان را تکان می دهد و به یاداخرت و روز قیامت و حسابرسی 


ای ارو 

داستان هایی که روح تعلیمات اسلامی در آن ها جلوه گرشده است و 
باه اساسا ایا و نون اشافانه ای ای و مین 
کلامی و صوفیانه, اموزش میدهد. 

به ما می آموزد که چگونه میتوان با سلاح ایمان و عمل صالح در مسیر 


الهی کام‌خهاد و گوته می نوان از دام فیاطین اسانمی و و انسانن 
گریخت و به مرحله قرب الهی و ورود در 


بهشت رضوان ر سید. 


و به ما یاد مید هد که چگونه با عشق به اهلبیت«علیهم السلام» که 
فرستادگان برگزیده الهی 0 ازمواقف برزخی گذشت و از 
را به ما می آموزد که چگونه با خون و اشک می توان به جنگ یزید و 
یزیدیان زمانه رفت و چگونه می توان«حسین علیه السلام»و«<«حسین 
منتظر»زمانه را یاری داد. 

به ما یاد می دهد که چگونه باید زیست,چه بایدگفت, چه کار باید کرد و 
چگونه می توان خدایی مر د. 


داستان های شهید دستغیب.معیاری است که خودوجامعه و افراد جامعه 
مان را می توانیم با ان بسنجیم تا دريابیم که 
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در چه مرحله ای هستیم و به کدام سورزه میسیریم و تا چه حد به حقیقت 


داستان های شهید به ما می گوید که مردان خدا از چه کسانی بودند, گفتار 


و کردارشان چه بود,چگونه با کفر و نفاق وظلم به ستیز برخاستند و چگونه 
به قله های رفیع توحید دست 


یافتند و ما چگونه می توانیم درراه آنان گام برداریم. و در یک کلام. داستان 
های شهید,داستان زندگی و راه سعادت برای بنده جستجوگر خداست. 


بدین امید که داستان های شهید ما را در گام زدن درمسیر الهی فایده 
بخشد, توجه شما را به چند نکته جلب مینمائیم: 


۱. نام کتاب را به اعتبار اینکه داستان ها را ازکتاب های شهید بزرگوار آیت 
الله دستغیب واه گرفته ایم,«داستان های شهید» نام گذاری کردیم. 


2 چون منظور ما استفاده هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان از این داستان 
ها بوده و به علت اینکه اکثر کتاب های این شهیدبزر گوار در سال های دور 
به چاپ رسیده اند,داستان ها 

ساده نویسی شده اندتامورد استفاده بیشتر نوجوانان قرار بگیرد. 


قابل توجه است که در چاپ های مختلف کتب ایشان, اختلافات زیادی در 
الفاظ و جمله ها وجود دارد که شاید عامل اصلی این باشد که نها 
سخنرانی هایی بوده اند که بعد از نوار 


پیاده شده و به چاپ رسیده آند. 
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۳.اين داستان ها از میان تمام کتب ایشان انتخاب شده اند و برای استفاده 
هر چه بیشتر, تقسیم بندری موضوعی شده اند, که این جلد چهارم ان در 


مورد اخلاق و احکام به حضورتان تقدیم می شود و لازم به تذکر است که 
جلدهای دیگردرباره توحید و نبوت.امامت و ولایت و معاد میباشد. 


4.در این مجلد روایات و حکاپاتی در مورد اخلاق واحکام آوزده شده 


است.و دو موضوع مهم اخلاق و احکام ازجهات گوناگون مورد بررسی قرار 
گرفته است.باشد که به فضل خداوند, باعث بیداری و هدایت خوانندگان 


گردد. 


5.مآخذ و مدارک داستان ها با قید صفحه در پاورقی ذکر گردیده اند و در 
انتهای کتاب نیز مشخصات کتب مورد استفاده به ثبت رسیده است. 


مفاهیمی که مان به مشکل بودن آن ها میرفته است.در پاورقی شرح و 
معتی تدم ای تا درک داسان»ها برای‌خواند نان اسان ما شد: 

7.در نگارش و ساده نویسی داستان ها.رسعی شده است که مفهومی به 
مفاهیم اصلی کتاب افزوده نگردد و وفاداری به مفاهیم متن,به هر صورت 
حفظ گردد. 


8.به منظور استفاده هرچه بیشتر از مطالب کتاب.فهرست اعلام به آخر 


کتاب ضمیمه شده است که امید است مفید واقع کردد. 
۵ آ خیرم کلام اینکه, امیدواریم خداوند مهربان ما را از 
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لغزش ها و خطاها مصون بدارد و در دنیا و آخرت هدایتمان فرمایدو توفیق 
عمل به معارف عالیه اسلام را نصیب مان گرداند,و ازعزیزان خواستاریم 
که از راه لطف. نظرات خود را از ما دریغ نفرمایند تا خطاهایمان اصلاح 
گردد و فایدت این کتاب افزون. 


فا تتقیفی الا اللهر علیبه توکلت واه ابیت 
واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعئت 
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1- بخش اخلاق 
اشاره 


ص: 23 


ص: 


24 


روزی حضرت مسیح«علبه السلام»با یکی از اطرافیانش از بیابانی گذر 
میکردند..حضرت مسیح سه عدد نان جو در اختیار داشت که به همراهش 
سیر د ۳ نگهدارد. 


وینن از فدتی رام تمودن: تردک غروب: افتاب در محلی متوقف شدند تا 
مدتی استراحت کنند.حضرت مسیح«علیه السلام»از همراهش خواست ان 
نان ها را بیاورد تا بخورند و گرسنگی شان رفع شود. 


خودش پنهان کرده بود. وقتی فرمايش حضرت مسیح را شنید,دو عدد نان 
اورد و نزد ایشان گذاشت. 


حضرت مسیح چون دو عدد نان را دید, به همراهش فرمود : 
«مگر نزد تو سه عدد نان نبود؟» 
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او که متوجه کار زشت خود بود. قسم یاد کرد که فقط دو عددنان در اختیار 


پس از ساعتی حضرت مسیح و دوستش به راه افتادند.دربین راه حضرت 
مسیح «علیه السلام»ایاتی از خداوند را به مرد همراهش نشان داد,تا او را 


ار ها ی ان ری وه 
ایشان رفت ایشان هم اهو را ذیح کرده با دوستش خوردند. 


و پس از اینکه دست از غذا کشیدند. حضرت مسیح«علیه السلام»بازاشاره 
ای به اهو نمود و او را زنده کرد و اهو از انجا دور شد.سپس رو کرد به 
همراهش و فرمود:«تو را قسم می دهم به خدایی که این معجزه را اشکار 
کرد,بگو یک عدد نان دیگر اکنون کجاست؟» 


او گفت: «ای پیامبر خدا,به همین خدایی که این معجزه راآشکار کرد, قسم 
یاد می کنم که من نمی دانم » 

در جای دیگر حضرت مسیح به سه عدد خشت گلی نگاه کردند و آن آجرها 
تبدیل به طلا شدند, سپس به همراهش فرمود:«یک ازاجرهای طلا مال من 
ودوعدد دیگر متعلق به کسی که یک عددنان نزد اوست.» 


« آن نان نزد من است.» بعد نان را از کیسه ای که همراهش بود,خارج 
کرد و در برابر حضرت مسیح «علیه السلام»قرار دادوبدین وسیله باطن 
خودراظاه رکرد(1).» 
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1- معارفی از قرآن-صفحه104 


ریسمان شیطان 


روزی یکی از فضلاءدر مجلس بحت«شیخ مرتضی انصاری»به ایشان 
عرض کرد:«ديیشب در عالم رقیا خوابی دیده ام که ارتباط به شما دارد,اما 


خجالت میکشم که خدمتتان عرض کنم.» 

و چون شیخ انصاری اجازه داد, او گفت:«در خواب شیطان رادیدم که 
طناب های نازکی و ضخیمی در دست داشت و عبور می کرد.از او 
پرسیدم:اين طناب ها چیست و چه استفاده ای از اینها میکنی ؟» 

گفت:«اين طناب ها برای به دام انداختن و فریفتن موّمنین است.» 

از او پرسیدم:«چرا ضخامت طناب ها با یکدیگر اختلاف دارد؟» 

پاسخ داد:«طناب های نازک برای افرادی است که از ایمان 
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کمتری بهره دارند و طناب های کلفت برای به دام انداختن علماء وتزز کان 
دین می باشد.از جمله این طناب تدای کف می بینی پاره شده است,برای 
به دام انداختن شیخ مرتضی انصاری است.دیروز با هرمشقتی که بود,او را 
به دنبال خود در بازار کشانیدم.اما ناگهان او طناب را پاره کرد و از دست 
من گربخت.» 

شیخ انصاری تبسمی کرد و فرمود:« آن ملعون راست گفته است.دیروز 
چند مهمان به منزل ما آمدند.اهل منزل از من خواستند که مقداری میوه 
برای میهمانان بگیرم.اما پولی در اختیار نداشتم,به ناچارمقداری پول 
ایرانی که نزد من امانت گذاشته شده بود رابرداشتم و به طرف بازار 


رفتم تا ان را ند مغازه دار گرو بگذارم تاهنگامی که پول تهیه کردم,بدهم 
و پول ایرانی راپس بگیرم. 
در راه همانطور که می رفتم:ناگهان به این فکر افتادم و گفتم: 


« مرن ضی اشاید چندلحظه دیگر از دنا رفتی, آنوقت چگونه فرض خود راادا 
می کنی؟» 


دیگر به راه خود ادامه ندادم و به خانه باز گشتم و پول را به جای اولش 
قرار دادم. » 


آن فاضل محترم گفت:«من از شیطان پرسیدم که طنابی که.مرا با آن.می 
کشی کدام است؟» 


شیطان نگاهی به من افکند و گفت:«تو نیازی به طناب نداری,زیرا با یک 
اشاره به دنبال من می ایی »(1) 
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1- قلب قران-189 


رسوایی 


در زمان حضرت امام حسین«علیه السلام».مردی زندگی می کرد که 
رعایت دستورات اخلاقی را نمی کرد .وی همیشه با نگاه هایش ولمس 
کردن بدن تامجرمان,اتان را مورد اذیت ۵ ازاز قراز میداد 


یک روز در مسجد الحرام,زنی پرده کعبه را چنگ زده بود و رازونیاز می 
کرد.این مرد باز به خواهش نفسانی اش عمل نمود.دستش راروی دست 
ان زن قرار داد. ولی ناگهان ان دو دست به یکدیگر چسبید. 


خبر این ماجرا به سرعت در بین همگان پخش شد و باعث آبروریزی برای 
اين مرد گردید. 


تا اينکة: ان ده تفر را نز قاضی شهر بردنت فاضی دسغور دادکه هر ده 
دست باید قطع شود و چاره ای هم جز این نیست. 


این حکم باعث تعجب همگان شدزیر | زن در این ماجرا هیچ 
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اتفاقا در همان ایام حضرت امام حسین«علیه السلام»در«مکه»اقامت 
داشتند.مردم آن دو نفر را خدمت حضرت بردند و ایشان ابتدا ازمرد تعهد 
گرفت که دیگر به انجام چنین کارهایی نپردازد.سپس دعافرمودند و با 
دست های مبارک خویش دستهای انان را از هم جداکردند(1). 


قلب قرآن-234 


ص: لاد 


1- قلب قرآن-234 


عواقب گناه 


در جلد دوازدهم کتاب«بحارالانوان»نقل شده است,مردی دارای دو همسر 
همین خاطر نزد همسر دیگرش رفت. 


زنی که مشغول نماز بود.بعلت حسادتی که داشت.سرش رابرگرداند تا 
شوهرش را نگاه کند و ببیند او در چه حال است.ناگهان صورت زن در 
همین حال باقی ماند و دیگر نتوانست سرش را برگرداند. 


زن,بیچاره واردست به دامن شوهرش شد و از او خواست چاره ای 


اول برگردانده شود مسلما مهره های گردنش خواهدشکست و ناراحتی 
بیشتری خواهد کشید.» 
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ناچار 9 را خدمت امام موسی بن جعفر«علیهما 
۱۳ 0 السلام»به زن دستور دادند که از عمل خود توبه 
کند.چون او براستی از کار خود به درگاه خداوند توبه کرد.حضرت سرزن را 
به حالت اول ۰ 


ص: 22 


1 فلت قران 235 


در کتاب«عده الداعی» داستان خزینه دارسلطانی نقل شده است که به 
راستی جالب است.یک عدد جواهر در خزینه سلطان وجودداشت که بسیار 
در صندوقی در خانه اش نگهداری می کرد. 


یک روز خزانه دار غفلت کرد و بدون اینکه درب اطاق مخصوص را قفل 
کند.از خانه خارج شد.از قضا فرزند خزانه دار به سراغ صندوق رفت و 
گوهر مورد علاقه سلطان را بیرون اورد و مشغول بازی باان شد که 
ناگهان با سنگی ان را شکست. 

خزانه دار وقتی وارد خانه شد و منظره را دید.مرگ خودش رامشاهده کرد 
و بیچاره وار از خانه بیرون دوید و مثل دیوانه هاءاین طرف وان طرف می 
رفت. 


ص: 33 


ویکی از دوستان مومنش او را دید و پرسید که تو را چه می شود؟ 


گفت:«حال کسی که مرگ خود را به چشم می بیند می خواهی چگونه 
باشد؟»و قضیه را برای دوستش شرح داد.آنگاه دوستش 
گفت:«چرافرمایش«علی علیه السلام»را به یاد نمی آوری که فرمودند: 
«خداوند متعال را چه بسا الطاف پنهانی وجود دارد که پنهانی بودن آن از 
فهم تیزهوش هم نیز مخفی می ماند.) 

خزانه دار در این فکر بود که خبر رسید سلطان مبتلا به درد سختی شده 
است و اطباء جمع شده اند و بالاخره اینطور اظهارنظر کرده اند که دوان 
این مرصض معجونی است که باید از چند چیز ترکیب شود, منجمله # 
قسمت از آن گوهر کذائی در میان معجون باشد. 


رابیاور.بدین ترتیب خزانه دار از مرگ نجات یافت. 


«آری اگر از صمیم قلب دعا شود و مصلحت باشد.دعا فورااجابت می 
گردد(1).» 


ص: 34 


1- بهشت جاودان-212 


دعای پیرزن 


در کتاب«فرج بعد الشده»نقل شده است که دریک سال باران نیامد و 
زراعتها ضایع گردید.در میان مردم,پیرزنی بود که چندنفر عائله داشت و 
گذرانید. 


مردم به گرسنگی و فقر دچار شده بودند,از این روهمگی غصه می 
خوردند و ناراحت بودند و بی تابی می کردند.پیرزن چون وضع را بدین 


منوال دید, از شهر بیرون رفت و در بیابان دست به دعا برداشت و گفت: 


ای خداوندی که صاحب عرش رفیع هستی,.ای خداوندی که روزی مادر هر 
حال با نو است,خواه باران ببارد و خواه نبارد,خودت کار ما رااصلاح کن...» 


یک نفر از اعیان, که از آنجا در حال گذر بود, خدا به دلش 
ص: و 


زراعت تو در سال قبل چقدر بوده است؟» 


پیرزن پاسخ گفت:« دویست و پنجاه دینار.» 

آن مرد گفت:« آیا دو برابر اين مبلغ برای معیشت تو کافی است؟ 
پیرزن پاسخ داد:«آری.» 

مردفورا پانصد دینار از جیب خود بیرون آورد و به او داد و رفت. 


«غرض این است که اگر صلاح باشد,دعا فورا اجابت می شود وو برای خدا 
هم معطلی ندارد(1).» 


ص: 3206 


1- بهشت جاودان-211 


رحمت الهی 


در کتاب«شرح صحیفه سجادبه» ذکر شده است که در زمان رسول 
اکرم«صلی الله علیه واله وسلم».جوان گناهکاری زند کی می کرد. 


بردارد.سودی نبخشید تا اینکه عاقبت پدرش او را نفرین کردو از خانه اش 
بیرون نمود. 

پس از مدتی کوتاه,جوان به مرض سختی گرفتار شد.,به پدرش خبر دادند 
ی نکرد و گفت:«او دیگر فرزند من نیست و من او رانفرین کرده 
م. > 


جوان روز به روز حالش بد تر شدیتا اینکه از دنیا رفت وجان به جان آفرین 


0 
ص: 27 


خبرفوت جوان چون به پدرش رسید, پدر از شرکت در امور کفن ودفن و 
تشییع جنازه پسرش خودداری کرد. 


شب هنگام,جوان درعالم رویا به دیدن پدر رفت.پدر چون فرزندش را 
خوشحال و محل زندگی او را عالی دید,تعجب کرد و پرسید . 


«آیا تو واقع پسر من هستی؟» پسر تصدیق کرد.آن مرد چون فهمید که 
اوفرزندش است.از احوالش جویا شد. 


جوان گفت:«من تا آخرین لحظات زندگی,در دنیادچارعذاب بودم,اما چون 
مرگ خود را پیش چشم دیدم و تنهایی خود راحساس کردم,با دلی شکسته 
رو به درگاه خداوند آوردم و گفتم («آی خدایی که تو از هر رحم کننده ای 
مهربان تر هستی, هن رقاب در کح توآورده ام , مرا بیذیر.» خداوند هم مرا 
بخشید و مورد عنایت و لطف خویش قرار داد(1).» 


ص: 39 


1- فاتحه الکتاب-1860 


« ابو حمزه ثمالی»از حضرت امام زین العابدین«علیه السلام»سوّال 
کرد:«مولای من.آیا صحیح است گدایانی را که مستحق نیستندو از ما 
حاجتی می طلبند.بی جواب بگذاریم؟» 


حضرت درپاسخ او فرمودند:«از کجا می دانی که همه آنان که حاجتی می 
طلبند. مستحق تباشتد.چه بد. در بین. آنان یک نفر حاجتمندوجود داشته 
باشد.ه بغذ,ایا. تضی: هر النبی آن عقوبتی که دامنگیر یعقوب شدتو را هم 
شامل شود ؟» 


حضرت یعقوب«علیه السلام» گوسفندی ذبح کرده بود.اتفاقایک نفرمومن 
فقی رکه در آن شب هیچ چیز برای خوردن نداشت در اطراف حضرت 
یعقوب«علیه السلام»می گشت تااهل خانه به او کمکی برسانند.اما هر چه 
صبرکردکسی به اوکمک نکرد.بالاخره گرسنگی به او فشار آورد.به 


ص: 39 


طوری که به طرف خانه یعقوب«علیه السلام»رفت و درب خانه را به صد 
دراورد وتقاضای کمک کرد. 


اما خانوادم یعقوب«علیه السلام»درکمک رساندن به او کوتاهی کردند وآن 


مومن بزرگوار در حال کرنسشکی از آنجا ۰ و هنوزژ چند قدمی راه 
نرفته بود که از شدت ضعف نقش بر زمین ؟ ۰ 


از ان تب ای اوح کت صطظ. بای الم 
باش,زیر امومنی را که دوست خدا| بود,از خانه ات دور کردی. 


روز بعد ماجرای به چاه انداختن یوسف«علیه السلام»پیش آمد و خلاصه 
یعقوب«علیه السلام»بیست سال در فراق فرزندش یوسف. گریه کرد(1). 


ص: 40 


1- فاتحه الکتاب-201 


خلیل خدا 


«علامه مجلسی»در کتاب«حیاه القلوب» از امام محمد باقر«علیه 
السلام»روایتی نقل کرده است:حضرت ابراهیم«علیه السلام»دربیابانها و 
شهر‌ها سیر و سیاحت می کرد تا از مخلوقات خداوند عبرت بگیرد. 


روزی در بیابانی,یک نفر را دیدکه مشغول عبادت و راز ونیازبا 
خداست.صدایش را به اسمان بلند کرده و لباس پشمینه برتن نموده است. 


جچون نماز خویش را به پایان رساند.حضرت ابراهیم«علیه السلام»نزد عابد 
رفت و به او فرمود:«از راز و نیاز تو خوشنود گردیدم و لذت بردم,حال 
دوست دارم پا تو همنشین شوم. ا کر :هی خواهی ,نشانی منزلت رابده تا 
برای دیدار تو به آنجا بیایم. ۳ 


ص: 1 


عابد به پیامبر خدا«علیه السلام»عرض کرد:«برای تو مقدور نیست به خانه 


من بیایی,زیرا که خانه من ان طرف دریاست, تونمی توانی از دریابدون 
هب وسیله ای عبور کنی لك 


ابراهیم«علیه السلام»به او فرمود:« پس تو چگونه از دریامیگذری؟» 
عابد گفت:«من از روی ان بدون هی وسیله ای عبورمیکنم.» 


ابراهیم علیه السلام فرمود« آن خدابی که تو را ار اب عبور می دهد مر| 
هم عبور خواهد داد.حال برخیز تا به منزل تو برویم تا امشب نزد توباشم.» 


جهن 2 تریا ,سیون غایدهستم. الب ویان. اند و از ان 
گذشت.ابراهیم«علیه السلام»هم پس از او«بسم الله» گفت وبه دنبال 
اوحرکت کرد.عابد از این امر تعجب کرد تا اینکه هر دو به منزل رسیدند. 


حضرت ابراهیم«علیه السلام»از او پرسید:«کدام روز از روزهای 
دیگرسخت تر است ؟» 


عابد عرض کرد:«روزی که خداوند بندگانش را به سبب کردارشان جزا می 
د هد.»> 


حضرت ابراهیم«علیه السلام»فرمود:«پس بیا برای خودمان و برای مومنین 
دعا کنیم تا از شر چنین روزی در امان باشیم.» 


عابد گفت من دیکز دعأ نمیکنم ,زیر | سه سال است که ازخداوند حاجتی 
خواسته ام که هنوز برآورده نشده است وتا هنگامی که آن حاجتم بر ازجم 
نشود, دیگر از خداوند حاجتی نخواهم خواست.» 


ابراهیم«علیه السلام»فرمود:«ای عابد,هرگاه خدا بنده ای را 
ص: 12 


چون بنده ای را دوست نداشته باشد,دعایش را زود به اجابت می رساندیا 
در دلش نا امیدی می افکند تا او دبکر دعانکند.» 


آنگاه حضرت براهیم«علیه السلام».حاجت مرد عابدرایرسید واو 
کاس و ی تا سرا رال 
۱ گله ای بود 7 # نامش پرسیدم.او گفت:«من 


در آن وقت من از خداوند خواستم که خلیل خود را به من نشان دهداما 
دعای من هنوز مستجاب نشده است.» 


ابراهیم علیه السلام فرمود:«ای عابد,اینک خداوند دعایت رامستجاب کرده 
است.ومن خلیل خدا هستم.» 


عابد جون این سخن را شنید, بسیار شاد شد و حضرت ابراهیم«علیه 
السلام»را درآغوش گرفت و بوسید و خدا را شکر کرد. 


پس از آن, هر دو برای موّمنین دعا کردندل(1). 


ص: 43 


1- گناهان کبیره-جلد اول-102 


مرگ 


حضرت ابراهیم«علیه السلام», اغلب اوقات مهمان داشتند.روزی یک نفر 


وی به سختی گام برمی داشت و هنگام خوردن دستانش می لرزید و باعث 
می شد غذا از دستانش بریزد و دهانش هم قدرت نگهداری غذا را نداشت 


حضرت ابراهیم«علیه السلام»از دیدن این منظره بسیار محزون شدو از او 


پذیرایی ره کرد. 


جبرئیل«علیه السلام»نازل گردید و عرض کرد:«ای ابراهیم,«علیه 
السلام»این نتبیجه کهولت سن است.ایا می خواهی به پیری برسی؟» 


ابراهیم«علیه السلام»فرمود:«من چنین عمری نمی خواهم مگر این 
ص: 4 


که خداوند آن را برای من مقدر کرده باشد. پ» 


«مرگ برای بشر نعمت است,اگر این نعمت گرفته تور ند کی دچار نکیت 
و بلا خواهد گردید.» 


ص: 45 


یکی از مژمنین از بازار عبور می کرد.وقتی نزدیک مغازه قصابی 
رسید,قصاب او را صدا کرد و گفت:«مگر نمی خواهی گوشت بگیری که 
چنین با عجله رد می شوی؟» 


قصاب وقتی پاسخ منفی مرد مومن را شنید, گفت:«اما من امروز گوشت 
خوبی دارم, که از روزهای قبل مناسب نر است.» 


و مرد مومن به قصاب گفت که به علت نداشتن پول,نمی تواندگوشت 
بخرد. 


قصاب هم جوانمردی کرد وگفت:«ایرادی ندارد.من به تونسیه چنس می 
فروشم.هروقت پول تهیه کردی. قرض خودت را پرداخت کن.» 


اما شخص عابدو پرهیزکار از گرفتن گوشت خودداری کردو 
ص: 46 


گفت:«به جای آنکه به شما قول بدهم که بعد پول را بپردازم, به شکم خود 
وعده می دهم که بعدا گوشت برایش تهیه کنم ‏ 


«تخفل. کزدن مشکلات: و شختی. هارارمشمندتر ه یقت از آن اشتت. که 
انسان از دیگران قرض کرده, و مشکلات خود را برطرف نماید(1).» 


ص: 7 


1- فاتحه الکتاب-194 


عمل خیر 


«احمد بن محمد برقی» از علمای بزرگ و معاصر امام حسن 
عسکری«علیه السلام»بود. وی مجبور بود هر سال مبلغ ده هزار درهم به 
حکومت به عنوان مالیات پردازد.او زمین وسیعی در 
اطراف«کاشان»داشت.سودی راکه از آن زمین عایدش می شد هرساله 
بابت مالیات, کارگزاران حکومت برمی داشتند. 


بک-سال ماموران عونت تم شراخ اخمد برقی رففتده‌ا زان کم هداز درهد 


این امر باعث تعجب او شد, تصمیم گرفت به نزد«ابوالحسن مادرانی» 
وزیر پادشاه برود و موضوع را در میان بگذارد. 


وقتی به شهر«ری»پایتخت«کوکتین»رسید,پیرمردی سالخورده و رنجور را 
دید که زخمهای بسیاری برسر و روی او بود و رمقی 


ص: 48 


برایش باقی نمانده بود. 


احمد برقی نزدپیرمردرفت و احوال او را پرسید.پیرمرد در حالی که ناله 
می کرد گفت:«ای احمد.من همانند تو دوستدار اهل بیت«علیهم 
السلام»هستم, به داد من برس که سخت گرفتار گشته ام.» 


برقی جریان واقعه را از او پر سید. در جواب گفت :« من مردی تروتمند 
بودم,جاسوسان در بار به نزد کوکتین شکایت بردند که من توطتثه کرده ام 
تا حکومت او را براندازم. 


از طرف کوکتین به خانه من آمدند و تمام اموالم را مصادره کردند و مرا 
به اینجا اوردند. سپس مرا کتک مفصلی زدند و بعد نیمه جان رها کردند.» 


و برقی به فکر فرو رفت تا چگونه این موضوع را با ابوالحسن مادرانی در 
هیا نهد,در صورتی که کار خویش را هم می خواست به اوبگوید.ممکن 
بود ابوالحسن خواسته دوستش را بپذیرد و خواسته دیگرش را رد کند و یا 
هر دو خواسته اش را اجابت نکند 


و در این افکار بود که کتابی را برداشت تا مطالعه کند.اولین صفحه ای که 
باز شداین فرمایش امام صادق«علیه السلام»در آن ذکر شده 
بود:«هرکس حاجت موّمنی را برآورد,خدا هم حاجتش را روامی فرماید.» 

با دیدن این جمله,بسیار خوشحال شد و فهمید که امام صادق«علیه 
السلام»تکلیفش را روشن کرده است.احمد برقی برخاست و به دنبال کار 
ان پیرمرد نزد ابوالحسن رفت. 


و وقتی به خدمتٍ ابوالحسن رسید این آیه را تلاوت کرد :«ا زآنچه به تو داده 
است, آخرتت را تافرت ک و مه ات از دنیا فراموش 


ص: 419 


مکن.نیکی کن,همچنان که خدا به تو نیکی کرده است(1).» 


و مادرائی که از شیعیان فاضل و علاقمند به آل مجمد«صلی الله علیه وآله 
حاجتش را مطرح کند. 


احمد ماجرایی.را که.برای آن. بیرمرد رخ دادم بودربه. غرض ابوالحسن 
رساند. 


ابوالحسن پرسید:«یقین داری او شیعه است وبیگناه؟» 
احمد پاسخ داد:«بلی,او از دوستان اهل بیت«علیهم السلام»است.» 


ابوالحسن فوراغلامش را صدا زد ودستور داد پرونده پیرمردرابیاورند؛ 
سپس نامش را از دفتر پاک کرد.انگاه اموال او را همراه یک دست لباس 
به عنوان خلعت و یک مرکب سواری از اموال شخصی اش برای پیرمرد 
فرستاد. ۰ بعد بدون اينکه احمد سخنی بگوید, کاغذی برداشت و نوشت: 
«ره هزار درهم به حساب احمد برقی ريخته شودوحساب بد هی مالیاتی او 
تصفیه گردد.» 


سپس برات سفیدی برداشت و ده هزار درهم به عنوان هدیه به احمد داد 
و گفت:«اين هدیه در مقابل خدمتی است که شما به من کردید و باعث 
شدید, دوستی از دوستان اهلبیت«علیهم السلام»رااز گرفتاری نجات دهم.» 


احمدبرقی چون برات را گرفت,خواست دستش را ببوسداما او گفت:«آیا 
تو را خواهم بوسید.» 


ببینید مجحبت اهلبیت«علیهم السلام»چه می کند, این همه 
ص: 50 


[- سوره قصص- 77 


خدمت کرده است,باز خود را شرمنده می پابد(1).» 


ص: 51 


1- فاتحه الکتاب202 


فریادرسی در نیمه شب 


در نزدیکی شهر«موصل»در شمال کشور« عراق»و نزدیک 
مرز«ترکیه»محل آبادی بود به نام«جزیره»در این محل مردی زندگی میکرد 
که «خزیمه» نام داشت. وی یکی از اعیان و اشراف زمان خود ودر 
بخشش و کرامت زبانزد خاص و عام بود.درب خانه اش هميشه بازبود و 
هر کس نیاز داشت به خانه وی مراجعه می کرد. 


خزیمه سال ها عمر خود را بدین صورت سپری کرد تا اینکه حکمت الهی بر 
این مقرر گشت که وی تمام اموال و دارایی خود را ازدست بدهدتا جایی 
که مجبور به قرض گرفتن شد و اقدام به فروش اثاثیه منزلش کرد تا 
قرض خود را اداء نماید.پس از چندی,دیگر کسی , به او قرض نداد و او که 
تمام وسایل زندگی اش را هم فروخته بود,به سختی و عسرت شدید 
گرفتار شد. 


ص: 22 


درهمان هنگام فردی به نام «عکرمه» حاکم جزیره بود. 


روزی وی در مجلسش احوال خزیمه را پرسید.به وی گفتند که او مدتی 
است به علت بی پولی,خانه نشین شده و دستش از دنیا کوتاه گردیده 
است. 


۵ این کته بن غکرهه بشیار سخت کذشت که جرا مرذی که. اهل, ان 


بخشش ها و گذشت ها بوده,اکنون باید با خواری عمر خود را سیری 
کند.لذا در همان شب از بیت المال چهار هزار اشرفی طلا برداشت و به 


غلامش داد و همراه او به طرف منزل خزیمه به راه افتاد. 


وقتی نزدیک خانه خزیمه رسید,برای اینکه کارش بدون ریا وبا اخلاص 
همراه باشد به غلام گفت:«اکنون کیسه پول را به من بده وبه قصر 
بازگرد.» 


جناب حاکم کیسه پول را بردوش گرفت و در تاریکی شب,باسرو صورت 


پوشیده به خانه خزیمه رسید و درب را به صدا دراورد. 

خزیمه درب را گشود و گفت:«کیست؟» 

حاکم پاسخ داد:«یک نفر عرب هستم و هدیه ای برای توآورده ام.» 
خزیمه پرسید:«این هدیه چیست؟» 


گفت:«چهار هزار اشرفی است. البته قابل شما را ندارد؛شنیده بودم که 
گرفتار شده ای.اين پول را آورده ام تا شاید مشکلات توحل گردد.» 


خزیمه با ناباوری گفت:«تا تو خود را معرفی نکنی,محال است از تو این 


هدیه را بگیرم.» 
عکرمه پاسخ داد:«نیازی به معرفی خود ندارم,اين پول را 
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بگیر » 


و اما خزیمه اصرار ورزیدکه عکرمه خود را معرفی کند. ناچار عکرمه, با 
چنین لقبی خود را معرفی کرد:« من جبران کننده مشکلات بزرگان 
هستم. » سپس پول را نزد خزیمه گذاشت و فورا از آنجا دور شد. 


خزیمه پول را به خانه برد و به همسرش گفت:«چراغ را روشن کن که پول 
بسیاری ۵ هد به آورده اند ۰ همسرش اظهار داشت: 


روغنی برای روشن کردن چراغ نداریم.اما جه تفت در این نیمه شب این 
پول را اورده است ؟» 


خزیمه گفت:«هر چه اصرار کردم,نامش را نگفت فقط خودرا جبران کننده 
مشکلات بزرگان معرفی نمود.» 


اما از طرف دیگر, وقتی عکرمه به خانه اش رسید,همسرش اعتراض کنان 
از او پرسید:« این وقت شب کجا رفته بودی؟» 


عکرمه پاسخ داد:«برای انجام کاری بیرون رفته بودم.»زن حرف شوهرش 
را قبول نکرد و گفت:«حتما همسر دیگری اختیار کرده و نزد او رفته ای.» 


هر چه عکرمه این موضوع را انکار کرد. سوری نبخشید وبالاخره 
گفت:«رفتم به دیدن خزیمه که دچار فقر و مشکلاتی شده بود,و به او چهار 
هزار سکه اشرفی بخشیدم, البته خود را جبران کننده مشکلات بزرگان 
معرفی کردم.» 


آنگاه زن آرام گرفت و دست از دامن عکرمه برداشت. 


خزیمه با پولی که به دستش رسیده بود, کارهای خود را سامان بخشید و 
بدهکاری های خود را پرداخت نمود.و به وسیله همان پول به شام سفر کرد 
و نزد < خليفه اموی ر مت. 


ص: 54 


خلیفه از او پرسید:«چند شنال.بفد که اسخا نمی امد ابا ,برای خق متنکلی 
روی داده بود؟» 


خزیمه پاسخ داد:«بلی.مدتی روزگار بر من سخت گرفته بود و تهیدست 
شده بودم.) 


خلیفه حفت: رنه دمن هی آضدی تا مشک نو را خبران کنم 6 


خزیمه گفت: «حفیقت امر این است که من حتی پول کرایه آمدن تا به 
اینجا را نداشتم.» 


خلیفه پرسید:«پس اکنون چطور توانستی نزد من بیایی ؟» 
خزیمه در پاسخ گفت: «گشایشی در کار من صورت گرفت؛ 


بدین-صورت: کم یک:تقیب. فردی. که خود,را جران: کنندم فشکلات بر رکان 


معرفی کرد.چهار هزار اشرفی برای من هدیه اورد,و بدون اینکه خود را 
بشناساند,رفت.» 


خلیفه گفت: «ای کاش من او را می شناختم و از او تقدیرمیکردم.راستی 
چرا عکرمه حاکم جزیره به گرفتاری تو رسیدگی نکرد؟ 

مه ]وان ماه مار ی ای ری اه رم ریم 
خاطر جبران گرفتاری های خزیمه و توبیخ عکرمه,حکومت جزیره را به وی 
بسیرد.به همین خاطر نامه ای برای عکرمه نوشت و او را از مقام خود 
و همچنین از خزیمه خواست به حساب های عکرمه در زمان حکومتش 
رسیدگی کند و اگر اشتباهی در کار او مشاهده کرد.وی رادست بسته به 


ص: 55 


خزیمه,حکم حکومت جزیره را گرفت و حرکت کرد.طبق رسوم آن 
زمان.مردم شهر همراه عکرمه به استقبال حاکم جدید رفتند. 


بعد از رفتن خزیمه به مرکز خلافت,عکرمه او را به جای خویش 
نشاندوبدون اینکه لطفی را که در حقش کرده بود,یاداوری نماید,از وی 
خداحافظی نمود. 


تن از ان که خزیمه در مقام خود مستقر گردید,دستور دادبه حساب های 
حاکم قبل عکرمه -رسیدگی شود. 


عکرمه را احضار کرد و به او گفت:«باید اين چهار هزاردینار را هر چه 
زودتر به بیت المال با زگردانی .» 


کارهای عمومی نموده ام و به بیچارگان رسیدگی کرده ام واکنون پولی 


خزیمه که متوجه نبود عکرمه این پول را برای نجات وی خرج کرده است و 
از بازگو کردن کارش هم خودداری می کندبا تندی به اوپرخاش کرد و 
گفت:«اين بهانه ها سودی ندارد, يا باید این پول راباز گردانی و پا به زندان 
بروی.» 


اما عکرمه همان حرفش را تکرار نمود,و خزیمه هم دستور دادعکرمه را به 
زندان بیاندازند واو را شلاق بزنند. 


طاقت نیاورد و برای خزیمه پیغام فرستاد:«ای خزیمه ایا پاداش و قدردانی 
از«جبران کننده مشکلات بزرگان این است؟» 
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طرف زندان شهر به راه افتاد و خود را به عکرمه رسانید و روی پاهای 
اوافتاد و از او معذرت خواهی نمود. سس زنجیر را از پای عکرمه گشود به 
او گفت:«اين زنجیر را به پای من ببند.» 


از عکرمه با خونسردی و لحنی مهربان گفت: «مگر چه شده ست.من که 
کاری برای تو نکرده ام.» 
خزیمه پرشید؛«آیا تو در آن شب به من کمک نکردی و مرانجات ندادی؟» 


کته ناس کفحیه بل ماقرا ای کار یا تکروم که اي کار 
برای خداوند بود.» 


و بالاخره خزیمه, عکرمه را در کمال عزت و احترام نزد خلیفه بردو گفت: 
«اين همان جوانمردی است که به من کمک نمود و چون شمااو را از 
حکومت عزل کرده اید, این از شما خواهشی دارم و ان این است که 
حکومت را دوباره به عکرمه باز گردانید و مرا هم به حال خودواگذارید.» 


عکرمه هم پاسخ داد:«من دیگر حکومت جزیره را نمی خواهم بهتر است 
کی رداص ماد 


عاقبت خلیفه به عکرمه هدیه ای داد و او را منصوب به حکومت مکانی 
دیگر کرد(1). 


ص: 57 


1- ایمان, جلد دوم-صفحه 75 


یکی از اصحاب رسول اکرم«صلی الله علیه وآله وسلم»,خدمت ایشان 
رفت و عرض کرد:«ای رسول خدا«صلی الله علیه وآله وسلم».مشکلی 
برای من پیدا شده است. یکی از همسایگانم درخت خرمایی دارد. که شاخه 
ای از این تخلیه زهی خانه.ها عم شده است. و کافی خرمایی از ان فی 
افتد به حیاط منزل ماء بعضی اوقات فرزندانم که کوچک هستند از این 
خرمامی خورند.امروز هم یکی از آنها می خواست خرمای آن نخل را بر 
دهان گذارد که من دویدم و مانع شدم.» 


و حول اکزخذهلن الم علبه ع الم وسلم»صاحب: تک رااحضار کرد هر به 
او فرمود:«نخلی را که شاخه اش به روی خانه همسایه ات خم شده است 
به من بفروش و در مقابل من یک نخل از نخل های بهشتی رادر آخرت به 
تو می سپارم.» 


ص: 59 


و بار دیگر پیامبر«صلی الله علیه وآله وسلم»فرمود:« این درخت را در 
برابر یک باغچه دربهشت که چندین نخل.دارد به من بفروش.» 


باز هم آن مرد قبول نکرد.تا اینکه مردی به نام «ابودحداح» از ماجر| مطلع 
شدونزد صاحب نخل رفت و گفت:«شنیده ام که پیامبرقصد خرید نخل تود 
را دارد.و تو از فروختن ان خودداری کرده ای.» 


اه گفقت:«بلی,زیزا کة بیامتر «ضلی الله علیه واله وسلم»ان تخل را تسه 
می خواست بخرد.» 


ابودحداح گفت :<«آپا حاضری این نخل را در مقابل یک باغچه من که درخت 
های مرغوبی دارد,بفروشی؟» 


صاحب نخل قبول کردو آن درخت را فروخت.وابو دحداح هم خرید. 


جناب ابو دحداح نزد رسول خدا«صلی الله علیه وآله وسلم»رفت وعرض 
کرد:«من درخت خرمایی را که می خواستید از فلان شخص بخریداز او 
خریدم,اکنون می خواهم آن درخت را به شما در مقابل همان باغچه بهشتی 
بفروشم.» 


حضرت هم درخت را با سه بوستان بهشتی با وی معامله کرد(1) 
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1- معارفی از قرآن-صفحه101 


باز ؟ و یج 


در صدر اسلام و در زمان رسول خدا«صلی الله علیه وآله»,چون همه 
مسلمانان نمی توانستند در مواقع جنگ در جبهه نبرد حاضر شوند پیامبر 
اکرم«صلی الله علیه وآله»بین مسلمانان,دو به دو عقد برادری می بست 


تا آاکر. یکی. از انها به جنی. رفت,دیحری . به. وم خانوادم. شود و بر آذرتن 
رسیدگی کند. 


از پیامبر«صلی الله علیه وآله»بین دو نفر از مقمنین به نام های«سعید بن 
عبد الرحمن»و«ثعلبه انصاری»عقد برادری خواند. 


در جنگ«تبوک» سعید همراه رسول خدا«صلی الله علیه وآله»به جنگ رفت 
و ثعلبه در«مدینه»ماند تا اداره زندگی خود و دوستش راعهده دار شود. 


علبه هر روز به پشت درب خانه سعید می رفت و از همسر او 
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کارهايیش را می پرسید تا انجام دهد.یک روز وقتی از همسر 
سعیدکارهايیش را سوال کردناخود آگاه چشمش به صورت او 
افتادونتوانست خود را حفظ کند.لذا به سوی او دست دراز کرد.همسر 
سعید که زنی پاکدامن و عفیف بود .ناگهان بر او فریاد زد۰« آبا از خدانمی 
ترسی که به خیال خیانت افتاده ای؟وای برتو,برادرت به جنگ رفته است تا 
جانش را در راه خدا نثا ر کند,و مرا به تو سپرده است,ولی تو چشم طمع و 
خیانت به من دوخته ای؟» 


تعلبه که ذاتا فردی موّمن بود.سخن زن,چون تیری بر قلبش فرونشست و 
ی ار 


به خانه خود رفت. وقتی به خانه رسید,از همسرش احوال ثعلبه را جویا 
شد و او ماجرا را برایش شرح داد. 


سعید به دنبال تعلبه , به اطراف مدینه رفت. نش ایحا تیه را وید که کر زیر 
آفتاب سوزان و روی تیگ های داغ گریان و نالان است و ازخدا مغفرت 
می طلبد. 

نزدیک رفت و او را دلداری داد.اما ثعلبه گفت:«منروسیياهم و گناه بزرگی 
مرتکب شده آم.» 


سعید از او خواست به خدمت پیامبر بروندتاحضرت برای وی ازخداوند 


تعلیه نپذیرفت و گفت:«من گنهکار هستم و باید همچون فردمجرمی بر 


دست هایم طناب ببندی و برگردنم ریسمان بیاندازی ومراهمچون انان 
گرژ ان ۱ 3 ان به 3 ببری 4 


ص: 601 


سعید او را به همان وضع به شهر برد.در بین راه هرکس اورامی دید.,از او 
روی برمی گرداند .از جمله حضرت علی«علیه السلام»او رادید و او را به 

علت کاری که کرده بود.ملامت کرد. تا اينکه به منزل پیامبر«صلی الله 
علیه واله»رسیدند.سعید خدمت حضرت عرض کرد:«نثعلبه کناهی انجام 
داده است و اکنون نزد شما امده است تا از خداوند بخواهید او راببخشد.» 


از رسول خدا«صلی الله علیه وآله»از تعلبه گناهش را سوال فرمود و او 


حضرت با شنیدن سخنان او چهره شان درهم فرو رفت و بسیار ناراحت 
شدو فقط , به او فرمود:«برو منتظر وحی الهی هستم تا خدا چه فرماید.» 


تعلبه دوباره به بیابان برگشت و زیر گرمای آفتاب به گریه وزاری مشغول 
شد و پیاپی میگفت:«خدایاءاگر مرا آمرزیدی,به پیامبرت«صلی الله علیه 
وآله»خبر ده که مرا بشارت را دهد ۵ کر نمی تیه یت برمن 
فرو فرست تا مرا بسوزاند.» 


مدتی نگذ شت که آنة ای در پذیرفتن تو به وی نازل شد. 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه وآله»,حضرت علی«علیه السلام»راطلبید و به 
او فر مود:«به تعلبه بشارت بده که خدا| او امرزیده است.حضرت علی هم 
به نزد ثعلبه رفت واو را به شهر برد. 


و وقتی حضرت علی علیه السلام و تعلبه به شهر باز؟ ۳ گشتند, هنگام نماز 
وه الا ای در ساسا سا 
داشته بود.لذا حضرت علی«علیه السلام»به مسجدر فتند. 


رسول اکرم«صلی الله علیه وآله»در نماز پس از تلاوت سوره جمد, و9 
ای درموردروز قیامت و عذاب الهی تلاوت فرمود .تعلبه که قلبش ِ 
پاک شده بود, این آیات بر او اثر گذارد و پس از شنیدن آن دیگر تحمل 
نیاوردو 


ص: 602 


فریادی زد و بر روی زمین افتاد. 


پس از نماز,اطراف او جمع شدند و او را تکان دادند,اما دیدندکه جان به 
جان آفرین تسلیم کرده است! 1۳3 


ص: 63 


1- ایمان, جلد دوم-صفحه 281 


وب 
هو لب او 


شخصی یک میمون و یک بز در خانه نگهداری می کرد.هر روزکه می 
خواست از خانه خارج شود.میمون و بز را داخل خانه می گذاردودر را از 
یک روز قبل از اينکه از خانه بیرون برود,ظرف ماستی را که در وسط 
اطاق بود,روی طاقچه گذارد تا از دسترس میمون و بز دوربماند. 

چون به خانه بازگشت. ملاحظه کرد ماستی که در کاسه بود.خورده شده 
است و مشخص نیست ماست را چه کسی خورده است.البته ریش بز 
ماستی بود,اما باور نمی کرد که بز ان ماست را خورده باشد.چون طاقچه 
از قد بز بلندتر بود. 


ص: 604 


ماجرا آگاه شود.به همین دلیل ظرف ماست را پر کرد و روی طاقچه 
قرارداد و خود پشت در پنهان شد. 

طرف طاقچه راند.انگاه به پشت بز رفت و ماست را خورد و برای اینکه 
بز را مقصر نشان دهد, مقداری از ماست را به ریش بز مالید اوبه این 
وسیله ظاهره بز را گناهکار جلوه داد(1). 


ص: 605 


1- معارفی از قرآن-صفحه308 


فرق شاه و گدا 


در کتاب«لتّالی الاخبار»سبب بیداری«اسکندر(1)»از غفلت چنین نقل شده 
است که روزی اسکندر از قبرستان عبور می کرد,یک نفراز مصلحین را دید 
که در گوشه ای نشسته و استخوان سر مردگان را زیر و رومی 
کند.اسکندر نزدیک رفت 1 را دیوانه نمی بینم, اما اینکارتو نیز 
عاقلانه نیست.» 


مرد پاسخ داد: « بیست سال است که هر روز به این قبرستان قفت: نج و 
هام مر اراس وی کرتا ای انم که ساه کدا تاعر ۱ 
از تهیدست,تمیز دهم » 


اسکندر.مدتی فکر کرد و با خود گفت:«اين سخن جز برای بیداری من گفته 
تشد بای آاکام شوم که با دیکران فرفی ندذارض و بدانم که. آنن رباشت. و 
سلطنت پایدار نخواهد ماند(2).» 


ص: 606 


1- منظور از اسکندر در اين داستان,«اسکندر ذوالفرنین»است که مردی 
حکیم شمارمی رفت.وی با«اسکندر مقدونی»خونخواربزرگ یونانی فرق 
دارد. 

2- بهشت جاودان-192 


ص: 


07 


«محمد بن حنان»نقل کرده است:یک روز عید قربان خانم محترمی برای 
دیدن مادرم به منزل ما امده بود چون نام او را از مادرم پرسیدم, فهمیدم 
که مادر«جعفر برمکی»است.بسیار از او پذیرایی کردم و احوالش را جویا 


شندم. 


از مادر جعفر پرسیدم:«خانم, شما تجارب زیادی در این. دنیابدست: آورده 
اید.سرد و گرم دنیا را چشیده اید.لطفاً مطلبی نقل کنید که باعث عبرت ما 
گردد.» 


او گفت:«بهترین عبرت احوال زندگانی خود من است.دریک عید قربان که 
تعداد غلامان و کنیزان من چهارصد نفر بود,فرزندم جعفر دستور داد به 
تعداد آنان گوسفند قربانی کنند. البته همان سال من از جعفر گله کردم که 
چرا تشریفات مرا کم انجام داده است.آن ایام 


ص: 69 


گذشت., تا اينکه امروز که روز عید قربان است, ادج ام به منزل شماتااگر 
گوسفندی قربانی کرده اید,.پوست آن را ببرم به خانه ام تا زیر پایم 
بیاندازم.حال اگر مایل هستید.پوست گوسفند را به من بدهید.» 

«اين عبرتی است تا ما تکلیف خود را در دنیا بدانیم(1).» 


ص: 69 


1- معارفی از قرآن-صفحه182 


فروتنی 


در کتأاب«سفینه البحار»نقل شده است که روزی حضرت موسی بن 
جعفر«علیهما السلام»از محلی عبور می کرد که به مردی سیاه چهره 


برخورد نمود. 

امام کاظم«علیه السلام»نزد او رفت و مدت زیادی به گفتگو با 
اوپرداخت. سپس فرمود:«اگر کاری داری,بگو تا برایت انجام بدهم.» 
اطرافیان گفتند:«ای پسر پیغمبر«صلی الله علیه وآله وسلم»آیا سزاوار 
او را براورده سازید؟در حالی که شایسته است او برای شمابه انجام کاری 
بپردازد.» 


امام موسی بن جعفر فرمود:« این فرد,بنده ای ازبندگان خداوند,و برادری 
از برادران دینی ما می باشد,او هم فرزند پدر ما؛ادم 


ص: 70 


ابوالبشر است. و معتقد به بهترین دین ها, یعنی اسلام می باشد. و 
سزاوارنیست که بر او تکبر ورزیم,زیرا که ممکن است روزکار ما را به 
اومحتاج کند,انگاه او بر ما تکتبر خواهد ورزید(1).» 


ص: 71 


1- گناهان کبیره.جلد دوم-2008 


یاور فقرا 


«معلی بن خنیس» که مسئول امور مالی از طرف امام صادق«علیه السلام 
بود»,نقل کرده است:در یک شب تاریک درحالی که باران می 
بارید, شخصی را دیدم که باری بر دوش دارد و می رود.چون به زیرطاقی 
رسیدانچه دستش بود.روی زمین افتاد. 


و وقتی دقت کردم فهمیدم آن شخص مولایم.امام جعفر صادق«علیه 
است که روی زمین افتاده است. 


نزدیکتر شدم و سلام عرض کردم و پرسیدم:«اقای من,در اين نیمه شب 
کجا تشریف می برید؟» 


فرمود:«برای فقیرانی که در گوشه این بیابان خوابیده اند.می خواهم زان 
بترم 


ص: 72 


عرض کردم:«آقا اجازه بدهید من این کیسه را بر دوش گیرم وهمراهتان 
بیایم.» 


حضرت فرمود: «خودم برای انجام اين کار اولی هستم.» 


سپس کیسه را برداشت و به بیابانی که در آن فقر| خوابیده بودند, تشریف 
برد,آنگاه مرتبا از کیسه مقداری نان بیرون آورده و در کنار هرفقیر گذاشته 
و عبور می فرمود(1). 


ص: 73 


1- ایمان, جلد دوم-صفحه 6 7 


تواضع 
در کتاب«سفینه البحار»نقل شده است که<«محمد بن مسلم»مردی 


ثروتمند و ازاشراف«کوفه»و از اصحاب حضرت امام محمدباقر«علیهما 
السلام»و امام جعفر صادق«علیهما السلام»بود. 


روزی محجمد درمحضر امام باقر«علیه السلام»بود. حضرت ضمن 
فرمایشاتش به محمد, فرمود.«ای محمد., باید متواضع باشی...» 


دور کند؛ظرف خرمایی و ترازویی برداشت و نزدیک درب مسجد جامع 
کوفه نشست و صدا زد:«ای مردم ! هر کس خرمامی خواهد بياید و از من 
بخرد...» 


و محمد گفت:«مولايم,امام محمد باقر«علیه السلام»به من سفارش کرده 
است که متواضع باشم.من هم به انجام چنین کاری اقدام 


ص: 74 


کرده ام تا مبادا کبر و تکبر در خانه نفس من لانه کند. اکنون تا خرمایی که 
در ظرف دارم تمام نشود,به خانه باز تضی کزدش 


بستگان محمد به او پيشنهاد کردند که اگر می خواهد خرید وفروش کند, 
سنگ آسیایی تهیه کرد و مشغول ارد کردن گندم شدل(1).» 


ص: 75 


[- گناهان کبیره.جلد دوم-2008 


برکت 


«مرحوم نوری»در کتاب«کلمه طیبه»حکایتی از«آخوندفتحعلی» نقل نموده 


ست . 


در یکی ازسالهایی که قحطی و گرسنگی منطقه را فرا گرفته بود,قطعه 
زمینی داشتم که در آن جو کشت میکردم. 

اتفاقا آن زمین از سالهای دیگر بسیار پربارتر شد و محصول زیادی از آن 
به دست اآمد. 

اما بسیاری از مردم دست به گریبان گرسنگی بودند.به همین علت به 
مسجد رفتم و اعلان کردم هر کس می خواهد از آن زرمین مادم کیذره 
سراغ آن برود, به شرط آن که احتیاج داشته باشد و بیشتر از مورداحتیاج از 
محصول برندارد. 

پس از آن,.فقرا رو به آنجا آوردندیه هر روز فد آری برای 


ص: 76 


چندی بعد که موسم برداشت محصولات رسید به خدمتگزاران خودگفتم به 
ان زمین سرکشی کنند و اگر محصولی باقیمانده بود.درو کنند. 


آنها رفتند,اما با خود گفتم که حتما تمام محصولات از بین رفته و 
دیکرمحضولی: در آن زین موخود تیست: 


خدمتگزاران به طرف زمین رفتند,ولی در نهایت تعجب دیدندکه مقدار 
محصول زمین بسیار زیادتر شده و چون انها را وزن کردند.متوجه شدند که 
مقدار محصول دو برابر سال قبل گردیده است. فهمیدیم که استفاده مردم 
فقیر از زمین نه تنها محصول را کم نکرده,بلکه باعث برکت محصول شده 
و به مقدار ان افزوده است. 


و چون فصل پاییز رسید.طبق عادت مرسوم,زمین را رها کردیم وبذری در 
آن نپاشیدیم. تا اینکه فصل بهار رسید و برف و یخ آب شد.امادیدم بدون 
آن که بنذزی در زمین باشیده شود زمین سبز گردید و ختی اززمین. های 
مجاور هم پیتقتر محضول داد(1). 


ص: 77 


[- گناهان کبیره.جلد دوم-265 


ادعای طلب 


روزی امام صادق«علیه السلام»در«مسجد الحرام»‌مشغول عبادت و راز و 
نیاز بودکه ناگهان فردی به طرف ایشان رفته و گفت:«ايا صداشرفی مرا 
می دهی يا خیر؟ » 


نداری.» 


عرب گفت:«همان مبلغی که نزد شما امانت گذاشتم ابایدهمین الان آن را 
پس بدهی.» 


حضرت دیگر اصرار ننمود و با کمال خونسردی فرمود؛« بسیارخوب و 
برخیز با هم به منزل برویم تا صد اشرفی به تو بدهم.» 


روز بعدمرد عرب بدهکار اصلی را پید | کرد وصد اشرفی خودر | از او 
مطالبه کرد.از طرفی فهمید که روز قبل اشتباه کرده است که از 


ص: 78 


حضرت صادق«علیه السلام»ادعای طلب پول نموده است.به همین 
خاطرتصمیم گرفت نزد حضرت برود و پول ایشان را پس بدهد. 


فورا به مسجد الحرام رفت و حضرت را در آنجا یافت واز ایشان 
عذرخواهی کرد و خواست که پول را به حضرت باز گرداند. اما امام 
فرمود:« من همان روز گذشته تو را عفو کردم و کینه ای از تو به به دل 
ندارم.پول را هم پس نمی گیرم,زیرا هر معامله که با خدا انجام گرفته 
باشد,قابل فسخ نیست و چیزی را که در راه خدا داده شد.نمی توان پس 


گرفت(1).» 
ص: 709 


1- ایمان, جلد دوم صفحه 243 


فرار ازخرس 


یک روز«مرحوم آخوند کاشی» که استاد درس معقول«آیت الله العظمی 
بروجردی» بوده است وارد یک مجلس ختم می شود. 


یکی از اعیان شهردر برابر ایشان از جای برمی خیزد واز ایشان می 
خواهد که نزدش بنشیند. 


ناگهان اخوند وحشتزده از جلوی او دور می شود و به گوشه ای ازمسجد 
پناه می برد و می نلشیند. 


کندکه چرا از او دوری گزیده است. 


مرحوم آخوند می فرماید: «عجیب است, پس آن خرس که دربرابر من 
ظاهر شد.شما بودید؟» 


«معلوم می شود باطن آن مرد که خرس بوده,برای آخوند 


ص: 90 


واضح شده بود(1).» 


ص: 91 


1- عدل-صفحه190 


اصحاب رقیم 


حضرت امام صادق«علیه السلام»ذیل این آیه قرآن:«(ای رسول ما)آیا می 
پنداری قصه« اصحاب کهف»و«رقیم» در مقابل این همه نشانه های ما.؛ 
واقعه عجیبی است ؟(1)» فرمودند:«رقیم» اسم غاری است که 
حدود«شامات»ودر کوهی نزدیک آنجا قرار داد. 


در زمان های قدیم سه دوست در کوهها به صید و شکار مشغول بودند و 


روزی رعد و برق شدیدی آمدو رگبارتندی شروع به باریدن کرد. 

نت سه نفر ناچار شدند به داخل آن غار پناه ببرند. مدبی گذشت و در کوه 
سیل جاری شد و در اثر ان سنگ بزرگی از بالای کوه سقوط کرد و جلوی 
درب غار افتاد و راه خروج از غار بسته شد. 


آن سه نفر عاقبت به این نتیجه رسیدند که هیچ راه نجاتی وجود 


ص: 92 


1- سوره کهف-آیه 9 


تا هگن اتکی اف اون کی راکو وت زطافیم نو ای ات 
مهلکه خلاص یابند. 

یکی اد آنان کفت یزور کار انمتتی قبل زار پدر اور رنه انوان شندم 
پودند,برسازی: می. کردمرانندا ببه. انان غذا .می دادم. و بعدخونم هن 
خوردم,تا اينکه یک شب به خانه رفتم و دیدم پدرم خوابیده است,ناگزیر 
بالای سرش نشستم و تا صبح منتظر ماندم,اما بیدار نشد. 


اک اش ار سا مه مرا ام مسا نان 
چند لحظه ترسنک به اندازه یک سوم درب غار کنار رفت. 


دومی گفت:خداوندا,من هم چند نفر کارگر داشتم که از صبح تا عصر برایم 

کار می کردند,یک روز هنگام ظهر کارگری آمد و تقاضای کار کرد.او را به 

کا ر گماردم هنگام عصر به تمام ی ما و 
کارگران اعتراض کرد و پولش را روی زمین انداخت و رفت. 


مدتی پول را نگهداشتم تا به او بدهم,ولی او دیگر مراجعه نکرد. 


به ناچار از آن پول, گوسفندی خریدم. اتفاقا از آن گوسفند, گوسفندان 
بسیار تکثیر شدند و من هم شیرو پشم گوسفندان را می فروختم و به گله 
گوسفندان اضافه می کردم. 


و روزی پیرمردی نزد من امد که بسیار رنجور و فقیر بود.او گفت: 

« آیا مرا می شناسی؟من همان کارگری هستم که برای تو کار می کردم 

ویک روز پول خود را روی زمین انداختم و رفتم.اکنون بسیار نیازمند 
هسستم: ار ممکن ات ان پول را نف من ند 4 


تاه کف توا ده آفیی که انش وتان را شوه 


ص: 893 


بعد گله گوسفند را به او سپردم. 


قرار بده.» 


ناگهان سنگ بزرگ,حرکتی کرد و یک سوم دیگر از در بازشد. 

سومی هم عمل خالصانه ای داشت که عرض کرد:« خدایا ؛ 

روزی یک زن گرسنه به همراه بچه هایش پیش من آمد و از من غذایی 
کردم.زن هم چون در حال اضطرار بود, پذیرفت.ناگهان زن بدش به شدت 
به لرزه افتاد. و خلاصه متوجه حضور خداوند شد.من هم به اشتباه خود پی 
بردم و توبه کردم.سپس مقداری غذا به او دادم. 

ای خداءاگر در این کار من خلوص وجود داشت,ما را نجات بده.» 

فیس سنگ: کتار رفت:و درب غار باز شد و آنان تجات.یافتندل(1). 
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1- عدل-صفحه) 27 


مرد معطر 


در«بصره»شخصی بود که«مرد معطر»لقب يافته بود.این جوان که بسیار 
زیباروی بود, همیشه بدون اينکه عطر به خود بزند, معطر وخوشبو بود,و هرجا 
که می رفت بوی عطر او فضا را پر می کرد,بطوری که باعث شهرت او در 
شهر شده بود. 


علت خوشبو شدن وی را چنین نقل کرده اند که اين جوان روزی,از پدرش 
سرمایه ای درخواست کرد که با ان به کسب و کاربیردازد. 


پدرش هم مقداری طلا و جواهر و کالاهای دیگر در اختیار وی گذارد.و او در 
بازار مشغول به کار شد. 


یک روز پیرزنی به حجره اش رفت و اجناس زیادی را خرید وسپس به او 
گفت:«ای جوان,تو نیرومند و قوی هستی و من پیرزنی 
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ناتوان و فرسوده,اگر به من کمک کنی و این اجناس را به منزل من 
برسانی بسیار به من لطف کردی.» 


مغازه دار قبول کرد و با پیرزن به راه افتاد.چون به منزل پیرزن رسید, 
داخل شد و پیرزن هم بدون اینکه جوان متوجه شوددر را از پشت قفل 
کود وس او کته لطنا اين, عناین را هه سرعوان باارفت و 
داخل یک اطاق شد در آنجا زنی را دید و زن از او تقاضای زناکرد.و به او 
گفت:« غرض ازاوردن تو به اینجا همین است.» 

جوان با دیدن این وضع برای فراز ز از گناه از زن خواست که اجازه دهد به 
مستراح رفته و بازگردد. وقتی به آنجا رفت؛ , سرت پای خود را آعفتنفه. نه 
کثافات کرد و بازگشت. 


وقتی وارد اطاق شد زن که از دیدن او بسیار متنفر شده بود,اورااز خود 
دور کرد و به خدمتکارش دستور داد جوان را از خانه اش بیرون کند. 


شب چون خوابید,در عالم رقیا فرشته ای به دیدار او رفت وگفت :«خداوند 
از کار امروز تو راضی و خشنود گشت.» بعد با دست تمام بدنش را مسح 


کرد و آن را معطر گردانید. 


«در برابر یک ساعت که خود را متعفن کرد خداوند به او عزتی داد که 
هميشه معطر شد(1).» 


معارفی از قرآن-صفحه 1 9 
ص: 96 


1- معارفی از قرآن-صفحه1 9 


کیسه گم شده 


در کتاب«فرج بعد الشده»داستانی به نقل از یکی از بازرگانان ذکر شده 


است : 


در سفری که برای حج خانه خدا می رفتم.مقدار زیادی پول وجواهر به 
همراه داشتم, که آنها را به کمر خود بسته بودم. 


و در بين راه در یک مهمانخانه, برای قضای حاجت به محلی رفتم,در راه 
بازگشت کیسه پول و جواهر از کمرم باز شد و در گوشه ای افتاد. 


و یس از آنکه چند فرسخ از مهمانخانه دور شدیم,ناگهان منوجه شدم که 
کیسه پول وجواهر افتاده است .«چون راه زیادی رفته بودیم و عده زیادی هم 
کاروان بو برگشتن سر نبود, از جهتی ِ زیادی درشهر خود داشتم, 
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چون به وطن بازگشتم,دچار ناراحتی های زیادی 9 اموال خود 
را از دست دادم و روزگار عزت من به ذلت ند ؟ 


دیگر زندگی در شهر خود برایم مقدور نبود. لذا به همراه خانواده ام, آنجا 
را ترک کرده رهسپار بیابان و شهر دیگر شدیم. 


چون به شهری رسیدیم در کاروان سرایی برای استراحت ماندگارشدیم. 
هوا بسیار سرد و بارانی و تاریک بود. از قضا همسرم در انجاوضع حمل 


یآ ها مها شم هه ی 
ومقداری غذا تهیه کردم.اما قبل از اينکه به مقصد برسم پایم لغزید و به 
زمین افتادم و ظرف گلی شکسته,غذا روی زمین ریخت. ایستادم و از روی 
اراحتی مشغول گریه و زاری شدم,از سروصدایی که بلند شده بود,یک 
نفر سرش رااز خانه اش بیرون کردوگفت:« چرا در اين هنگام شب,خواب 
را از مردم گرفته ای و گریه وزاری میکنی...؟» 


من با ناراحتی شروع کردم به شرح ماجرایی که برایم اتفاق افتاده بود. 


وقتی فهمید که من به چه علت گریه می کنم, گفت:«سزاوارنیست به 
خاطر چند سکه نقره ای که گم کرده ای این همه ناراحت بشوی...» 


1 که گم کرده بودم, بگویم 
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حرف او باعث شد تا باز به گریه بیافتم که پس از چند لحظه گفتم:«اکنون 
دیگر پاسخ به این سوّال موردی ندارد و امیدی به پیداشدن آن نیست.» 


و او اصرار زیادی کرد که من نشانه کیسه را بگویم, وقتی 
شنید گفت:«اکنون با خانواده خود باید به خانه ما بیایی و شب رادر 
اینجاسپری کنی.» 


وقتی به خانه او رفتیم به خدمتگذارانش سفا رش زیادی کردتاما ناراحتی 
نداشته باشیم .آن گاه دستور داد لباسهای نمیز برای همه ماآوردند و به 
حمام رفتیم. 


«بهتر است در اینجا بمانیدتا حال همسرتان بهتر شود.» 


حدود ده روز از ما پذیرایی کرد و هر روز ده دینار برای مخارج مان می 
داد. 


من از سرزنشی که اولین شب کرده بود و از لطفی که بعد از آن داشت, 
۱ اينکه یک روز به من گفت:«شغل تودرشهری که زندگی 
می کردی چه بود؟» 


گفتم:« به تجارت و بازرگانی مشغول بودم.» 


گفت:«اگر مایل باشی من سرمایه ای به تو می دهم تا به کارت ادامه 
د هی .> 


از ان روز به بعد به تجارت پرداختم و هر چند وقتی که سودی حاصل می 
شد به نزد او می بردم. 


یک روزوقتی به خانه او رفتم,کیسه ای آورد و نزد من گذاشت.با خود گفتم 
چقدر شبیه کیسه ای که در راه سفر به 
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کرده بودم, که با سخن او میخکوب شدم : « این همان کیسه ای که شماگم 
کرده بودید » 


و تا این کلام را شنیدم از شدت خوشحالی منقلب شدم و بیهوش گردیدم.» 


چون به هوش آمدم, گفت:«چند سال است که به خاطرنگهداری اين کیسه 
گفتی.خواستم که به تو بدهم.اما ترسیدم که از خوشحالی جان بدهی, به 


همین علت تا امروز صبر کردم.» 

کیسه پول را گرفتم و آنچه قرض کرده بودم.پس دادم خداوندرابه خاطر 
این نعمت شکر نمودم و پس از تشکر از ان مرد به شهر خودباز گشتم و 
زندگی خود را از ابتدا شروع کردم. 


ص90۰ 


1- گناهان کبیره,جلد اول-93 


جر تره 


از حضرت امام صادق«علیه السلام»نقل شده است که پادشاهی در 
قوم‌«بنی اسرائیل» به سر می برد.یک روز پادشاه, قاضی شهر رافراخواند 
و از او خواست تا فرد مورد اعتمادی را برای انجام ماموریتی مهم به وی 
معرفی کند. 


قاضی گفت:«من غیر از برادرم کسی را که مورد اعتماد تاتتندتصی 
شناسم.» 


پادشاه پذیرفت و قاضی برادرش را نزد او برد. 

برادر قاضی از رفتن به ماأموریت شاهانه خودداری کرد وگفت:« من 
همسر دارم و نمی توانم او را بدون سرپرست رها کنم و بروم.واو هم 
قاضی قبول کرد در مدتی که برادرش در شهر نیست.عهده دار 
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سرپرستی خانواده اش شود و برادرش هم با این شرط خواسته پادشاه 


روزی قاضی برای انجام کارهای برادرش به خانه او رفت.چون چشمش به 
همسر برادر افتادءاز حسن جمال او شگفت زده شد و او را به طرف خود 
خواند.اما زن که بسیار متقی و با ایمان بود از وسوسه تا شیطانی به 
خداوند پناه برد .قاضی به او گفت:«اگر از خواسته من اجتناب ورزی, به 
پادشاه خبر می دهم که تو زنا کرده ای».ولی زن گفت:« انخه.میت توانت 
انجام ده,زیرا که از گناه بدور خواهم بود.» 


قاضی به نزد پادشاه رفت و گفت:« همسر برادرم زنا کرده است و پس از 
تحقیق,این عمل برای من ثابت گشته است.» پادشاه دستور داد که حد 


شرعی را در مورد ژزن جاری نمایند. قاضی بار دیگر به نزد همسربرادرش 
رفت و گفت :« پادشاه امر کرده است نو را سنگسار کنم,حال جه می 


گویی,آیا دعوت مرا اجابت میکنی با خیر؟ اگر نیذیری مجبورمی شوم تو را 
از بین ببرم.» 


نیکوتر از عذاب دوزخ است.» 

«قاضی زن را به میدان شهر آورد و در گودالی انداخت و به مردم 
گفت زاين زن مرتکب عمل خلافی گردیده است که طبق فرمان پادشاه باید 
سنگسار گردد.»سپس دستور داد او را سنگسارکنند. 


شب هنگام که همگان از میدان شهر دور شدند.زن به زحمت 
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خوو اد کودال بالا کشت مه راهن سابانا ند 


در راه به دیر و عبادتگاهی رسید,و از خستگی نزدیک درب آن به روی زمین 


در آن دیرراهبی زندگی میکرد؛چون صبح شداز دیر بیرون امد,چون زن را 
دید,از او احوالش را پرسید.زن هم او را از ماجرا با خبر کرد. 


عابد به زن اجازه داد تا در عبادتگاهش استراحت نماید.او هم با خوشحالی 
وارد دیر شد. 


عابد فرزندی داشت که بسیار مورد علاقه اش بود.یسرش را به زن سیرد 


غایدیی نفر راد غتوان کل فردیر کماشتم وه تا کازهایسن زا انحام 
دهد.وکیل چون آن زن را دید,توجه اش به او جلب شد. و خواسته اش را با 
او در میان نهاد. اما زن از اين کار به خدا پناه برد. 


هر چه وکیل اصرار نمود, سوی نبخشید ۳ اينکه وکیل گردن پیسر عابد 
راشکست و نزد عابد رفت و گفت:« این زن بدکار به من نظر سوء 
داشت. اما چون من خواسته اش را اجابت نکردم, تهدید کردکه فرزندت را 
مجروح نماید و اين کار را هم کرد.» 


عابد زن را احضار کرد و از او خواست که دیر را ترک کند.هر چه زن گفت 
که مرتکب گناهی نشده است.سودی نبخشید و بالاخره عابد به به او بیست 
درهم دادوگفت:«اين پول را توشه راه خود بنما و به خدا پناه ببر.» 


زن در حالی که هوا بسیار تاریک بود از دیر خارج شد ودربیابان سر گردان 
گردید.صبح روز بعد به دهکده ای رسید که شخصی را 
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در آنجا بردار کرده بودند» اما هنوز رمقی در او یافت می شد. 


ماجرا را از اهالی پرسیدآتان گفتند:« این شخص بدهکاراست و در آبادی 
ما قانونی است که اگر کسی بدهی خود را نپردازد,بردار کشیده خواهد 


رید . > 


زر از آنان پرسید که او چه مقدار بدهکار است. گفتند بپپیست درهم.زن 
بیست درهمی را که از عابد گرفته بود,از جیب خود بیرون آورد و به آنان 
داد و با این کا ر باعث نجات مرد از مرگ شد. 


وقتی ان مرد را از بالاای دار به پایین اهرزد تسه زر گفت: 


«هیچکس بیش از تو بر من لطف و مرحمت نکرده است.من زندگی خود 
را مدیون تو هستم.و اینک جز تو به هیچکس دیگر نمی توانم پناه ببرم؛ 
هرجا می روی مرا هم به عنوان غلام, با خود ببر. 


هردو به راه افتادند.تا اینکه به دریایی رسیدند.« دوکشتی رادیدند که کنار 
دریا لنگر انداخته اند.مرد به زن گفت:«تو اینجا بنشین تا من به نزد 
دریانوردان بروم و از آنان غذایی بگیرم.» 


یه ری انا رفت, پرسید:« در کشتی های شما چه چیزی یافت می 
شود؟» 


سفر ماست.» 


مرد ۹ گفت:«ارزش کشتی تجارتی شما چقدر | ست ؟آبا به اندازه چیزی که 
همراه من است ارزش دارد؟» 


انا حفته مکی رو ترجه یرای هی باشد 4٩‏ 
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گفت :<« همراه من کنیزی است که به زیبایی آن تا به حال شما ندبده اید. 
حال من حاضرم این کنیز را به شما بفروشم.اگر خواهان اين کنیز 
هستید,یکی از شما برود و او را از نزدیک ببیند.اگر خواستید,انگاه معامله 
را انجام خواهیم داد.» 


کون از ملوانان به محلی که زن در آنجا بود رفت و او را مشاهده 
کرد.سپس به ۹ ۷ باز گشت و به دوستانش گفت ۰« من هر کر ماننداین 
کنیز ندیده ام.اگر می پذیرید, او را به قیمت هزار درهم از اين مردبخریم.» 


مرد هم پذیرفت و هزار درهم گرفت و از انجا دور شد. 


ملوانان به نزد زن رفتند و از او خواستند سوار کشتی شود.زن ازانجام 
خواسته انان خوددای کرد.انها گفتند که او را به هزار درهم خریده اند و او 
باید به همراه ایشان برود.زن به آنان گفت که کنیز نیست و کسی حق 
فروختن او را نداشته است.اما آنان گفتند که این حرفهاسودی ندارد و یا 
باید به همراهشان برود و يا به زور او را خواهند برد.» 


پرا زکالا و طلا وجواهرات بود,کردن و خود به کشتی دیگر رفتند. 

همانطور که دو کشتی در حال حرکت بود, خداوند باد شدیدی را در دریا 
ایجاد کرد و به این وسیله کشتی ای که ملوانان در ان بودند,در دریا غرق 
شد و زن با کشتی پر از جواهر نجات یافت و کشتی او کنارجزیره ای در 


نللتلللت : 


زن وارد ان جزیره شد,پس از مدتی جستجو درخت میوه ای وچشمه ابی 
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این درخت هم غذا می خورم ودر همین جا به عبادت می پردازم.» 


خداوند تعالی به یکی از پیامبران بنی اسرائیل وحی فرستاد که نزد پادشاه 
برود.و بگوید در فلان جزیره»زنلی ند کت میکند که اگرکسی نزد او از 
اعمال خود 2 بخشیده خواهد شد.همچنین از 
او بخواهد , با اطرافیان زب و کسانی که گناهکارهستند به آن جزیره 
بروند,پادشاه با عده ای به آن جزیره رفت و زن را پیدا کرد و به او گفت: 
«به نزد تو آمده ایم تا از گناهان خویش توبه کنیم ,زیر | شنیده یم که اک 
نزد تو اعتراف کنیم, امرزیده خواهیم شد(1).» 


و سپس گفت:«این مرد قاضی شهر من است.یک وف تن و ختن. امد و گفت 
زن برادرش مبادرت به عمل زنا کرده ولی هیچ مدرک ودلیلی برای حرفش 
نیاورد.من هم دستور دادم که او را سنگسار کنند 


حال می ترسم که این حکم را به ناحق داده باشم ومن در بار گاه الهی 
گناهکار باشم.از تو می خواهم که برای من از خداند طلب عفو و بخشش 
کنو 


زن به او گفت:«از خداوند می خواهم که تو را بیامرزد.حال برجای خویش 
بندت بین.» 


سپس مردی برخاست وگفت:«من همسری داشتم که بسیارفاضل و 
نیکوکار و عابد بود.روزی از طرف حکومت برای انجام کاری به خارج از 
شهر فرستاده شدم !در حالی که همسرم از دوری من ناراحت وغمگین 
بود.مدتی بعد که بازگشتم., برادرم به من خبر داد که همسرم رابه علت 
اینکه عمل زشتی انجام داده است, سنگسار کرده اند.حال هراس آن دارم 
که حق او را ضایع کرده باشم و او از من راضی نباشد.ازتو می خواهم که 
برای من طلب مغفرت کنی.» 


ص: 96 


شدءامری استثنایی می باشد و خداوند اعتراف به گناه را نزد دیگران 
ناشن بزرگ می شمرد.البته بیان کردن گناه در برابر خداوند امری جداگانه 


است. 


زن گفت:« خداوند از گناهان تو درگذرد.اینک برو کنارپادشاه بنشین.» 


و بعد از این مرد.قاضی امد و گفت:« برادری داشتم که بسیار به 
همسرش علاقمند شدم,تا اینکه شیطان مرا فریفت و به دنبال او 
رفتم,چون او از من دوری گزید به پادشاه اعلام کردم که وی گناهکار است 
وباید کشته شود؛پس از تأیید پادشاه او را سنگسار کردم.حال آنکه به 
پادشاه دروع گفته بودم.|اکنون از تو درخواست می کنم که غفران مرا 
ازخداوند مسئلت کنی.» 


زن برای او طلب مغفرت کرد و از او خواست به سوی پادشاه وآن مرد 
برود و نزد انان بنشیند. 


لحظه ای بعد مردی آمد که صورت راهب و عابد را داشت.اوداستان خود 
را برای زن» بیان کرد و بعد گفت:«من آن زن را در هنگام شب از معبد 
خود بیرون راندممی ترسم که وی گرفتار درندگان شده,هلاک گردیده 
باشد.برای من امرزش بخواه.» 


زن برای او امرزش خواست و به او گفت به سوی پادشاه و ان مرد و 
قاضی برود و کنار انان بنلشنیند. 


زان هم برای: او طلب مغفرت کرد ه بشوی آنان او راروانه کرد. 


بعد از او مردی که بر دارکشیده شده بود.آمد و ماجرا تعریف کرد.زن هم 


پس از لحظه ای زن رو کرد به مردی که گفته بود زنش را ازدست داده و 
گفت:« من همسر تو هستم. هر انچه را که شنیدی ماجرای 


ص: 97 


من است.اینک من این کشتی و بارش را که : پر از طلا و جواهرات وکالاهای 
قیمتی می باشد. به تو می بخشم و در مقابل می خواهم که مراآزاد 
بگذاری تا در این جزیره به عبادت خداوند مشغفول باشم.حال من به هیچ 
کدام از شما احتیاجی ندارم و از همه می خواهم که مرا به حال 
خودبگذارید.» 


شوهر خواسته او را پذیرفت و کشتی را در اختیار گرفت و سپس با پادشاه 
و همراهانش از جزیره خارج شدند(1). 


ص: 99 


1- حقایق قرآن-261 


نفرین مادر 


دح سای ان رای اه مت ار سر 
بود.خودش گفته بود علت این امر به واسطه نفرین مادرش بوده است. 


و یک روز هنگام کودکی از دیواری بالا رفت تا از لانه گنجشک بچه 
1 را بیرون آورد. گنجشک برای فرار از چنگ زمخشری تلاش 
کرد.امازمخشری پایش را گرفت و کشیدتا اينکه باعث جداشدن پای 


شند. 


زمخشری پای گنج گنجشک را به مادرش نشان داد, مادر زمخشری ازروی 
ناراحتی و سوز دل ناله ای سرداد و گفت:« الهی بی پا شوی.» 


بعدها در اثر حادثه ای,زمخشری یک پای خود رااز دست داد(1). 
ص: 99 


اسان رحله ا صفت ی 2 


ص: 100 


شفاء برای مردم 


از« ابوالفتح شهاب الدین مظفر»نقل می کنندکه در سال 527 هجری 
همراه«المکتفی بالله»خلیفه غباشی با دو وزیرش درراه بود.خلیفه به 
همراهان گفت:«بيایید برویم مسجد علی «علیه السلام»دو رکعت نماز 
بگذاریم.» 


چون خلیفه لباس عادی پوشیده بود.کسی او را نشناخت.اما درحین 
ورود,خادم مسجد به وزیر که لباس رسمی برتن داشت, تعظیم بلند و بالایی 
ام مت ان کت سانت کنو 

جون وزیر اعتنایی به خادم نکرد,او به ناچار به طرف خلیفه رفت .اماخلیفه 


هم روی از او برتافت و در عوض به وزیر گفت:«به این خادم بگوکه من 
پیش ِ خلافت و در زمان خلیفه قبل«المستظهر بالله»همراه خلیفه به این 
مسجد آمدم فلی ود ان سفر عده بزرگی در صورت خادم بود 
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که ناچار بود دستمالی روی 1 عده ببندد و چیزی نخورد.اما حال می بینم 
که ان غده, برطرف شده است.علت این امر چیست ؟» 


وزیراین سوال رااز خادم پرسید.او گفت:«آن عغده به دست شاه 
ولایت,حضرت علن بن ابیطالب«علیه السلام», اصلاح شده جریان به این 
ترتیب است که روزی دو نفر از سنی ها مرا دیدند و با شماتت وزخم زبان 
خود.دل مرا ازردندءانان گفتند که اگر به جای مدتی که به مسجد می 
رفتم, نزدیک پزشک رفته بودم.اکنون این غده صورتم خوب شده بود.» 


از این حرف بسیار ناراحت شدم, شب را بةه سختی گذراندم تا به خواب 
رفتم.در خواب حضرت علی«علیه السلام»را زیارت کردم و آززخم صورتم 
به ایشان شکایت کردم و گفتم:«اقا, مردم مرا شماتت میکنند.» ولی 
حضرت از من رو برگرداند. مدتی التماس کردم.آنگاه حضرت فرمود:«تو از 


با اینکه حضرت از من روی برگرداند و به من فهماندکه برای دنیا شفاءمی 
خواهم, ولی با این حال اقا مرا شفاء داد(1).» 


رت 102 


اعاس نحا دا تیا 6 


ناخ وم نله 


سال ها قبل,یک نفر از وکلا نقل می کردکه در دادگستری کشور«هند» 
پرونده عجیبی ده سال میان ورته فرماندار ناحیه ای از کشور درجریان 
اف وال و ماش را هه 
شود. 


پس از ده سال چون مشکلشان حل نشدبه دادگاهی در«لندن»مراجعه 


کردند. 
رئیس دادگاه پرونده را بررسی کرد تا علت ماجرا را دريابد. 


بر پا ری و فکن: کرد منظوز از چهل 
نتفر 


وقتی به هند رفت و بخوبی از قضایا مطلع گشت از یک نفر 
ص: 103 


خواست به وسیله نردبان بالا برود و زنجیر چهل چراغ ر پاره کند.وقتی 
چهل چراغ به زمین افتاد و خرد شد,پرونده مختومه اعلام گردید و به دعوا 
هم خاتمه داده شد(1). 


ص: 104 


اصلاح 


یک روز دربازار شهر«کوفه»دو نفر از مزمنین که از شیعیان امام 
صادق «علیه السلام».و باهم فامیل بودند,بر سر ارث مشاجره و دعوامی 
کردند. 


و در همین هنگام,جناب« مفضل» نماینده خاص حضرت امام صادق«علیه 
سا ارآ ری ی و و 
مشاجره را پر لننید. 


چناب مفضل وقتی از ماجرا مطلع شداز آنان خواست به منزلش بروند تا 
موضوع را حل کند. 


وقتی به منزل رسیدند. مفصل از یکی پرسید:«ادعای تو چیست وچه می 
خواهی ؟» 


او گفت:«از فلان شخص مبلغ صد درهم به عنوان ارث سهم 


ص: 10 


من شده است؛,در حالی این مرد, سهم مرا برداشته و به من نمی دهد.»؟ 

و مفصُل از دیگری ماجرا را سوال کرد؛او هم همین ادعا را تکرارکرد. 
مفطُل از جای خویش برخاست و صد درهم آورد و به آنان داد وگفت:«این 
پول؛ برای شماست, بروید و با هم صلح کنید و سهم خودر| بردارید. ضمن 
این مبلغ را امام صادق «علیه السلام»در اختیار من نهاده است تا بین 
مومنین صلح برقرار کنم(1).» 


ص: 106 


1- فاتحه الکتاب-213 


قناعت 


مناسب است داستانی را که جناب «شیخ بهائی»به نظم درآورده 
است,اینجا نقل شود: 


عابدی در کوه لبنان بدمقیم 

در بن غاری چواصحاب رقیم(1) 
روی دل از غير حق برتافته 

گنج عزت را زعزلت یافته 

روزها میبود مشغول صیام(2) 

یک ته نان میرسیدش وقت شام 
نصف آن شامش بدی نصفی سحور 
وز قناعث داشت دردل صد سرور 
7 


1- رقیم:نامه, نوشته. 
2- صیام :روزه. 


برهمین منوال حالش میگذشت 
نامدی از کوه هرگز سوی دشت 

از قضا یک شب نیامد آن رغیف(1) 
شد رجوع آن پارسا زار و نحیف 
کرد شرت با انا اسان اه 

و دل پراز وسواس درفکر غنا 

بس که بود از بهر قونش اضطراب 
انه عبادت کرد عابد شب نه خواب 
صبح چون شد زان مقام دلپذیر 

از بهر قسوتی آمد آن عابد بزیر 
بود یک قریه بقرب آن جبل 

و اهل آن قریه همه گیر و دغل 
عاند امد بردر کبدی:ساد 

وان رواد 
عابد آن نان بستد وشکرش بگفت 
ر وز وصول طعمه اش خاطر شگفت 
کرد آهنگ مقام خود دلیر 

تا کند افطار بر خبز شعیر(2) 

در سرای گیربد گرگین سگی 


مانده از جوع استخوانی ورگی 
پیش او گر خط پرکاری کشی 
و شکل نان بید بمیرد از خوشی 
بر زبان گربگذرد لفظ خبر 

خبز پندارد رود هوشش زسر 
ص: 108 


1- رغیف: گرده نان 
2- خبز شعیر:نان جو 


کلب در دنبال عابد پر گرفت 

از پی او رفت و رخت او گرفت 
زان دونان عابد یکی پیشش فکند 
پس روان شد تا نیابد زوگزند 
سگ بخورد 1 نان و از پی آضدنشن 
تا مگر بار دگر کازاردش 

عابد آن نان دگر دادش روان 

تا که باشد از عذابش درامان 
کلب آن نان دگر را نیز خورد 
پس روان گردید از دنبال مرد 
همچوسایه از پی او مید وید 

عف وعف میکرد رختش میدرید 
گفت عابد چون بدید این ماجرا 

و من سگی چون تو ندیدم بی حیا 
صاحبت غير از دونان چیزی نداد 
وآن دونان را بستدی ای کج نهاد 
دیگرم از پی دویدن بهر چیست 


وین همه رختم دریدن بهر چیست 


سگ بنطق آمد که ای صاحب کمال 


هست از وقتی که من بودم صغیر 
مسکنم ویرانه اين گبر پیر 
ص: 109 


گوسفندش را شبانی می کنم 
خانه اش را پاسبانی میکنم 

گه بمن از لطف نانی میدهد 
گاه مشت استخوانی میدهد 
وی رومام 

وز مجاعت(1) تلخ گردد کام من 
رو زگاری بگذرد کاین ناتوان 

نه زنان باید نشان نه استخوان 
گاه هم باشد که این گبر کهن 

و نان نیابد بهرخود نه بهرمن 
چون بر درگاه او پرورده ام 
ارو 

بدرگاه دگر نیاورده ام 

هست کارم بردر اين پیر گبر 

و گاه شکر نعمت او گاه صبر 
توکه نامد یک شبی نانت بدست 
در بنای صبر تو آمد شکست 

از در رزاق روبرتافتی 


و بردر گبری روان بشتافتی 


بهرنانی دوست را بگذاشتی 
کردم یبا -دشمن او آشتی 
خود بده انصاف ای مرد گزین 
بحیاتر کیست من يا تو ببین 


ص: 110 


1- مجاعت(مجاعه): گرسنگی 


مرد عابد زین سخن مدهوش شد 

از دست خود بر سر زد و بیهوش شد 
ای سگ نفس «بهائی» یادگیر 

این قناعت اش آن کنر بر 
برتوگر از صبر نگشاید دریا 

از سگ گرگین گیری کمتری(1) 
۱ 


1- داستانهای شگفت-146 


«محمد بن مسلم ثقفی»با«ابوکریبه الازدی» نزد«شریک قاضی»حاضر 
و قاضی که مخالف و دشمن شیعیان بود.نگاه تندی به آن »۳ 
و گفت:«شما جعفری و فاطمی هستید»(یعنی شیعه اهلبیت هستید)... 


هنوز قاضی چند کلمه دیگر نگفته بود که آن دو ناراحت شده وبه گریه 
گفتند:« ما را به بزرگانی نسبت دادی(یعنی فاطمه زهرا و امام جعفر 
صادق«علیهم والسلام»)که راضی نیستند شخص کم ورع و بی تقواشیعه 
آنان باشد.و راستی اگر آنان لطف کنند و ما را بیذیرند.برمامنت نهاده 
ند...»(1) 
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[- گناهان کبیره.جلد اول-21 


سند بدهکاری 
مرحوم «نراقی» در کتاب«خزائن»نقل می کند: 


شخصی پذج هزار تومان به خزانه« شاه سلیمان صفوی» بدهکاربود.از او 


سندی گرفتند تا در موعد مقرر پول را پرداخت نماید. 
پس از مدتی با رحمت پولی بد ست آورد و به خزانه پرداخت کرده ۲ 
0 


مدتی بعدی» مسئول خزانه تغییر کرد و شخص دیگری برای این کار انتخاب 
شد.هنگامی که مسئول جدید به امور رسیدگی میکرد.متوجه شد که یک 

سند بدهکاری هنوز پرداخت نشده است.لذا موضوع رابه سلطان اطلاع داد 
و قرار شد بدهکار را احضار کنند. 


هتعافی که ار شخص را به دربار احضار کردند, او اظهار داشت که بدهکار 
نیست.حتی رسید پرداخت پول هم گرفته است. 


ص: 113 


مسئول خزانه از شخص بدهکار خواست که رسید را بیاورد. 
او به خانه اش رفت ولی هر چه جستجو کرد. رسید را پیدا ننمود . 
شاسن ای ان ها مور اهر اه توافت کم یی هم اه فرصت دزی 


دز این قدت تمام فحل هایی را که اختمال می:داد.-زستدرا درانجا گذاشته 
بااشدجستجو کرد, اما سند را نیافت. 


ی آن ی هفته مار ان اهب ال اه اه مها ای 
کردند,اما باز او یک هفته فرصت خواست. 


در هفته دوم باز به گشتن خانه و حتی خانه های همسایه. همت گمارد.اما 


اثری از رسید نیافت. 


هفته سوم هم سپری شد و بالاخره ماموران او را دستگیر کرده وبرای 
اعدام به بازار بردند. 


در بین راه او به پنج تن ال عبا متوسل شد و بسیار گریه و زاری نمود. 


و از طرف دیگر چون او به افیون معتاد بود,بسیار بی حال وبی رمق بود. 
بنابراین از ماموران خواست که اجازه دهند مقداری افیون ازمغازه عطاری 
خریداری کند. 


چون به مغازه عطاری رسیدند,عطار قدری افیون در میان کاغذریخت و به 
او داد. 


در بین راه افیونی را که خریده بود.خورد و کاغذ آن را روی زمین رها 
کرد.اما کاغذ روی لباس او چسبید.دوباره کاغذ را از روی لباس برداشت و 


و به ناچار کاغذ را به دست می گرفت و به راه ادامه داد.در راه بی اختیار 
چشمش به کاغذ افتاد و مهری در ان دید.چون دقیق شد. 


ص: 114 


115 


خزانه گرفته است. 


از شدت روی زمیر افتاد و سجده شکر بجا آورد و خداوند را به پس این 


نشبنتن کت رآ مه مامورآن :دا درب خانه شود بار کشت 111 


ص: 115 


1- گناهان کبیره.جلداول-96 


صدقه 


مرحوم «سید جعفر حسینی»چند روز قبل از وقوع زلزله درروستای 
«قیر»واقع در نزدیکی شهرستان«کازرون» که صدها نفرجان دادند.فوت 
کرد. 


چهار روز قبل از فوتش,خطاب به تجار و کسبه گفت:«ای تجار ! هریک مبلغ 
هزار تومان بعنوان صدقه بدهید تا خانه هایتان خراب نشود هزار تومان 
بدهید.هزار تومان بدهید! اگر نمی توانید. حداقل یکصد تومان بدهید که 
فقط خانه ها خراب شود,یکصد تومان بدهید ! وشما ای - خانه من.همگی 
از قیر بیرون روید زیرا که اگر بمانید, هلاک خواهید شد. 


سید چند مرتبه این جملات را تکرار کرد و بعد از چهار روزمرحوم شد. 


ص: 116 


سه روز بعد از فوت مرحوم سید,زلزله شدیدی در قیر واقع شد وخسارت 
های مالی وجانی زیاد وارد گردید. 


«سید در آن حالت,بلا را مشاهده کرده و خبر داده بود.زیرا درحال مرگ 
بود.و پرده های غفلت از پیش چشمانش کنار رفته بودند,به همین دلیل 
مردم را دعوت به صدقه دادن نموده بود(1).» 


رت 7 11 


1- داستانهای شگفت-228 


وفای تیگ 
مرحوم«حاج اکبر نواب»نقل می کرد: 


یک روز عید قربان به دیدن استاندار رفتم,به مناسبتی او ازسفیر انگلیس 
نقل کرد:«هنگامی که در «لندن»ساکن بودم.سگی هميشه همراه 
داشتم,یک روز خواستم از منزل خارج شوم که این سگ هم همراه من 
امد,اما جون راه دور بود. او را رد کردم تا به خانه بروم ولی او باز به دنبال 
من می امد تا اینکه در خارج از شهر به درختی رسیدم.درانجا مدتی 
استراحت کردم و سپس خواستم به رفتن ادامه دهم,اما سگ جلوگیری کرد 
و نگذاشت.هر چه از سر راهم دورش کردم,سودی نبخشید.تا اینکه مجبور 
شده با شلیک چند گلوله به طرفش به رفتن ادامه دهم. 


پس ازطی مسافت زیادی متوجه شده کیف خود را در جایی که 
ص: 118 


مشغفول استراحت بودم,جا گذاشته ام.خیلی ناراحت شدم,زیرا علاوه 
تریخل,هقداو زر یاوی از استاه‌ههم خولتی در کف قرار داشت: 


و دانستم که سگ بیچاره فهمیده است من کیف را جا گذاشته ام و به 
همین دلیل جلوی مرا گرفته است.با این حال به سرعت به همان محل 
بازگشتم,چون به زیر درخت رسیدم, کیف را نیافتم. بیشترناراحت شدم, به 
فکر افتادم که سراغ سگ بروم و ببینم در چه حال است. 


به محلی که به او تير زده بودم,رفتم. اما سگ هم در آنجا نبود, فقط اثر 
خونی که از بدن او رفته بود, را روی زميین دیدم,آن را گرفتم وپس از طی 
مسافتی به سگ رسیدم که به داخل یک گودال کنا ر جاده رفته و کیف را 
هم به دندان گرفته و مرده بود,و به اين وسیله کیف را از دستبرد دزدان 
دور داشته بود.» 


« اینجاست که باید اهل ایمان بکوشند در وفاداری, کمتر اکن 
نباشند(1).» 


ص: 119 


1- داستانهای شگفت-143 


حیای سگ 
مرحوم «آیت الله بلادی»از یکی از دوستانش که درکشور«فرانسه»تحصیل 
می نمود, نقل می کرد: 


در «پاریس» خانه ای کرایه کرذض و سحی. زر برای پاسبانی به خانه 
بردم.شبها که از خانه خارج می شدم.سگ بیرون در می ماندتامن باز گردم 
و آنوقت داعلن خانه مس اند 


یک شب مراجعتم به منزل طول کشید و اتفاقا شب بسیار سردی بود.در 
هنگام باز گشت به علت سرما.همه جای بدنم رایوشانده بودم و فقط 
چشمان خود را ترا دیدن باز گذاشته بودم. 

هنگامی که به درمنزل رسیدم.سگ مرا نشناخت و به من حمله کرد,ولی 
زود چهره خود را باز کردم و او را صدا زدم تا سک مرارها کرد. 


ص: 120 


چون داخل منزل رفتم.سگ پشت در ایستاد و هر چه اصرار کردم.داخل 
منزل نیامد. 


صبح روز بعد, وقتی از خانه خارج شدم, دیدم که تفگ مرده است.دانستم که 
از شدت حیاء جان داده است. 


«اینجاست که باید هر یک از ماءبه سگ نفس خود خطاب کنیم:«راستی 
چقدر بی حیایی که از پروردگارت حیاء نمیکنی(1) » 
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1- داستانهای شگفت-142 


بنده 


در جلد ششم«بحار الانوار»نقل شده است که روزی 
حضرت«میکائیل »خدمت حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه و آله 
وسلم»نازل گردید و عرض کرد:« من خزانه دار زمین هستم,تمام خزائن 
زمین دراختیار من است.خداوند مرا فرستاده است که شما را مخیر 
اه ماش هام رای توا اسان هون اه ار مان 
کم شود و يا عبد و بندهای از بندگان الهی باشید.» 

حضرت فرمودند:« من دوست داره بنده باشم.دوست دارد یک روز گرسنه 
و یک روز سیر باشم.آن روز که ندارم,بگویم خدایاءمراروزی ده,و روزی هم 
ات ات انا کر 
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سلطنت و ریاست بلاست وفریب می دهد(1).» 
رت 93 


1- طلاق:91 


برآورده شدن حاجت 


حدود سی سال قبل,یک حاجت روحانی داشتم که برای برآورده شدن 
آن؛:متوسل به ذیل عنایات حضرت حجه بن الحسن العسکری«علیه السلام 
شدم».به همین خاطر در نامه ای درخواست خودرانوشتم و نامه را به 
مرحوم حاج مومن»(که نزد حضرت حجت دارای احترام بود)سپردم. 


و از او خواستم که متوسل شودبه جناب«حسین بن روح»سومین نایب 
خاص امام زمان«علیه السلام»و در بک روز جمعه نامه را به نهر اف 
بیندازد. 


و حاج موّمن انجام این کارراپذیرفت و نامه را به همراه خوپش برد و پس 
از انجام زیارت و توسل, نامه را به نهر ابی انداخت, اماباتعجب مشاهده 


ص: 124 


باقی ماند.برای بار دوم نامه را به میان آب انداختاما بازهم نامه حرکت 
نکرد و ایستاد.تا اینکه یقین کرد براورده شدن حاجت صلاح نیست و نامه را 


پس از چند سال فهمیدم که ذر آن وقت برآورده شدن حاجت مناسب نبوده 
است و بعد از چند سال خداوند خودش خواسته مرا براورده ساخت(1). 


ص: 125 


1- داستانهای شگفت-141 


«مرحوم زنجانی»در کتاب«الکلام یجر الکلام» نوشته است: 


در«آمریکا» یک نف رکه بسیار پولدار بود,زمینی خرید و پاساژ چندطبقه ای 
ساخت,در بین کار پولش تمام شد. به ناچار ساختمان را دربانک کزو 
گذاشت و وام سرشاری گرفت. 


و از طرفی چون مقدار زیادی بدهکار بود.مرتب طلبکاران به سراغش می 
آمدتذتا اینکه دید ختی. آکرز تمامی. بولی, را کم از بانک گرفته انستت: به 
طلبکاران بدهد,باز کم خواهد بود.و ساختمان هم سودی نخواهد 
بخشید.زیرا فروش نخواهد رفت. 

به فکر فرو رفته,عاقبت تصمیم گرفت,خودکشی کند.اما ترسید که 
اطرافیان بفهمند و او را از انجام تصمیمش منصرف کنند.تا اينکه به فکر 
افتاد سم بخورد.اما متوجه شدممکن است اطرافیانش 

ص: 126 


بفهمند و او را زود به بیمارستان برسانند.بالاخره صلاح را در این دید که هم 
تا تا سا مت ان 
مقصودش برسد ! 


و از پله های ساختمان بالا رفت تا به پشت بام رسید.ابتدا مقداری سم 
خورد و بعد با چشمان بسته.خودش را به پایین پرت کرد. 

در آن هنگام. کار فران در طبقات پایین ترداربست هایی بر پاکرده. مشغول 
کار بودند.اما او در راه افتادن به پایین به داربست هابرخورد کرد و در 
لابلای چوب بست هاءدر حالی که پاهایش در هواوسرش به زیر بود, گیر کرد 


و در نتیجه آنچه را که خورده بود,استفراغ کردو چند لحظه بعد, اطرافیانش 
سر رسیدند و او را نجات دادند(1). 


خن 127 


1- فاتحه الکتاب-46 


کاروان ناپیدا 


روزی امام جعفر صادق«علیه السلام»همراه کاروانی درسفربودند.از قضا 
خبر دادند که در بین راه دزدان ایستاده اند و قصد حمله به کاروان و 


اهل کاروان که بیچاره شده بودند,به حضرت صادق «علیه السلام»پناه بردند 
و از ایشان کمک خواسته, گفتند:«ای پسر رسول خدا«صلی الله وعلیه 
واله»,به فریاد ما برس که تمام اموالمان در خطر است و دزدها در کمین 


ماهستند.» 
امام صادق فرمودند: :۱« اک( 
آنرا نکهدارد و بعد خند برایر آن زا نه شما برگرداند » 


پرسیدند:«به چه کسی و چگونه باید بسپاریم؟» 
ص: 128 


129 


حضرت فر مودند «به خداوند باری تعالی بسیارید یک سوم اموال خود را در 
راه خدا| انفاق کنید. تا خداوند آن را برای شما حفظ کندو به آن برکت 
دهذ:خداوند بيشتر از انچه دادم اید:به شما ترفن کرداندن» 


گفتند:«اما اینجا که کسی نیست تا انفاق کنیم.» 
حضرت فرمودند:«با خود عهد کنید که یک سوم مالتان را درراه خد 
بپردازید.» 


همه مسافران به توصیه امام«علیه السلام»عمل کردند و با خودییمان 
بستند که یک سوم مالشان را انفاق کنند.حضرت صادق«علیه السلام»هم 
ضمانت نمود تا اموالشان حفظ شود. 


کاروان به راه خود ادامه داد و از برابر دزدان عبور نمود,در حالی که دزدان 
به قاقله را دیدند و نه صدای زنگ شتران را شنیدند(1). 


ص: 129 


1- فاتحه الکتاب-57 


تنبیه الهی 


«علامه مجلسی» در جلد ششم کتاب«بحارالانوار»روایتی ازامام 
صادق «علیه السلام»نقل کرده است:عابدی در میان بنی اسرائیل 
بود که«جریح»نام داشت. 


روزی وی در گوشه ای مشغول عبادت بود که مادرش,برای کاری او را 
صدا زد.ولی جریح اعتنایی نکرد و به ذکر و عبادنش ادامه داد 


و برای بار سوم, وقتی ما در جریح.یسرش را خواند و او اعتنادنکرد.دست 
به دعا برداشت و از خداوند خواست تا همانطور که پسرش به او بی 
اعتنایی کرده است, خداوند هم او را به حال خودش واگذارد. 


فردای آن روز.زن فاسدی از بنی اسرائیل,خانه ای در کنار خانه عابد 
خریداری کرد و در انجا ساکن شد. 


ص: 130 


مدتی بعد وی دارای فرزندی شد وفرزندش را به عابد نسبت داد. 


به تدریج در میان مردم شایع شد که عابد مشهور. مرتکب عمل گناه شده 
است.روزی مردم در اطراف منزل او جمع شدند و به او دشنام دادند. 

و پس از آزنمرانم دز حالی که بسیار عصبانی بودندبه خانه عابدهجوم 
اوردند و او را بیرون کشیده, به باد کتک گرفتند. سپس وی را به محکمه 
بردند. 


حاکم شهر چون جمعیت را دید,برایش مسلم شد که حرف آنان صحت دارد 
و دستور داد که وی را به محکمه داربزنند. 


این خبر به مادر جریح رسیدبه پای چوبه داررفت و ناله بسیار کرد.آن گاه 
که جریح مادرش را کنار داردید.فریاد براورد که ای مادر,چرا ناله میکنی؟ 
این گرفتاری من به خاطر نفرین تو بود که گفتی خدا مرا یاری نکندومرا به 
خودم واگذارد.و حال این بلا بر سرم آمده است. 


از انن سکن ریم باعت فعت همان شا ایتک دزیر مدند جر این 


و مردم از پای دار به جریح گفتند:«اگر طفل چند روزه ای که میگویند تو 
پدرش هستی, به پاکدامنی نو گواهی دهد هاضهه پذیریم و تورا| ازاد می 


کنیم.» 
بچه شیرخوار را به پای چوبه دار آوردند و جریح به او گفت: 


«ای آفریده خدا, اینکه به اذن خداوند به همگان بگو که 
فرزند کیستی ؟» کودک به سخن آمد و گفت من از نطفه فلان چوپان که 
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در فلان محل زندگی می کند,«هستم.»خبر به حاکم رسید,وی به پای چوبه 


ذار افد.ه دستوو داد عاید را ازاد. کنندو ریخ با اعترام.به خانه اش 
راز گد ۲ 
بار 


«خداوند او را به خاطر بی اعتنایی به مادرش در همین دنیا تنبیه کرد تا 
باعث تنبه و بیداری او گردد.سپس به وی کمک فرمود و وی رااز مرگ 
نجات داد تا باعث غفران وی گردد(1).» 


ص: 132 


1- فاتحه الکتاب-171 


دیدار مداح اهلبیت 


«علامه مجلسی» ازجناب« دعبل خزاعی»مداح اهلبیت, این داستان را نقل 


نموده است: 


در خراسان.خدمت حضرت رضا علیه السلام مشرف شدم تااز ایشان 
خداحافظی کرده و به قم.مسافرت کنم.پس از خداحافظی در بین راه به 


شب در اطاق تنها نشسته و به فکر سرائیدن قصیده ای در مدح 
اهلبیت«علیهم السلام»بودم که ناگهان شخصی با لباس سعفید جلوی من 
حاضرشدو اجازه گرفته و به من سلام کرد. من ازدیدن او وحشت 
کردم.وقتی اوترس مرا دید, گفت: نترس ! من برادر دینی توءاز یکی از 
قبایل جن هستم.چون تو مداح اهلبیت«علیهم السلام»هستی,به دیدار تو 


امده ام.» 


آنگاه از حالات خودش برایم نقل نمود:«من روزگاری جزو 


ص: 133 


خوارج و نواصب(1)بودم ؛و با اهل بیت پیامبر«صلی الله علیه وآله 
وسلم»دشمنی و کینه توزی داشتم, تا اینکه با چند نفر از کسانی که هم 
عقیده بودیم,به طرف عراق حرکت کردیم,در راه.قافله ای از انسان ها ر 
دیدیم که به سوی کربلا.می رفتند.به همین خاطر آماده شدیم آنان را اذیت 
کنیم.تا اين تصمیم را گرفتیم,از سمت بالاء فرشتگان آسمان با اسلحه به ما 
حمله کردند,فرشتگان زمین نیز انسان ها را احاطه نمودند.وقتی با اين 
صحنه روبرو شدم, فهمیدم کسانی که فرشتگان آسمان و زمین به یاری 
شان برخیزند.حتما نزد خداوند دارای مقام و ابرویی هستند و یقین کردم 
که هر فضیلتی هست,مربوط به صاحب قبر در کربلاست. 


فهمیدم امام حسین «علیه السلام»نزد خداوند محنرم است و اهمیت دارد. 
لذا همانجا, استغفار کردم و همراه زائرین به کربلا رفته و امام 
حسین«علیه السلام»را زیارت کردم. 


و ی و ی راهمراهی 
کردش‌سیسن با آنان یه مدیته باز ؟ 


«علیهما السلام»رسیدند. من امام علیه السلام را شناختم و عرض کردم: 


«آقا من پشیمان شده ام و از گذشته های خود ناراحتم.» امام<«علیه 
السلام» فر مودند:«خداوند توبه تو را پذیرفت.(2)» 


ص: 134 


[- خوارج کسانی هستند که در خی جمل با حضرت علی«علیه 
السلام»جنگیدندونواصب کسانی هستند که ناسز| به حضرت علی«علبه 
السلام»می گویند. 

2 بهشت جاودان- -121 


موش و هفده سکه اشرفی 


طلبه ای در حجره اش مشغول مطالعه بود.ناگهان بچه موشی داخل اطاق 
شد و شروع به دویدن و اذیت کردن طلبه نمود.او که سخت کلافه شده 
بود, مجبور شد کلاهش را روی بچه موش بیاندازد و اورامحبوس کند. 


چند لحظه بعد, مادر بچه موش وارد اطاق شد ومنتظر آزادی بچه اش 
شد,چند بار به این طرف و آن طرف رفت تا شاید بچه اش ازادشود.چون 


مدتی منتظر ماند تا طلبه بچه اش را رها کند,ولی فایده ای نبشخید.دوباره 
رفت و سکه دیگری اورد.اما بچه اش هنوز اسیر بود,خلاصه هفده سکه به 
نزد طلبه اورد تا شاید بچه اش رها شود. 


ص: 35 1 


بالاخره مادرمو شش به درخ : 2 : .ِ ب‌ 


مدتی بعد,طلبه بچه موش را رها کرد. 


سمع کردن مال در شأن حیوان ۱ قه. اتسبات: ز هس 
اه اب و 1 ن,چه بساانباشتن مال در 


ص: 136 


1- معارفی از قرآن-صفحه348 


درکتاب«شرح صحیفه»از«عمر بن شبیه»نقل شده است: 
در «مکه معظمه» بین«صفا»و«مروه»بودم.مردی را دیدم سواربر شتری 


است و غلامانش مردم را از پیش روی او دور می کنندتا مبادامزاحمتی 
ات ار با 


پس از مدتی به شهر«بفداد»رفتم,همان سوار را دیدم که با پای برهنه و 
موی ژولیده و صورتی کثیف,در جایی ایستاده بود, مدتی به اونگریستم, تا 
اینکه او گفت:«چرا اینطور به من خیره شده ای؟» 

گفتم:« چه شد که به اين روز گار سیاه افتادی؟» 


گفت:«در جایی که همه مردم فروتنی داشتند.من تکبرکردم.یس خداوند 
مرا در این شهر که همه مردم بلند پروازی میکنند, 


رت 7 1 


ذلیل کرد.(1)» 
ص: 139 


[- گناهان کبیره.جلد دوم-168 


و در روزی که«عمرو بن لیث»با«امیر اسماعیل سامانی»به جنگ برخاسته 
و اسیر گشته بود در اسارت به تک از خدمتگزارانش که به لشکر امیر 
اا یل سامانی پیو سته بود,از گرسنگی شکایت کرد. 


واوهم قطعه ای گوشت پیدا کردوچون دک قراختیان تداشت‌ ان را دز 
سطل آبی انداخت قوف ام داروو ع یراع کار خوسش رفت. 


و اتفاقا سگی گرسنه از آنجا عبور کرده به طرف سطل رفت,چون سرش 
را داخل سطل کرداز حرارت آن بسوخت و به ناگاه سرش را بالاآورد و 
ستظل: هم بد کردتنش آوتزان مردید. سپس از آنجا ده شد. 


عمروبن لیت از دیدن این منظره به خنده افتاد.یکی از نگهبانان از او 


پرسید:« چه چیزی تو را به خنده واداشته است؟» 


ص: 139 


گفت:«امروز صبح امیر لشکر به من شکایت کرد که سیصد اسب لوازم 
اششتخانق هرا ده ز سمل می: کند و آکوفن بک شت به راختی آن را از 
کف من می رباید و می برد(1) » 


ص: 140 


[- گناهان کبیره, جلددوم-192 


میهمان سلمان 


روزی«ابوذر به مهمانی«سلمان فارسی» رفت.جناب سلمان در منزل 


ابوذر که دیددرسفره پیاز موجود نیست ,رو کرد به سلمان وگفت:«گویی 
پیاز در سفره بیست. > 


شمان از خا برخاشست و چون بولی ,ور اختار تذاشت,طرفی را خمرآهشن ند 
بازار برد و گرو گذاشت و مقداری پیاز خریده, به خانه اوردو در سفره قرار 
داد. 

«الحمدلله که ما اهل قناعت هستیم » 

اماسلمان که نمی خواست مهمانش آزرده شود سخن از 

ص: 141 


کاری که انجام داده بود,به میان نیاورد(1). 
22 


1- آدابی از قرآن-صفحه159 


عقوبت الهی 


شخص پیله وری بود که اجناسی را می خرید و برای فروش به جاهای 
1 


روزی در هنگام گردش خود به قبیله ای رسید که شخص کوری در آنجا 


ون راکو و: 


جهن به آنجا رسید,فرزندان آن.مزدبه پیله: ور کفتند. که بیا با بدزما ندتی 


پیله ور نزد مرد کور رفت و به گفتگو با او نشست و گفت:«ای مرد.شرح 
حال خود را برای من بگو,شاید عقده دلت گشوده شود.» 


مرد نابینا قبل از این که شروع کند به صحبت, بغض گلویش رافشرد و 
اشک از گونه اش جاری شد .سپس گفت:«روزگاری بود که تمام این دشت 
و کوه,پر از گوسفند و شتر و گاو بود و همه آنها به من 


ص: 143 


تعلق داشت.دهها نفر مأمور نگهداری و جمع آوری دامهای من بودند. 


روزی نوه ام را که بیشتر از همه فرزندانم دوست داشتم,برای گردش به 
همراه خود بردم,در حالی که سوار بر اسب و مشغول سیاحت بودیم و از 
میان گله های گوسفند و گاو در حال عبور بودیم,به نوه ام گفتم.همه این 
گله ها متعلق به پدر بزرگ تو است,و اين ثروت برای هميشه نزد من 
است.اگر هم قرار شود که خداوند اين ثروت را از من بگیرد.سالها طول 


مدتن, بهد یه زاهته کوهی رشیدیمتا جهان. اترشتاهی: از سفت: فبله آمد رو 
محوطه را پر کرد, سپس تگرگ شدیدی به اندازه یک گردوشروع به باریدن 
کرد.با خود گفتم اگر مدتی اینجا بمانیم,حتما تلف خواهیم شد.به ناچار اسب 
را رها کرده,و به یک غار که در ان نزدیکی بود, پناه بردیم و داخل ان 


شد یم . 


پس از نعتاعتن از غار بیرون آمدم, دیدم تمام مزارع و گله ها راسیل برده 
و هیچ چیز باقی نمانده است.بدین ترتیب به فاصله یک ساعت تمام ثروت 
خود را از دست دادم و فقیر گردیدم. 


بر سرو روی خود زدم و ناله سردادم.با خود گفتم بهنر است درمحل 
بگردم.شاید جیزی از اموالم باقی مانده باشد. 


نوه ام را در گوشه از غار گذاشتم و براه افتادم, ,هنوز چند قدم برنداشته 
بودم, که صدایی توجه مرا به طرف خود جلب کرد. ناگهان سرم را به عقب 
برگرداندم,گرگی را دیدم که می خواهد نوه ام را بدرد.با تفنگ به طرف او 
اه کم کت ای کرد اما ی سا ان که بر بسانت 
کند, بر سینه نوه ام نشست و او در خای و خون غلطید. 


از ناراحتی تفنگ را بر سرم کوفتم و از هوش رفتم. 
ص: 144 


مدنی بعد مرا به خانه آوزذنق. اما دیگر چشمانم را از دست داده بودم.» 


« این میلیونری بود که ادعای استقلال برای خودش کردومتوجه نبود که 
خودش و همه چیز از خداست.(1)» 


ص: 145 


1- فاتحه الکتاب-43 


حرمت 


در ای ۷ 22 رت در با یکی از مأموران ِ سید 
0 مالبات ندارد: 


۳-۳ خزانه با عصبانیت به او می گوید:«باید مالیات بدهی,درغیر اینصورت 
مجازات خواهی شد.» 


سید با لحنی آرام به او می گوید:«ای مرد,ازجد من شرم کن وچنین با من 


سخن مگو.» 


اما مامور با بی احترامی و بی حیایی می گوید:«این حرفها سودی 
ندارد.اگر جد تو می تواند,یا پولی برایت تهیه کند يا شر مراازسرتوکوتاه 
کند.و اگر هم تا فردا پول خود را اماده نکنی تو را تا سردرنجاست فرو 
خواهم کرد.» 


ص: 146 


شب هنگام,مأمور خزانه به پشت پام منزلش رفت تا بخوابد.ازقضا نیمه 
شب برای قضای حاجت خواست از بام پایین بیاید, ولی چون خواب الود 
بوده‌یاز بالا چم پاتین برش نداتفا قا همان جابی افتاد که یکجاه فشتر ام :یود 
و او با سر به داخل چاه فرو رفت. 


صبح وقتی می آیند او را از چاه بیرون بیاورند.می بینند که ازیس در چاه 
دست و پاه زده است, دهان و شکمش پر از نجاست شده ومرده ۱۳ 


«اين سزای کسی است که به خاندان رسالت توهین وبی احترامی میکند.» 
گناهان کبیره,جلد اول-97 
ص: 147 


محبت خداوند 


جوانی به حضرت داود(علی نبینا وآله و علیه السلام) سخت ارادتمند و 
علاقمند بود.او همه کارهایش را رها کرده بود و هر روز خدمت حضرت 
داود می رسید و کتاب«زبور»رامی خواند. 


یک روز«ملک الموت»به دیدن داود«علی نبینا وآله و علیه السلام»رفت و 


در ضمن,نگاه تندی هم به جوان کرد.حضرت ی پرسید:«گویی نظر 
خاصی به دوست ما داری؟» 


مص زب عزراثیل» گفت:«بلی هفته دیگر,چنین روزی قراراست جان این 
جوان گرفته شود.» 


جصر ت داودیرسید +« پا این وعده قطعی است؟» که بایاسخ مثبت عزرائیل 
روبروگشت. 


داود چون به جوان علاقمند بود.خیلی ۳ شد و از او دلجویی 
ص: 148 


کردودر ضمن گفتگو از وی پرسید:«آيا ازدواج کرده ای؟» 
جوان گفت: خیر 


داود با خود کفت * یک هفته بتشتر: به: آخر. عمرجوان نمانده است و او هنوز 
مجرد است. به همین خاطر, به فکر افتاد همسری برای او پیدا نماید. 


حضرت داود.مردی از بنی اسرائیل را که فردی با ایمان وبااخلاص 
بود,طلبید و موضوع را با وی در میان نهاد و از دخترش برای جوان 
خواستگاری نمود. 

او هم فور| اطاعت کرد و پس از رضایت دختر,همان شب عروسی آنان بر 


پا شد و حضرت داود«علی نبینا وآله و علیه السلام»دختر را به عقد آن 
جوان درآورد. 


جوان روزهای بعد هم به خدمت حضرت داود«علی نبینا وآله و علیه 
السلام»رفت و ازمحضرایشان استفاده می کرد.تا اينکه هفت روز 
گذشت. .روز هفتم هم جوان به خدمتش رفت. ولی از مرگ وی خبری 
نشد.پس از گذشت یک هفته, ملک الموت به دیدن حضرت داودرفت. داود 
از وی پرسید:«چرا طبق وعده ای که داده بودی,جوان ازدنیا نرفت؟» 


عرض کرد:«موعد مرگ جوان رسیده بود.لیکن شما و آن پدرودخترباکارتان 
رحم خداوند را متوجه او کردید و از جانب خداوند ندارسیدکه:«ما از شما 
برای محبت به این جوان سزاوارتریم. لذا بر عمرش افزوده گکشت(1).» 


ص: 149 


1- آدابی از قرآن-صفحه 395 


امید به غیر خدا 


نقل کرده اند که آقا«سید حسین و رشوچی» که در بازارورشو فروشی 
دارد, ورشکست شد و مقدار زیادی بدهکار گردید. 


روزی دختری وارد مغازه اش گردیدوگفت:«من بهودی هستم و پدرم فوت 
کرده است.,اکنون می خواهم ازدواج کنم و چون شنیده ام شما فرد 
درستکاری هستید,امده ام نزد شما که با این صد و بیست تومان جهیزیه ام 
را فراهم نمایید.» 


سید حسین ورشوچی با مقدار پولی که از دختر بهودی گرفته بود,اجناسی 
را که او سفارش داده بود,از مغازه اش جمع آوری کرد و بقیه آنچه را که 
در مغازه اش نبود,از مغازه های دیگر فراهم نمود, به طوری که مبلغ کل آن 
اجناس بیشتر از صد و بیست تومان شد. 


وقتی او می خواست اجناس را تحویل دهد,دختر گفت:«من دلار 
ص: 10 


پول بیشتری برای پرداخت به شما ندارم.» 

سید حسین هم گفت:«من هم از نز شما پولی نمی خواهم تک 

دختر بهودی به خاطر این گذشت.سر به آتتعات بلند کرد ودرحق او دعا 
نمود. سید حسین یک گاری کرایه کرد. اجناس را در یک گاری گذارد و او 


ر 9 تن 


یک روز سید حسین با خود گفت:« خوب است که احوال خودرا به 
رفیقم«حاج علی آقا علاقه بند> که از ثروتمندان شهر است,بگویم و 
مقداری پول از او بگیرم.» 


ی ی ی ار 
سیب بعنوان هد به خرید.وقتی به منزل حاجی رسید در زد.یکی از 
اطرافیان آمد و در را باز کرد.ورشوچی گفت:« به حاج آقا بگوییدکه حسین 
ورشوچی آمده است.» 


چون وارد خانه شد.تعان شدیدی خورد و با خود گفت:« چراازخداوند قطع 
امید کرده ایو به بنده او پناه آورده ای؟و چرا , به امید غیر اوحرکت کرده 
ای ؟» 


ورشوچی, زود از در منزل خارج گردید و از آنجا دور شد و سر به بیابان 
گذاشت و در آنجا به گریه و زاری مشغول شد و از خداوند معذرت 


خواست و توبه کرد. 
در راه بازگشت مراقب بود تا مبادا فرستادگان حاج علاقه بند اورا نبينند. 


چون به مغازه اش رسید,شاگردانش گفتند تا بحال چند مرتبه فرستادگان 
حاجی دنبال شما امده اند. 


چند لحظه بعد.خدمتگذار حاجی آمد و گفت:«شما چرا صبح 
ص: 151 


آضذ ند و زود برگشتید؟|کنون حاجی منتظر شما است.» 

سید گفت :<« اشتباه شده است وموضوع مهمی در میان نبوده است.» 
مدنی بعد پسر حاجی آمدو گفت:«پدرم منتظر شما است.بيائید به نزد 
ایشان برویم.» 

سید گفت:« من با ایشان کاری ندارم.» 


بالاخره پس از ساعتی خود حاج علاقه بند,‌در حالی که بیمار بود. عصا زنان 
به مغازه آمد و گفت:« چرا صبح برگشتی؟حتما با من کاری داشتی,حاجت 
خود را بگو چیست.» 


اما بازهم سید منکر شدوگفت:« مسئله مهمی نبوده است.» 
و به همین دلیل,حاجی هم با ناراحتی و قهر از مغازه خارج شد. 


چند روز بعد یکی از دوستان سید که از تجا ر بازار بود به منزل اورفت و به 
سید گفت:«جنسی دارم که مورد احتیاج مردم است و مدتی است که انبار 
مرا اشغال کرده و آن خشت لعاب است,قیمتی را هم که من خریده ام,از 
قرار هر خشتی 17 تومان است.سید ابتدا از خریدن خودداری کرد.ولی 
سید پر از جنس شد و بعد از مدتی خشت های لعاب را به یک کارخانه به 
مبلغ بیشتری فروخت و کارش به رونق افتاد. 


«اين داستان به ما می فهماند که شخص موحدهنگام گرفتاری به غیر خدا 


نباید امیدی داشته باشد(1).» 


ص: 152 


1- داستانهای شگفت-157 


ضصبر 


استراحت کنند. 

ژن از انان: استقیال کرد و به ایشان خوش. امد کفت؛ 

در خیمه چیزی برای خوردن نبودد.به همین دلیل زن به زاثران 
گفت:«متاسفانه چیزی برای پذیرایی از شما ندارم.اما هنگامی که شتران 
و گوسفندانم از چرا بازگشتند,غذایی تهیه خواهم کرد.» 

پس از چند لحظه چوپانی که نالان و ناراحت بود نزدیک خیمه رسید و به 
زن گفت:«در بین راه وقتی شترها , به چاه آت رسد تدربه مجض دیدن اف 
به طرف آن هجوم آوردند و پسرت را که بالای چاه ایستاده بود, به داخل 


چاه انداختند.» 


ص: د1 


چون آن چاه شسنیاز عمیق و بر اب بود.زن یقین کرد که فرزندش جان سالم 
بدر نبرده است .از طرفی نمی خواست میهمانان از رده خاطر شوند لذ | از 
ات اه و سا ایا ا تسه 


وقتی زر وارد خیمه شدزاثران که از قضیه مطلع شده بودند به 
او گفتند:«ما خیلی متاسف هستیم که چنین جریانی رخ داده است و 
مامزاحم شما شده ایم. دا 

زن در جواب آنان گفت:«من نمی خواستم شما از ماجرا مطلع شوید, اما 
حالا که فهمیدید, اجازه بدهید من دو رکعت نماز بگذارم و ازخداوند کمک و 
صبر بطلبم, آنگاه غذایی اماده نمایم.» 

پس از مدتی زن با آسودگی خاطر به انجام کارهای خودیرداخت. 


«اين زن به وسیله نماز از خداوند طلب صبر کرد و به ۹3 قرآن عمل 
نمود «صبر را به وسیله نماز کمک بگیرید(1). 


سوره بقره, آیه 45«قلب قرآن-193» 
ص: 154 


1- سوره بقره,آیه 45«قلب قرآن-193» 


پیرمرد وحب دنیا 


دوستی داشتم به نام«حاج موّمن» که میگفت:«یکی ازبستگانم در حال 


مرگ بود که من بالای سرش به خواندن سوره«یس»مشفول شدم.اما او با 
دست اآشاره کرد و نگذاشت ادامه بدهم.خواستم که دعای «عدیله» را 


بخوانم,اما بازهم جلوگیری کرد.» 


ناگهان گفت:«آیا من یک خانه بیشتر دارم که آن را هم می خواهند از من 


بگیرند؟» 


فهمیدیم که در اثر حب دنیا, ودرحال احتضار و مرگ به فکرخانه اش است و 
خودش را تسلیم خدا نمی داند(1).» 


ص: 155 


1- عدل-61 


از دربار خلافت خدمت«سید بن طاووس»رسیدند وبه وی پیشنهاد کردند 
که منصب«قاضی القضات» را بپذیرد. 


سید بن طاووس با شنیدن این پینشهاد که عالی ترین پست حکومتی بعد از 
خلافت بود,فرمود:«من مناسب برای مقام قضاوت نیستم.» قاصدان 
حکومت گفتند:«مگر می شود؟شما با اين تقوی و علم بیشتر از همه 
صلاحیت پذیرفتن این مقام را دارید.» 


سید بن طاووس پاسخ گفت:«من سالهاست که با خودم می جنگم تا شاید 
در وجود خود یه عدل و انصاف رفتار نمایم, وعقل رابرنفس حاکم کنم.اما 
هنوز موفق نشده آم.با این وجود, چطور می توانم در میان مردم به عدل و 
انصاف رفتار نمایم(1)؟» 


ص: 11_56 


1- ایمان, جلد دوم-صفحه 192 


ص: 157 


سفر جح 

درکتاب«فضائل السادات» نقل شده است که«مالک دینار»در راه سفر به 
مکه و انجام فریضه حح, به «کوفه» وارد شد. 

چند روز در کوفه اقامت کردتا قافله ای که قصدتشرف به مکه را دارد از 
راه برسد و با انان به سفر خود ادامه دهد. 

در همان روزها,روزی از کنار خرابه آق گبوز. کرد زتن. رادید که. آستته: نم 
گوشه خرابه رفت و بعد از نگاه کردن به اطرافش,مرغ مرده ای را که 
زوی. مین افتاده بودربرداشت و زير جادرش گرفت وازانجا دور شند. 

و مالک با دیدن این منظره کنجکاو شد و به دنبال زن حرکت کردتا به خانه 
اش رسید.وقتی زن در خانه اش را زد.چند کودک به طرف در دویدند و از 
او پرسیدند:«مادر ایا چیزی برای ما اورده ای ؟» 


ص: 58 1 


وقتی زن وارد منزل شد.مالک دینار پشت در رفت و فهمید آن زن, از نسل 
سادات می باشد.او را صدا زد و گفت:«من برداشتن آن مرع مرده را در 
بیابان دیدم» مک نی آنی که حفردن مردار حرام است,چرا چنین کردی؟» 


زن گفت:«حقیقت موضوع این است که ما در خانه چیزی برای خوردن 
بوی این گوشت را استشمام کردند ناراحت شدند و از من خواستند جیزی 
برایشان تهیه کنم.» 

مالک با دیدن این وضع.دست در جیب کرد و تمام پولی را که برای خرج 
سفر به مکه حدود ده هزار درهم-کنار گذاشته بود به زن تقدیم کرد و از 
انجا دور شد. 


مالک با پرداخت این پول مجبور شد برای کر ان ند کی به فروش ی 
اقدام کند. 


و چون ایام ح2ع به پایان رسید, مالک به استقبال قافله ای که ِ به کوفه 
بازمی گشت,رفت. وقتی حاجیان او را دیدند, گفتند گر نو از ما زودتر 
حرکت کردی که اکنون در اینجا هستی ؟ » 


مالک با تعجب جواب داد:«اما من به مکه نرفته بودم.» 
حجاج گفتند:«ولی ما تو را در«منی»و«عرفات»دیدیم.» 
درهمین حین فردی با عجله خود را , به مالک رسانید وگفت: 


«ای مالک,بیا پولت را از من بگیر و مرا خلاص کن. مدتی است که به دنبال 
تو میگردم تا این امانت را به تو بدهم.» 


مالک ماجرا را پرسید.او گفت:«روزهایی که در سر برمی بردیم, فردی به 
خیمه ما امد و پرسید:ایا این خیمه لین ده.اجمل 


ص: 159 


کوفه است.»وقتی پاسخ ما را دریافت, گفت :« مبلغ ده هزار درهم نزدمن 
است که متعلق به مالک دینار می باشد.هنگامی که به کوفه رسیدیداین 
پول را به او بدهید.» 


آن شب مالک در خواب فهمید که آن پول پاداش دنیوی عمل خیرش است و 


ص: 160 


1- آدابی از قرآن-صفحه 37 


پذیرایی از میهمانان 


«ابوالخیبری» از بزرگان قبایل عرب است در یکی از ایام که وی با قبیله 
اش در سفر بودپس از مدتی به محل اقامت«حاتم طایی»رسید. 


برحسب معمول,حاتم چراغ خانه اش را روشن میگذاشت ودرب خانه اش 
را ری ان بارفی تناها دی لسع به نز وی خانه انم 
ر سید چراغ خاموش و درب بسته بود. 

ابوالخیبری و قبیله اش از اينکه حاتم طایی طبق معمول به استقبالشان 


نیامده و درب خانه اش هم بسته بود,تعجب کردند.به ناچارنزدیک خانه شب 
اول را در گرسنگی سپری کردند. 


نیمه شب ابوالخیبری در خواب حاتم طایی را دیدکه مشغول قربانی کردن 
شتر می باشد خوب که توجه کرد,دید شتر خودش است که 


ص: 161 


در حال دست و پا زدن می باشد.از ناراحتی بیدار شد و به طرف شترش 
رفت,با تعجب دید که شترش روی زمین افتاده و در حال مرگ است.با 
دیدن این صحنه, شروع کرد به داد و فریاد زدن .دوستانش که از خواب بیدار 
شده بودند ماجرا را پرسیدند,وی گفت:در خواب حاتم را دیدم که مشغول 


کشتن شترم بود. 


دوستانش گفتند که چون خودش اینجا نیست,خواسته است مانند هميشه از 
را ار 3 


صبح روز بعد, چون خواستند حرکت کنند.سواری از دورنزدیک شد و بطرف 
آنان رفت,وفتی. تژدیک. شتابوالخيری. راخوانست ابوالحتری. ناش را 
پرسید,وی خود را فرزند حاتم طایی معرفی کرد و گفت:«آیا دیشب شترت 
یی شده است ؟» 


ابوالخیبری پاسخ داد:آری 


سوار گفت:« من فرزند حاتم طایی هستم, شب گذشته پدرم رادر خواب 
دی یک وا تا ش افستت در 
مقابل آن شتر که دیشب پدرم آن را ذیح کردم‌نبه تو تذهم وان آکه قیشیت 


از میهمانان پذیرایی کردی از تو تشکر کنم(1).» 
02 


1- آبدانی از قرآن-صفحه18 


بنده خداوند 


یک روز زنی در حال عبور از کوچه های مدینه, رسول خدا«صلی الله علیه 
واله وشنلم »زا دید که‌بر وروی زمین تشه اند وعدا میل من افر قایند: 


عرض کرد؛«آقا,شما مانند غلامان روی زمین نشسته اید واگرکسی شما را 


در این حال بیند. نمی شناسد.» 


پیامبر اکرم. فر مودند:«جچه کسی از فن. بندکی اش بیشتر است هن تا اخر 
عمر خاک نشینی را دوست دارم و این کار را رها نمیکنم.» 


زن عرض کرد:«ای پیامبر خدا, برمن منت بگذارید و یک لقمه از غذایی را 
که میل میکنید به من بدهید.» 


رسول خدا,دانه خرده یی را برداشتند تا به او بدهند اما زن عرض 


ص: 163 


کرد:«شما را سوگند می دهم که این لقمه را در دهان مبارکتان بگذاریدو 


بعد به من بدهید.» 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله وسلم»لقمه را در دهان مبارکشان 


گذاشت و بعد به او داد. 


از قول حضرت علی«علیه السلام»نقل شده است. ‏ که اين زن 


ص: 164 


1- آدابی ازقرآن-صفحه54 


نقل شده است که روزی سائلی نزد حضرت امام سجاد وحضرت 
باقر«علیهما السلام»رفت و اظهار ناراحتی کرد.حضرت هر چه داشت به 
سائل عطا فرمود.سپس از دست سائل آن را پس گرفت و بوسیدو بر 
روی چشم گذاشته و بار دیگر به سائل برگرداند.چون علت امر را 
ازحضرت پرسیدند, فرمود: 


خداونددرقرآن می فرماید: واوست«خدا» که صدقات رامی گیرد.» 


در روایت دیگری نقل شده است که حضرت گاهی دست سائل رامی 
بوسید. 


همچنین نقل شده است در روز عید عرفه, گدایی درب منزل حضرت 
رضا«علیه السلام»را کوبید.حضرت درب خانه را باز کرد و آنچه در خانه بود 


به فقیر انفاق نمود.به طوری که«فضل بن ربیع»چون این 
ص: 1605 


ماجرا را دید.به حضرت عرض کرد:«ای پسر رسول خدا؛ءاین کار شماباعث 
غرامت و خسارت است.»ولی حضرت در پاسخ او فرمود:«خیز, این عنیمت 


است.» 


و یکی از دانشمندان شهر مدینه به نام «زهری» نقل می کند که درتاریکی 
شب؛در کوچه های مدینه حرکت می کردم,چشمم به آقا امام سجاد«علیه 
السلام افتاد». دیدم باری همراهشان است. سلام عرض کردم و گفتم:«ای 
پسر رسول خداربه کجا تشریف می برید؟» 


حضرت فرمود:«زهری, ما خیال سفر داریم,و این آذوقه راه است, محل 
استفاده قرار گیرد.» 


پس از چند روز,حضرت زین العابدین«علیه السلام»را دیدم وعرض 
کردم:«مگر شما مسافر نبودید؟» 


فرمود:«بلی,اکنون هم مسافر هستم. مسافر سفر آخرت » 


نقل شده است که حضرت امام حسن مجتبی«علیه السلام», که عین ایمان 
و ایمان حقیقی بود,ایمان او را واداشت که در عمرش سه مرتبه هر چه 
شین تفرا و مستتدان عم کند وی کش ورن رس سس 


و عرض کرد:«اآقا, من دشمنی دارم که ملاحظه پیری مرانمیکند.» 


حضرت فرمود:«آن دشمن کیست؟» 
عرض کرد: فقرحضرت فرمود:«الان مشکل تو را حل میکنم.»سپس دستور 
ص: 1660 


داد هر چه در خانه بود,به او بدهند.و بعد پنجاه هزار درهم و پانصد دیناربه 
او عطا فر مود. 


جچون حمل آن همه اموال برای آن مرد به تنهایی امکان نداشت.حضرت 
حمالی را خواست و چون دیگر پولی در خانه نبود.عبای خویش را به عنوان 
اجوت به‌ ال داد با اخاس راسند: 


بار دیگر فقیری به خانه امام حسن مجبتی«علیه السلام»رفت وحضرت, 
بیست هزار درهم به او داد و چون پول بیشتری در خانه نبود.ازاو 


روزی امام حسن و امام حسین«عليهم و السلام»و عبدالله بن 
جعفر»(شوهر حضرت زینب«علیها سلام»)در سفر بودند.اين سه بزرگواردر 
بین راه از قافله باز ماندند و برای رفع گرسنگی و تشنگی به خیمه ای 
رفتند که در آنجا؛,پیرزنی زندگی می کرد.از پیرزن چیزی برای جوردن 


خواشتتن‌بیر رز ن‌دهم بزعاله ای .داشتت که‌شیر آن.زا دهشند وه آنیتر واران 
داد. 


چون شیر را میل فرمودند,باز از او چیزی برای خوردن طلب کردند. 


پیرزن گفت:«من بیش از یک بزغاله ندارم.شما او را ذیح کی تا ان را 
برامان کباب کتم.» 


امام حسن «علیه السلام»و همراهان یک روز در آن خیمه بودند, تااینکه روز 
بعد,امام حسن «علیه السلام»هنگام خداحافظی به پیرزن فرمود: 


هر وقت مدینه آمدی و کاری داشتی ما این خدمت تو را جبران خواهیم 


کرد.» 
چون شوهر پیرزن به خیمه آمد و بزغاله را خواست,پیرزن گفت: 


ص: 167 


سه نفر از بزرگان قریش به خیمه ما آمدند و چون چیزی برای خوردن 
نبود,بزغاله را کشتم و غذا تهیه کردم.» 


پس از مدتی؛ روزگار پیرزن و شوهرش ۹ شید و آن دو رهسپارمدینه 
شدند تا به زندگی خود ادامه دهند. 


امام حسن«علیه السلام» که در شهر مدینه بود, تا پیرزن را دید به طرف او 
رفت و فرمود:«ايا مرا می شناسی؟» 


و چون پیرزرن اظهار بی اطلاعی کرد.حضرت فرمود:<« من همان کسی 
هتم کهربا هتفر از پزر نان فریتن بت وه نف یمه تور آندم 6 


ان حضرت,پیرزن و شوهرش را به خانه اش دعوت کرد و هزارگوسفند و 
هزار دینار به پیرزن عطا فرمود سع کته ر فا آن و زا تزدتر رش اهام 
حسین«علیه السلام»و حضرت عبدالله بن جعفر بردند. 


امام حسین «علیه السلام»و جعفر بن عبدالله هم هر کدام هزار گوسفند و 
هزار دینار به پیرزن عطا کردند. 


«عطا در راه بزرگان نتیجه اش این است.» 
معارفی از قرآن-صفحات198تا201 
ص: 169 


دولت«انگلیس»چهارصد سال است که دزد بین المللی است و 
از«خاورمیانه»و به خصوص از«ایران» دزدی های بیشماری کرده است. 


و نقل میکنند وقتی«رضاخان»توسط دولت انگلیس ساقط شد,هنگامی که 
می خواست از کشور خارج شود,جواهراتی را که مدت بیست سال دزدیده 
بود و بخصوص آنچه از موزه حرم حضرت رضا«علیه السلام»برداشته بود, 
به«بندرعباس» برد تا سوار بر کشتی کند وهمراه خود ببرد. 


انکلیتتین ها دو کشتی را آقاخه کردند.رضاخان و بستگانش رادر یک کشتی 


وقتی به جزیره«موریس» نزدیک شدند, کشتی ای که 


ص: 169 


0 


1- عدل-163 


در جلد بازدهم کتاب«بحارالانوار»نقل شده است که روزی در خدمت 
حضرت امام صادق«علیه السلام».جوانی عرض کرد:«پدرم ازاهل شام بود 
و هميشه با اهلبیت«علیهم السلام»دشمنی می ورزید,وی ازثروت فراوانی 
هم برخوردار بود.اما چون من دوستدار شما بودم,مالش راپنهان کرد که 
پس از مردنش به من نرسد.مدتی بعد هم از دنیا رفت.در حالی که اکنون 
من شدید به آن مال احتیاج دارم.» 


حضرت صادق «علیه السلام»به او فر مودند:« امشب به قبرستان بقیع 
حاضر کند, وقتی پدرت حاضر شد آدرس پول ها را از او بگیر.» 


جوان طبق فرمایش امام صادق«علیه السلام»به بقیع رفت و نام کسی را 
که امام فرموده بود خواندلحظه ای بعد او در برابرش حاضر شد. 


۱ 


۵ نی که رن شتا کت وال مر وا تا ایرآ 
عداوت و دشمنی با اهلبیت«علیهم السلام»)به اين حالت مبتلا شده ام .اما 
تو ای یسرم دست از دامن اهلبیت برندار.در باره آن پول هم لازم است به 
تو بگویم که صد هزار درهم در کنار باغچه منزل,کنار درخت زیتون زیر 
زمین دقن شده است.اکنون به آنجا برو و نصف مال را به امام 
صادق«علیه السلام»بده و نصف دیگر را برای خود بردار. 


و جوان به همان محلی که پدرش گفته بود.ءرفت و پول را اززیر زمین 
بیرون اورد.سیپس نصف ان مبلغ را نزد امام صادق «علیه السلام»برد و 
خدمت ایشان تقدیم کرد. 


حضرت صادق«علیه السلام»هم پنجاه هزار درهم را جهت بدهکاری های 
عده ای از سادات که از بضاعت مالی برخوردار نبودند,پرداخت فرمود. 


شخصی از حضرت«علیه السلام»در باره آن پول ها سوال کرد. 
حضرت فرمودند:« باعث تخفیف در عذاب صاحب مال خواهد شد(1).» 


172 


1- عدل-189 


اصرار 
مرحوم«آیت الله بلادی»نقل کرد: 


یکی از علماء اصفهان با جمعی به قصد تشرف به«مکه معظمه» و انجام 


فریضه حح از«اصفهان»حرکت کردند و به«بوشهر»وارد شدندتا از طریق 
دریاء رهسپار«عربستان»شوند. 


غالم اصقمانی که‌سر شنت کاروان هد سای راخ شرفت یک 
ماه طول کشیده بود ۳ از اصفهان به بوشهر رسیده بودند. ازجهتی بسیار 
مشتاق زیارت خانه خدا بودند. 

چون آشفتگی اوضاع آنها را دیدم» مسجدی را که در آن نماز 
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می خواندم.در اختیارشان نهادم تا مدتی در آنجا استراحت 
کنند. شایدامورشان سرو سامان پیدا کند.همچنین از ان عالم اصفهانی 
خواستم تانماز جماعت را اقامه کند و شبها به وعظ و سخنرانی بیردازد. 


عالم اصفهانی شب ها به منبر می رفت و با دلی سوخته خدا را می خواند 
و رفقایش حال عجیبی داشتند و از خداوند درخواست می کردندکه 
سفرشان به مکه میسر شود.این کار چند شب ادامه داشت و انها باخود 
عهد کردند به اصفهان برنگردند مگر اينکه به زیارت خانه خدابروند. 


یک روز از طرف سفارت انگلیس, به دنبال کاروان اصفهانی ها آمدند و 
گفتند که بروند به سفارتخانه تا اجازه خروج به آنهاداده شود. همگی با 
خوشحالی رفتند و اجازه گرفته,حرکت کردند. 


پس از چند ماه,روزی از کنار دریا عبور می کردم که یک نفر رادر حالت 
ترجشانی ق باراختی دیدم‌سن از آن که خونت ته چهره او تگاه کردم‌داه زا 
آشنا یافتم,فهمیدم که از اعضاء کاروان اصفهانی هاست.ازاو پرسیدم که 
آپا تو از اهالی اصفهان هستی که چندی قبل برای سفر حج به بوشهر آمده 
بودند؟ 


وقتی پاسخ مثبت او را دریافتم.از احوال عالم اصفهانی و دیگراهل کار وان 
جویا شدم که گریه زیادی کرد و گفت:« تا شخانه در راه گرفتار دزدان 
شدیم و تمام اموالمان به سرقت رفت و بعد همه کر فتا خرن 
گردیدندوتلف شدند وفقط من جان سالم بدر بردم.» 


دائستم که سر اینکه حاجت آنها بر آوزده نمی شدرچه بوذوچون آنها بیش از 
حد اصرار کردند حاجتشان روا شد ولی عاقبت به 
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ضررشان تمام شد(1). 
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1- داستانهای شگفت-139 


در کتاب «منتهی اللأمال»نقل شده است که«منصوردوانیقی»به«مکه 
معظمه»رفته بود.روزی گوهر گرانبهایی برای فروش نزد وی 
آوز ند متضو رز مناتی به گوهر نگریست وگفت :«اين گوهرمتعلق به «< هشام 
بن عبدالملک مروان»است که اینک نصیب من گردیده است. گمان می برم 


این گوهر در اختیار پسرش«محمد»بوده است و حتما او می خواهد این را 


منصور به وزیرش «رییع» گفت:«فورا در شهر جار بزن و بگوفردا صبح همه 
در«مسجدالحرام»جمع شوند آنگاه.یک به یک مردم را از دروازه بیرون 
هم را کر کر ی مر 
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جارچی های حکومت در شهر به راه افتادند و به مردم خبر دادندکه برای 
امر مهمی همگان فردا صبح در مسجد الحرام حضور یابند. 


صبح روز بعد چون مردم در خانه خدا جمع شدند,درهای مسجد | 
بستند» سیس دسنور دادندمردم یک به یک از درب خارج شوند. 


محمد بن هشام فهمیدکه همه این کارهای نقشه ای برای دستگیری اش 
است. لذا بسیار غمگین و ناراحت شد. 


در همین حال, جناب محمد بن زید او را دید و فرمود:«توکیستی و چرا 
چنین پریشان و نگران هستی؟» 


محمد بن هشام گفت:«اگر خود را معرفی کنم؛ و۳ جانی خواهم 


داشت ؟» 


فرمود:«اری, متعهد می شوم که نو را از خطر برهانم.» 


اوگفت:«من پسر«هشام بن عبدالملک»خلیفه برکنار شده اموی 
هستم.حال شما خود را معرفی کنید.» 


فرمود:« من محمد پسر زید هستم.,پدر من فرزند حضرت زین 
العابدین«علیه السلام»است.هر چند که پدر توءپدر مرا شهید کرده 
است.اکنون تو در امان هستی, زیر | نو قاتل پدر من نیستی و کشتن تو‌خون 
به ناحق ريخته پدر مرا جبران اف کرد.اکنون باید به هر ترتیبی شده, تو 
راازاین خطر برهانم.برای انجام این منظور فکری به نظرم رسیده 
است.اگر خواهان این تدبیر هستی,باید به خود ترس راه ندهی و طبق 
دستور عمل نمایی.» 


پس از اينکه محمد بن هشام انجام دستورات محمد بن زیدراپذیرفت. 
محمد بن زید.عبای خود را ازز تن بیر ون آفرد ودمخمة نز فشام رو اداحز: آن 
مخفی کرد. سپس در حالی که او را روی زمین می کشیدوبی 
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در پی برسر و روی او سیلی می زد.وی را به طرف در برد.چون به درب 
مسجد رسید,خطاب به دربان فریاد شام رت :«آين مرد خبیث, شتربانی 
از اهل کوفه است وشتری به من کرایه داده است؛ولی پس ازآنکه توا 
مرا گرفته, شتر را در اختیار دیگری قرار داده و بعد خودش هم گریخته 


است. 


اگر سخن مرا قبول نداری,دو نفر را به عنوان شاهدبه همراه بفرست تا به 
نزد قاضی برویم.»دربان مسجد دو نفر را به محمد بن زیدسپرد و انها به 
اتفاق از مسجد خارج شدند. 


در راه محمد بن زید برای اینکه ماموران را از خود دور کند.,خطاب به 
فرزند هشام فرمود:«ای مرد خبیت ! اگر حق مرا بدهی,باعث زحمت این 
ماموران نمی شویم و از رفتن نزد قاضی خودداری می کنیم.» 


محمدبن هشام که کاملا از موضوع با خبر بود گفت:«اطاعت میکنم ای 
پسر رسول خدا«صلی الله علیه واله وسلم.» 


مجمد بن زیدبه فاطورو فرمود:«این مرد متعهد شده ست که حق مرا 
بدهد,اکنون نیازی به زحمت شما نیست.» 


چون مامورین رفتند.محمد بن هشام سرو روی محمد بن زیدرابوسید و 
عرض کرد:«پدر و مادرم فدای شما باد.خداوند بهتر می داند که رسالت را 
در خانواده شما قرار داده است. . سپس گوهری به عنوان هدیه به محمد بن 
زید تقدیم کرد.ولی محمد بن زید فرمود :(«ما خانواده ای هستیم که در 
برابر انجام کار نیک چیزی نمی گیریم.,من درباره تو ازخون پدرم 
گذشتم.حال گوهر که ارزشی ندارد(1).» 
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[- گناهان کبیره.جلد دوم-04 


«آسیه» همسر«فرعون» یکی از بهترین زنان عالم است.وی قبل از اینکه 
ایمان بیاورد,بسیار مورد علاقه فرعون بود. 

طنحافی که آرایشگر آسیه متوجه شد,او ایمان آورده است, نزدفرعون رفت 
و جریان ایمان اوردن او را به فرعون اطلاع داد. 


اوردن به دین«موسی علیه السلام»باز دارد. 


مادر اسیه نزد وی رفت و گفت:« فرعون از هیچ جنایتی فروگذاری نمی 
کند,او حاضر است برای حفظ سلطنت خود,تو را از بین ببرد.حال به صلاح 
نو است که خدا بودن او را انکار نله ودست ازدین موسی«علیه 
السلام»برداری.» 

آسیه در جواب گفت:«ای مادر.من از کشته شدن در راه 
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خدای یگانه هراسان نیستم, برای من بسیار ارزشمند خواهد بود که در راه 
چنین عقیده ای جان خویش را فدا نمایم.» 


چون خبر پایداری و استقامت آسیه در عقیده اش,به فرعون رسید, بسیار 
اراخبته ستفیرای او شفت فر یبود کمههسزیس. خوحانه انس مسر له 
اش سخن بگوید وخدائیش را انکار کند.به همین دلیل, تصمیم خود را گرفت 
و دستور داد اسیه را بر تخته ای که پر از میخ بود, بیندازد و او را روی زمین 
میان افتاب نگهدارند 

فرعون به خیال خود خواست تا با این کار آسیه را وادار به توبه کند, اما 


اسیه دست از عفقیده خود برنداشت. 


آفتاب همچنان بر آسیه در حال تابیدن بود,تا اینکه خداوندلطفی نمود و ابر 
سیاهی بالای سر وی قرار گرفت تا از درد ورنج اوبکاهد. 


چون درد و فشار بر اشنهة بسیار گشت.,از خدا| خواست :«خدایادر برابر 
بیرون رانده شدن از کاخ فرعون,به من خانه ای در بهشت عنایت فرما و 
دیگر مرا از دست فرعون و کار گزارانش نجات بده(1). دا 


کشته شود.جانش را گرفت و نجاتش داد. 


فاتحه الکتاب-177 
ص: 190 


1- سوره تحریم-آیه11 


توجه به خدا 

شال ها قل سای سر ط که اهاز راما عنم در 

ناخدای کشتی یکی از دوستان من بود و به وسیله آن کشتی تجارت می 
کردو زندگی خود را می گذرانيد. 


روزی به من گفت:«من بسیار علاقمند هستم که خودم کشتی را هدایت 
کنم,هر چند خدمتکاران زیادی دارم که می توانند اين کار راانجام دهند.زیرا 
در سفرها گاهی با خطراتی مواجه می شوم و دریاطوفانی می شود و 
کشتی به تلاطم افتاده,بادبان ها پاره می شوندوخلاصه مرگ را به چشم 
می بینم,در آن حال که امیدم از همه جا قطع می شود.می گویم: ۰« يا الله». 


فقط در اين حال است که«یا الله»از دل بیرون می آید,زیرا 
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که دیگر امید از همه جا قطع شده است(1). 
ص: 192 


1- فاتحه الکتاب-80 


بنده ما رارهاکن 


«سید جزایری»نقل می فرمایدکه جوانی بسیارمغروروگنهکار بود, عاقبت 
روزی به بیماری مبتلا شد,و به بستر مرگ گرفتارگردید.وقتی که دانست 
اجل سر رسیده است., به مادرش به عنوان وصیت گفت:«مادر.حاجت من 
از تو این است که وقتی از دنیا ۱[ ببندی و بر زمين 
بکشی و خطاب به من بگویی:«ای,روسیاه گنهکار...» 


و پس از چندی,جوان از دنیا رفت.مادر از مرگ پسرش بسیارناراحت 
0 زفتار کند:ایا به. وصیت: پنترنتن 
نمایدویا اينکه از این کار خودداری نماید. پس از مدتی فکر کردن.ما در 
تصمیم گرفت که به وصیت پسرش عمل کند.بنابراین طنابی به پای جسد 
بست,اما هنگامی که خواست جسد را روی زمین 
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بکشد,صدایی به گوشش رسید که فرمود: «بنده ما را رها کن(1).» 
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1- بهشت جاودان-154 


«فضل بن یحیی برمکی»وزیر اعظم«هارون الرشید» بود. 


برامکه قدرت و نفوذ زیادی داشتند و هر چه می خواستندازاموال بیت 
اایال فصل عی ت ری ند ال ان ار ری اه اس ور نم 
برای رضای خداوند.تا اينکه خیانت آنان بر هارون روشن شدوموجب 
نابودیشان گردید. 


و یک شب« فضل بن یحیی»صاحب پسری گردید.به همین خاطر شاعری را 
به خانه اش دعوت کرد تا«مولودیه»بخواند. 


شاعرشروع به خواندن اشعاری کرد و فضل بن یحیی را به وجدوسرور 
اورد.تا اینکه فضل صد هزار درهم به شاعر انعام داد و یک خانه هم به او 


شاعر از آن پول استفاده کرد و شروع به تجارت نمودوثروت 
ص: 195 


عظیمی برای خود فراهم نمود. 


چند سال پس از آن ماجراءیک روز اين شاعر به حمام رفت.درآنجا کارگری 
مشغول کیسه کشیدن او گر ند .شاعر در همان حال ,.مشغفول خواندن 
اشعاری گردید-همان اشعاری که در حضور فضل بن یحیی خوانده بود که 
در این بین ناگهان کیسه کش فریادی زد وازحال رفت. 


و پس از دقایقی کارگربه هوش آمد,شاعر علت فریاد زدنش رایرسید.او 
گریه زیادی کرد و بعد گفت:« این شعرها را که می خواندی,برای چه کسی 
گفته بودی؟» 


و شاعر گفت:«هنگامی که فضل بن یحیی برمکی صاحب پسری شده 
بودمن این اشعار را برایش خواندم و به همین خاطر هم پاداش زیادی از 
او گرفتم, اکنون این اشعار به یادم آمد و مشغفول خواندن آنها شدم, آیا 
ایرادی دارد؟» 


کارگر حمام گفت:«من همان پسری هستم که به خاطرش آنقدر به تو 
هد به دادند, و اکنون روزگارم به جایی رسیده است که بایدبرای به دست 
آوردن لقمه تانی, کیسه کشی تورانمایم(1). 
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1- معارفی از قرآن-صفحه184 


حضرت امام صادق«علیه السلام»با عده ای درسفر بودند.دربین راه به 
فردی رسیدند که در گوشه ای افتاده بود.حضرت صادق«علیه السلام»به 
یکی از افراد فرمودند:«برو به ان فرد سری بزن.مقداری اب هم برایش 
ببر و او را سیراب کن.مبادا از تشنگی در راه افتاده باشد.» 


وقتی فرستاده امام صادق به طرف آن مرد رفت,متوجه شد که وی 
مسلمان نبوده, بلکه نصرانی مدهب می باشد. لذا| بدون ان که او راسیراب 


جون به خدمت امام صادق «علیه السلام»رسید, عرض کرد:«اوراشناختم, 
جچون مسلمان نبود, به او اب ندادم.» 


حضرت ناراحت شدندوفرمودند:« چرا| به او آب ندادی؟ هر کس جگر تشنه 
ای را سیراب کند,پاداشی دارد,ولو ان که او نصرانی 
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باشد.از این کته دحتین حیوان تشنه هم باید سیراب گردد, تا چه رسدبه 
انسان(1).» 
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1- فاتحه الکتاب-50 


انفاق 


وقتی که این آیه نازل شد:« هرگز به نیکی نمی رسید, مگر ا زآنچه دوست 
دارید, انفاق کنید(1).» عده ای از اصحاب حضرت رسول«صلی الله علیه 
واله وسلم»خدمت ایشان رفتند وعرض کردندمی خواهند به اين ایه عمل 


«ابو طلحه انصاری» از دلاوران صدر اسلام و کسی بودکه درجنگ احد 
۳۹ پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله وسلم»می ایستاد,تا اگر تیری 
آمدبه بدن وی بخورد وآسیبی به رسول اکرم«صلی الله علیه واله 
وسلم»نرسد .وی پس از نزول آیه فوق,خدمت حضرت رسول«صلی الله 
علیه واله وسلم»شرفیاب شدوعرض کرد:« یارسول الله«صلی الله علیه 
وآله وسلم».من نخلستانی دارم که از دیگر نخلستان هایم آماده تر و 
پربارتراست.همچنین چشمه ابی در آن جاری است و قیمت زیادی هم 
دارد,مایل هستم این نخلستان را در راه خدا بدهم.چون از همه چیز ان را 
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[- سوره آل عمران آبه 93 


دوست دارم.» 


حضرت رسول«صلی الله علیه وآله وسلم»وی را تشویق کردندوازاو 
خواستند که باغستان را برای فرزندانش وقف کند. 

شخص دیگری خدمت حضرت رسید و عرض کرد:«یارسول الله«صلی الله 
علیه واله وسلم».من کنیزی دارم که از همه چیز نزد من عزیزتر است.او 
را درراه خدا| ازاد کردم.» 

(«زید بن حارثه»چون از نزول آیه فوق مطلع شد به پیامبر«صلی الله علیه 
واله وسلم»عرض کرد,یا رسول الله.من اسب زیبایی دارم که بسیار 
ارزشمند است,ان راتقدیم شما کردم تا در هر راهی که صلاح می 
دانید, استفاده شود.) 


حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه وآله وسلم»اسب را به 
فرزندزید«اسامه بن زید» بخشیدندتا در مصارف خیر و در میادین جنگ به 
نفع اسلام مورد استفاده قرار گیرد(1). 
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1- فاتحه الکتاب-55 


«شیخ علی محقق»مشهور به کرکی,تصمیم گرفت به«مکه»سفر کند.اما 
پولی برای مخارجش نداشت. به همین علت تصمیم گرفت کتابهای علهی 


شیخ برای به فروش رساندن کتابهایش, دنبال شخصی می ؟ کشت تا این 
کار را برایش انجام دهد. 


اما قبل از این که کتاب ها به بازار عرضه شود.«شاه طهماسب»در عالم 
رویا به دیدن دخترش رفت و از او گلایه کرد: 


«چگونه تو در اصفهان باشی و یک نفر مجتهد فقیه و شیعه اهلبیت 
مجبورباشد برای مخارج سفر به مکه. کتابهای خود را بفروشد.فورا نزد 
شیخ علی کرکی برو و حوائج او را برطرف کن.» 


صبح که فرا رسید,دختر شاه طهماسب, خادم مخصوصش را 
ص: 191 


احضار کرد و به او دستور داد که برود و شیخ کرکی را پیدا کند وحاجتش را 


کاب مت مار ش کی با اه ی سای رای 
کتابهای خود را حراج کنید؟» 


شیخ فرمود:«شما از کجا باخبر شدید؟» 


خادم جریان را به اطلاع شیخ رساند.آنگاه گفت:«خانم پیغام داده است که 
شما کتابها را نفروشید, او خرح سفر را هر چه قدر باشد.خواهد پرداخت.» 


بدین ترتیب,مخارج سفر حح تهیه گردیدوشیخ به مکه سفر کرد(1). 
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1- فاتحه الکتاب-61 


اخلاص 
چند ماه قبل,جوانی را که در جبهه به شهادت رسیده بود به شنیراز آوردتد: 


پس از آن که مراسم تدفین و تجهیز او به پایان رسید,برادرش تصمیم 
گرفت,برای گرفتن انتقام خون او به جبهه برود. 


و یک شب قبل از حرکت., شهید به خواب خواهرش رفت وگفت:«به برادرم 
بگو اگر به جبهه می رود رفتنش برای تلافی خون من نباشد.» 


وقتی برای من این ماجرا را نقل کردند,از قدرت حیات آن شهیدبسیار 
شگفت زده شدم که چگونه او از نیت برادرش آگاه شده و برادرش رااز 
آن کار منم کردم است: 

این قصد عیبی ندارد,لکن نزد خدا هم اجری ندارد.جهاد وقتی 
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ار نی اه که برای خدا باشد نه برای انتقام.«من»باید کنار رودو«نیت 
خدایی» باید جایگزین ان شود(1). 
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مضه 25 


تهدید حجَاج 

سلطان روم, نامه ای تهدید آمیز برای«عبد الملک مروان»خلیفه 
اموی, فرستاد که در ان پس از کلمات و جملات ناسز| باد اور شده بود؛ 
«آماده باش که سیصد هزار نفر«سه لشکر» بسوی تو خواهم فرستاد ِ 


عبدالملک در پاسخ سلطان روم فروماند.از جهتی هم می دانست عالم 
مطلق در آن زمان«حضرت علی بن الحسین«علیهم والسلام»است و میل 
هم نداشت حضرت«علیه السلام»و دیگران ازمضمون نامه مطلع شوند.لذا 
حیله ای اندیشید و به عامل خود در حجازحجاج بن یوسف» ملعون نوشت 
تا برای حضرت سجاد«علیه السلام» 


نامه ای بفرستد که حاوی تهدیدی نظیر تهدید سلطان روم باشد.آنگاه 
جواب نامه(«حضرت سجاد«علیه السلام»)را برای سلطان روم بفرستد. 


حجاج ملعون هم نامه ای تهدیدآمیز برای«امام زین العابدین 
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«علیه السلام»فرستاد.(حضرت«علیه السلام»)در پاسخش نوشتند: 


۶« به نام خداوند بخشنده مهربان .«خداوند در هر روزسيصد نظره«نظره 
یعنی درنگ در امور(فرهنگ جامع)»داردونیست نظره ای مگر اينکه گروهی 
را به انز تذه و مروهی زآهی: مر آتقکده اه زا بر و عنم ای وراخوار فی 
فساومی امیدوا رش ها کار اس ی ها را کیت کورنعی را 
از شر توبرهاند.)» 

حجاج ملعون عین پاسخ حضرت را برای عبدالملی فرستاد واوهم برای 
وقتی سلطان روم نامه خليفه راخواند, گفت که این مردک دروعغ می گوید! 
کی اسان ی اراین سس دحا الم .اه 


است(1).» 
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1- بهشت جاودان-226 


علم بدون دین 


یکی ازدوستان نقل می کرد:«در ایامی که به«لندن»سفر کرده بودم,مربیض 


مردی رابه اطاقی آوردندکه من در انجا بودم, اوسخت بیمار ومریض بود. 


و مرد چند روزی در اطاق ما بود و حالش هم رو به وخامت بود.تااینکه یک 
روز دو نفر جوان به دیدن وی امدند و چند دقیقه بالای سرش بودند و پس 
از احوالیرسی از اوءاطاق را ترک کردند. 


چند روز دیگر گذشت و بالاخره او از شدت درد.جان سپردومستخدمین 
حلسد او رابه سردخانه بیمارستان بردند. وقتی احوال او راچنین دیدم,از 
نزدند؟ 
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کردند.» 
پرسیدم:«آن دو تفر چه کسانی بودند ؟» 
گفت:« آنان بسر انش بودند.»* 


مرخ ۳ خت تعجب زده شده بودم, گفتم :« اما آتاض چند دقیقه بیشتر بالاای 
سر او نبودند,پس چرا دیگر به سراغش نیامدند؟» 


پرستار گفت:« آنان وقتی به بیمارستان امختر ار ما پرسیدندکه پدرشان 
خوب شدنی است يا خیر,چون جواب منفی ما را شنیدند.جنازه پدرشان را 
به قیمت صد دلار برای ازمایشات پز تت ی فروختندور فتند.» 


«علم و مادیاتی که بدون معنویات باشد.چنین نتایجی دارد(1).» 
ص: 199 


1- آدابی از قرآن-صفحه150 


مرحوم«میرزا مهدی خلوصی» نقل کرده است که درزمان«میرزا محمد 
حسین یزدی»در باغ یکی از سران دولت.مجلس جشن مفصلی بر پا شده 
نود:در آن. مجلس بعضی از تجار: ملیس به لباتن روحانیت شندمردر مجلسی 


خبر: ۲ کیا مجلس را خدمت میرزای یزدی نقل کردند.او بسیارناراحت شد. 
روز جمعه در«مسجد وکیل»پس از نماز عصر به منبر رفته,پس از گریه 
بسیار خطاب به بازاریان گفت :«ای کسانی که هميشه حامی روحانیت 


بودید, چر | به مجلسی که علنا فسق و فجور انجام می شدوآشکار امحرمات 
الهی را مر تکبه شنم اتکی کید و بجای انکه انان رای 
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کنید,در کارشان شرکت کردید؟شما جگر مرا سوراخ کردید.دل و ان 
زدید.بدانید اگر من از اين غصه بمیرم. مرگ من به عهده شماخواهد بود.» 


سیس از منبر پائین امده, به سوی منزل رهسیپار گردید. 


در بستر افتاده و تب شدیدی عارضش شده است. 


روز به روژ لب میرزا شدید تر می شد,بطوری که اطباء ازمعالجه اش 


اظهار عجز نمودند وگفتند:« باید میرزا محل سکونتش راعوض کند و به یک 
جای خوش آب و هوا منتقل شود. شاید حالش بهتر گردد. 


مرحوم میرزا را طبق راهنمایی پزشکان به باغ خوش آب و هوایی بردند. 


در همان ایام.یک نفر هندی, به شیر از افده بود ومشهور بود که او هر چه از 
آینده خبر دهد واقع می شود.به همین خاطر پدرم او را : به:فغازم اش آوزد 


پدرم برای اينکه امر مرحوم میرزا مخفی بماند به مرد هندی گفت:«من 
اموالی در کاروان تجاری دارم که به کشور دیگری می رود.,اگر می توانی 
به وسیله علومی که می دانی به من خبر بده که ایا به سلامت به مقصد 
می رسد یا نه؟» 


پدرم ظاهر این خواسته را بیان کرد و در باطن خویش ,تلبت کرد که آپا 
مرحوم میرزا حالش بهبود می یابد یا نه. 
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مرد هندی, شروع کرد به حساب نمودن, اما گاهگاهی درحالت حیرت و 
تعجب ساکت می ماند, تا اينکه به پدرم گفت: «شمامر| منحیر ساخته اید ! 
جوابی که می خواهید بدست نمی آید, زیرا شما دردل,.مطلبی را نیت کرده 
ای که با انچه گفته ای تفاوت دارد 4« 


پدرم گفت:<« مرن چه نیتی کرده ام ؟» 

مرد هندی پاسخ داد:«نیت شما این است که ان یکی اززاهد ترین و 
نیکوکارترین افراد روی زمین بیمار است.ومی خواهی بدانی که عاقبت امر 
او چیست؟ اما بدان که این فردتا شش ماه دیگر ازدنیا خواهد رفت.» 

پدرم برای اینکه مطلب.فاش نشود,زود به مرد هندی مبلفی دادواورا از 
مغازه خارج کرد.پس از شش ماه هم مرحوم میرزا بجوار رحمت حق 


رفت(1). 
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1- داستانهای شگفت-127 


سکه طلا 
جناب «حاج شیخ محمد تقی لاری» نقل می کرد: 


یک روز در بازار, در مغازه نف از دوستانم نشسته بودم, همانطور که به 
اطراف می نگریستم,چشمم به کف گذر بازار افتاد, گوئی یک سکه ای بود 
که برق می زد,به همین خاطر از مغازه بیرون آمدم 


وننت طراف آن و فتمیاصا با تاراختی باز کشتم زرا آانخه وید به حد اب بیتض 
۳ 
نبود ؛ 


و به ناچار به داخل مغازه باز گشتم.همین طور که بیرون رامی نگریستم,باز 
چشمم افتاد به چیزی که برق می زد.فکر کردم که شاید من اشتباه کرده 
ام و آن یک سکه طلا باشد.با وسوسه خاطر به طرف سکه حرکت 
کردم اها مار صر بات ترس چیه ,همان تفه فیلی رنیدم: 
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شیطان دست بردار نبود و مرا مرتب وسوسه می کرد؛بار دیگرچشمم به 
همان چیز افتاد که درنظرم خیلی براق بود.ولی این بار از جای خود حرکت 
نکردم و نشستم.ناگاه یک نفر سید را دیدم که اطراف مفغازه را جستجو 
می کند, گویا چیزی گم کرده است او به طرف همان جسم رفت و سکه ای 
از روی زمین برداشت ! 

بسیار تعجب کردم,با خود گفتم شاید رمزی درکار است,به دنبال سید 
دویدم و ماجرا را از او سوّال کردم. 

او گفت :« امروز خداوند به ما مولود تازه ای عنایت کرده است و من جهت 
مخارج منزل پولی نداشتم,به همین خاطر نزد یکی ازدوستان رفتم و این 
سکه را بعنوان قرض گرفتم و برای خرید اجناس موردنیاز 1 مغازه ای 


رفتم,موقع پرداخت پول.هر چه جستجو کردم,سکه را در جیبم 
نیافتم,عاقبت به دنبال آن آمده,در اینجا پیدا کردم.» 


«شخص موحد. همیشه و در همه حال, باید به خداوند توکل وا عتماد داشته 
باشد(1).» 
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1- داستانهای شگفت-170 


اخلاص درانفاق 


حضرت زین العابدین«علیه السلام», شب ها نقاب بر چهره می زدو کیسه 
غذا و پول را بر دوش می گرفت و به خانه پتیم ها و سادات می رفت و 
انان را یاری می نمود. 


کردند که:«خوب است لااقل شما ما را کمک می کنید, زیراحضرت زین 
اتتامویه له اسا ما شک سا مه 


اینکه امام«علیه السلام»به بستر بیماری افتادوپس ازچندی در اثر زهری 
که به ایشان داده شده بود, به شهادت رسید. 
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زین العابدین علیه السلام بوده است. 
ایمان,جلد دوم-صفحه 68 
ص: 205 


تحمل درد 


در کتاب«انوار النعمانیه» نوشته«مرحوم سید جزایری»داستانی از قول 
یکی از بزرگان شهر«بصره»».نقل شده است.او گفته است: 


روزی ازیکی از خیابان های شهر عبور می کردم که منظره ای توجه مرا 
جلب کرد؛وقتی نزدیک تر شدم,عده ای را دیدم که دایره وارایستاده 
اندوشاهد فردی هستندکه حدزده می شود. 


خود را به نزدیک او رساندم,دیدم که لباسهایش را در آورده اندوبرهنه روی 
تخت خوابانده اند یک نفر هم به پشت او شلاق می زند وجای شلاق هم 
روی بدن او نقش بسته است. ولی او هیچ حرفی نمی زندوناله ای سرنمی 
دهد.حتی یک آخ هم نمی گوید. 
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او گفتم:«با اینکه شلاق خورده ای و بدنت هم درد میکند و حوصله ای 


نداری, ولی می خواهم از تو پرسشی کنم.«چرا مانند دیگران بر اثرضربات 
شلاق ناله نمیکردی؟مگر احساس درد نداشتی؟ » 


او گفت: «چرا خیلی هم احساس درد می کردم.اما نکته ای باعث شد تا 
من آه و ناله نکنم وضربات شلاق را تحمل نمایم.نکته اش این 
است, هنگامی که مرا روی تخت خواباندند, مولا و ارباب خویش رادیدم که 
در لابلای جمعیت ایستاده و مرا نگاه ضف. کند و اشک می ریزدوبرای من 
ناراحت است؛ و چون به او علاقمند هستم»؛ ءنخواستم بیشتر آزرده 
شود.بنابراین ساکت ماندم و درد را تحمل کردم(1).» 
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1- رازگویی و قرآن-93 


لطف خدا 


در حالات جناب«دانیال»نوشته اندکه حاکم آن زمان.«بخت النصر»او را 
دستگیر کرد.بخت النصر دستور دادگودال عمیقی حفرکنند و او را داخل ان 
پرت کنند.سپس امر کرد شیر درنده ای رادرگودال رها سازند.همچنین 
فرمان دادکسی به گودال نزدیک نشود وغذایی برای دانیال نفرستد. 

خداوند به پیغمبری وحی فرستاد که برای دانیال غذا ببرد. 

وی آنجا رفت و هکامی که:بالای کوذال زر نید و-درب آن,: زا 


برداشت., ملاحظه کرد که در قعر گودال,.شیر درنده در کمال خشوع و 
خضوع مقابل دانیال نشسته است. 


وقتی خوراک را , به او رساند,دانیال گفت :«سپاس خدایی را 
ص: 208 


که بنده شکر گزارش را فراموش نمی فرماید(1).» 
ص: 20۳9 


1- سرای دیگر-صفحه 493 


نجات ازوبا 

از مرحوم«حاج غلامحسین ملک التجار بوشهری»نقل شده است: 

بک سال برای انجام فریضه جح عازم مکه معظمه شدم.در آن سفر 
مرحوم«محمد جواد بید ابادی»هم تشریف داشت.اتفاقا در راه عده ای دزد 
به کار وان حمله کردند و اموال زیادی از حجاج را به غارت بردند. 

و ازجهتی مرض وبا؛شیوع پیدا کرده بود و همه را تهدید به مرگ میکرد. 


مرحوم بید آبادی فرمود:«هرکس می خواهد از خطر و با محفوظ بماند,به 
اندازه توانائیش مبلغ140تومان با1400تومان صدقه بدهد. 


آن مرحوم به اعداد12و149سخت معتقد بودند و هرکس این کار را 


ص: 210 


انجام دهد من سلامتی او را توسط حضرت حجه بن الحسن 
العسکری«عجل الله تعالی فرجه الشریف»از خداوند مسئلت می کنم 
وسلامتی او را هم تضمین می نمایم. 

من برای خودم140تومان به عنوان صدفقه پرداخت کردم. ,همچنین عده ای 
از حجاج این کار را انجام دادند و چون این مبلغ در آن زمان سنگین 
بود,عده ای از پرداخت آن صدقه خودداری کردند. 


مرحوم بید آبادی, صدقات جمع شده رابین کسانی که اموالشان به سرقت 
رفته بود,تقسیم کرد. 

بعد از مدتی,هرکس که پولی برای صدقه داده بود.جان سالم به در برد و 
به وطن خویش بازگشت و هرکس که از پرداخت صد قه خودداری ورزیده 
بود به مرض و با گرفتار و عاقبت هلاک شد(1). 


صرت 1 21 


1- داستانهای شگفت-49 


ازار شیطان 


یکی از دوستان نقل میکرد:«یک شب هنگام سحر, مشغول عبادت بودم و 
قنوت نماز وتر را که سیصد مرتبه ذکر«العفو»داردمی خواستم با تسبیح 
تسبیحی از سجاده برداشتم, اما متوجه شدم که گره های بسیاری خورده 
است, بطوری که به سا کت قابل باز شدن نیست.از طرفی برای سیبصد 
مرتبه گفتن ذکر تسبیح لازم بود.چند بار کوشیدم تا گره هارابازکنم.اما 
میسر نشد تا اينکه متوجه شدم این عمل را شیطان انجام داده تا مرا از 
اقامه نماز شب محروم دارد. 


«ای ملعون,چرا تسبیح را گره زدی؟» 
اما اه اعتایی یا به اه کف دابا یدای که لمات 


خر 212 


خداوند با من است ؟» 


چون توجهی نکرد,از خداوند خواستم که لطف خویش را برای من ظاهر 


و در اين موقع به قلبم الهام شدکه تسبیح را بردارم.وقتی ان 
رابرداشتم,متوجه شدم که تسبیح مانند اول.درست شده و گره هایش 
باز گردیده است. 


چون تسبیح را از روی سجاده برداشتم,دیگر اثری از شیطان نبود(1).» 
ص: 213 


1- داستانهای شگفت-43 


درخواست 


مرحوم«میرزا محمد تقی شیرازی»مجسمه زهد و تقواوپرهیزکاری بود.در 
طول زندگی اش هرگز دیده نشدکه از کسی چیزی راطلب کند.حتی وقتی 
که در خانه, گرسنه و تشنه بسر می برد,از اهل خانه چیزی نمی خواست و 
مدتها , بخ.ضقان حال می‌هاند ۶ انکه اهل خانه: خیرا ی ند وق بر ندز ۱ 


خر 21 


1- بندگی رازآفرینش,جلد اول-صفحه 115 


عین ایمان 

در کتاب «اصول کافی» نقل شده است که در زمان رسول خدا 

صلی الله علیه وآله, شیطان مردی را وسوسه کرد و به او گفت: «چه 
کسی تو را آفریده است.» 

مرد گفت: «خداوند باری تعالی » 

شیطان پرسید: «خدا را چه کسی آفریده؟» 

آن مرد که از این وسوسه شیطان ناراحت شده بود.او را دور کردو خدمت 
حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه وآله»مشرف شد و عرض کرد:« 
اقاجان, هلاک گردیدم.»سپس ماجرا را باز گفت. 

حضرت به او فرمود:«به خدا این ایمان کامل است.» 

یعنی همین ترس ازهلاکت به خاطر آن وسوسه,دلیل ایمان و 

ص: 215 


عین ایمان است(1). 
ص: 216 


لت فلت لیس ی 2 


بتکده 


«سلطان محمود غزنوی»وقتی به«هند»حمله کرد, به هرشهری که می 
رسید بتخانه ها و بتکده های انجا را خراب می کرد؛تااینکه به 
بتخانه«سومنات»رسید. 


در بتخانه سومنات.دید بتی روی هوا بدون اینکه به جایی تکیه داده 
باشد, ایستاده است. 

سلطان محمود از دیدن آن بت بسیار تعجب نمود.به این خاطر به 
دانشمندانی که همراهش بودند,رجوع کرد و در این مورد از ان سوال کرد. 
آنان پس از بررسی به سلطان پاسخ 1 پرست های چهار 
طرف. این ساختمان را آهن ربای قوی کار گذاشته اند که هریک,بت را که 
درون آن آهن قرار داده اند به طرف خود می کشاند.ولی چون 


ص: 217 


کش نا سای آسخرت در خسط ها اشتاه است ان بسا این که 
صحت حرف ما را بیابی:یکی از چهار قسمت ساختمان را خراب کن.اگر 
بت به زمین افتاد حرف ما ثابت می شود واگر بت سرجایش ماند: معلوم 
می شود این بت,وجهه الهی دارد » 


سلطان دستور دادیکی از چهار گوشه ساختمان را خراب کنند. 
وقتی چنین شد.بت سقوط کرد و نقش بر زمین شد. 


مسئولین بتکده وقتی این موضوع را شنیدند,به سلطان پیشنهادکردند که 
مقدار زیادی طلا و جواهرات و پول دریافت نمایدودر عوض از ۳ شکستن بت 
سلطان قبول نکرد و فرمان داد تا به هر ترتیبی شده.بت را منهدم 
کنند. وقتی بت را شکستند:چندین برابر جواهرات و پولی که بت پرست ها 
پيشنهاد کرده بودند, از درون بت بیرون ريخته شد. 


بدینوسیله عده زیادی به پوچ بودن بت ها و بت پرستی پی بردند(1). 


ص: 218 


1- معراج-صفحه30 1 


اطعام مومنین 


روزی«حسین بن ابوالعلاء»از بزرکان و اصحاب امام جعفرصادق «علیه 
السلام»,برای انجام مناسک جح به سوی«مکه»حرکت کرد.در راه هر روز 
گوسفندی را می خریدودوستانش را اطعام می نمود. 


پس از فراغت از اعمال حح. به«مدینه»رفت و خدمت حضرت صادق«علیه 
السلام»مشرف شد. 


وقتی سلام کرد.حضرت پس ازجواب دادن به او فرمود:«وای بر نو ای 
حسین ابا این کار,تو موّمنین را ذلیل کردی.» 


حسین عرض کرد:«آقاء مگر چه خطایی از من سر زده است؟» 


حضرت صادق«علیه السلام»فرمود:«شنیده ام در بین راه سفر به بیت الله 
الحرام روزی یک گوسفند می خریدی و قربانی می کردی.) 


عرض کرد:«خدای من گواه است که در این امر هیچ غرضی, 


ص: 219 


مگر رضای خداوند درکار نبود.» 
امام علیه السلام فرمود:«می دانم,ولی فکر نکردی که بین افرادی که در 


قافله شما بودند.ممکن است کسی باشد که توان انجام دادن آن کار را 
نداشته باشد و بخاطر همین,خجالت زده و شرمگین شده باشد؟» 


حسین بن ابوالعلاءکه متوجه اشتباه خود شده بود,توبه کرد واز خدمت 


ره 20 2 


1- معراج-صفحه 295 


امان از دشمنان 


در سالی که«وهابی ها»به شهر«کربلا»حمله برده و آنجا راغارت نمودند,به 
منزل«صاحب تفسیر کبیر»که در ان زمان مرجع تقلیدشیعیان عراق 
بود, حمله بردندوقفصد کشتن او را نمودند.انان به سبب عداوتی که پا 
شیعیان و بخصوص با ایشان داشتند, می خواستند او راقطعه قطعه کنند. 


در آن شرایط حساس,سید بزرگوار.زن و بچه هایش را از خانه بیرون 
فرستاد و خودش هم می خواست برود که متوجه شد بچه شیر خوارش در 
خانه جا مانده است. با عجله به درون خانه رفت.اما تا خواست باز 
گرتننهوهابی,ها به.خانه آه حملم کروته به ناخار با بحه‌ ان داخل ابا ررفت وه 
خود و بچه اش را زیر هیزم ها و علف ها پنهان کرد. 


با که هیا انبم وال اما رو ولی ام یه رش را 
22 


ندیدند و دست خالی باز گشتند(1). 
ص: 222 


[- مهدی موعود(علیه السلام)-صفحه 12 1 


از امام باقر پا امام صادق«علیهم و السلام» نقل شده است که دومرد به 
مسجد رفتند که یکی از آن دو عابد و دیگری فرد فاسقی بود.چون از 
مسجد بیرون آمدند, فاسق از گناهانش پاک شده بود.اما عابد.فاسق ویدکار 
و بو و 


این امر بدان جهت بود که مرد عابد به مسجد رفت.در حالی که به عبادتش 
می نازید و افتخار می نمود.وی چون از مسجد بیرون رفت,فاسق شد. 


اما مرد فاسق, از کارهای زشتی که مرتکب شده بود.پشیمان شده و از 
خداوند خر هفرد کناها نش آهرتش طلبیدم بو لذاء خداوتد آو هرز نجربدین 
ترتنیب, مرد فاسق در حالی که پاک شده بود,از مسجد 


ص: 223 


بیرون رفت(1). 


ص22 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه6 


اظهار علم 


روزی«ملا عبدالله شوشتری» که شاگرد« مقدس اردبیلی»بود.در حضور 
عده ای,از مقدس سوالی کرد مقدس اردبیلی فرصتی خواست تا به 
کتابهایش مراجعه کندو بعد پاسخ دهد. 


و وقتی اطراف آنان خلوت شد.مقدس اردبیلی به سوّال ملاعبدالله پاسخ 
داد و او هم جواب او را قبول کرد. 


بعد از آن, ملا عبد الله از مقدس اردبیلی پرسید:« چرا در حضوردیگران به 
پرسش من پاسخ ندادید؟» 


مقدس اردبیلی ذر جواب. فرمود :۶ زیرا در آن.مجلس دم زیادی حخضور 
داشتندو حرف های ما را می شنیدند.اگر در بین بحث یکی از مادو نفر 
محکوم می شدیم. ممکن بوددیگران این طور برداشت کنند که مامی 
خواهیم علم خود را بر دیگران ترجیح و غلبه دهیم.به همین دلیل 


ص: 225 


ازجواب دادن خودداری کردم.اما در اینجاء‌جز خداوندکس دیگری نیست که 
شاهدبحث و گفتگوی ما باشد.بنابراین بحث ما خالی از ریامی باشد(1).» 


ص: 226 


1- قلب سلیم, جلد اول -صفحه 525 


درخواست غلام 

روزی فردی در بازار برده فروشان غلامی را دیدوتصمیم گرفت او را 
بخرد.پس نزد او رفت و پرسید:«نام تو چیست؟غلام گفت:«هر چه 
بخوانی.» 

پرسید:«آیا راضی هستی تو را خریداری کنم؟» 

پاسخ داد:«اگر بخواهی.» 

از غلام سوال نمود:«خوراک تو چیست ؟» 

گفت:« هر چه بخورانی.» 

پرسید:« لباس تو چیست؟ 

جواب داد:« هر چه بیوشانی.» 

سوال کرد:« مسکن تو کجاست؟» 

گفت : « هر جا که جای دهی .» 

ص: 227 


از غلام پرسید:«ای غلام.اين چه جواب هایی است که می دهی؟» 

پاسخ داد:«غلام را با درخواست چکار؟» 

آن. تتخض هه ند پرنسر ود ده کفت ۳اه آی: کانش: در تمرم یک: وه با 
مولای حقیقفی خود,خداوند باری تعالی این چنین بودم.»و بدینوسیله حرفهای 
غلام سبب بیداری او از خواب غفلت وکوشش در تحصیل معرفت و بندگی 
۱ 


ص: 228 


فلت اسر لد ال تفه( 20 


آه فقیر 


روزی در کشور«مصر» فقیری به مغازه فکفن از ثروتمندان مراجعه کرد و 
از او درخواست کمک نمود. 


صاحب مغازه که فردی مال دوست بود به فقیر چیزی نداد و اورا 
دلشکسته از مغازه بیرون کرد. 


فقیر که گوبا ناراحت گریان شده بود, مغازه دار را نفرین کردو گفت:<« 
بترس از روزی که مثل من بشوی.» 


مدت ها بعد,عده ای از دشمنان«ملک فاروق»پادشاه مصریمبی جلوی 
مغازه ان فرد. سر راه ماشین پادشاه منفجر کردند. 


و وقتی مامهران به آن محل ر سید ند مغازه دار را ؛ به اتهام آن عمل 
دستگیر و روانه زندان کردند.تا مدتها وی در زندان یر کر ون ازاینکه 
نف کتا هون وی ثابت شد,او را آزاد کردند. اما دیگر اموالش رااز 


ص: 229 


دست داده و ورشکست شده بود.یس به ناچار به گدایی افتاد(1). 


ص: 230 


1- معراج-153 


وسوسه شیطان 


در کتاب«انوار النعمانیه»ذکر شده است که روزگاری قحطی در محلی 
شایع شده بود.در همان ایام واعظی درمسجدی برای مردم صحبت می 
کرد.وی در ضمن سخنانش به مردم گفت:«کسی که بخواهد صدقه 
بدهد, هفتاد شیطان به دستش می چسبند ومانع صدقه دادن او می شوند.» 


و یکی از مردمی که سخنان واعظ را می شنبید, تعجب کنان به رفقایش 
7 صد فقه دادن این موانع در کار بیست. من برای اثبات حرف 
خود,مقداری گندم را که در خانه دارم, بین فقرا تقسیم میکنم.» 


سپس به طرف خانه اش حرکت کرد. 
وقتی به خانه رسید,زنش از قصد وی آگاه شدوشروع به 


21 


سرزنش او کرد:«در اين ایام که قحطی همه جا را گرفته,چرا به فکر زن و 
بچه ات نیستی ؟ شاید قحطی طولانی شده وگرسنگی همه ما را تهدیدبه 
مرگ کندو ...) 


از این وسوسه ها اثر کرد و او دست خالی به مسجد نزد رفقایش 
باز 5 ی 


دوستانش از اوپزسیدند:<آبا حرف واعظ را تصدیق میکنی؟» 


مرد پاسخ داد:«من شیطان ها را ندیدم ولی ما در آنها را دیدم که مانع از 
انجام کار خیر شد(1) » 
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1- استعاذه-صفحه63 


زی«ابن سماک»به بار گاه«هارون الرشید»وارد شد. 
روزی«ابن ر رو وار 
هارون به او گفت:«مرا موعظه ای نما.» 


ابن سماک گفت:«ای هارون,اگر روزی نفس در گلوی توبند امد,چه 
میکنی ؟» 


هارون پاسخ داد:«در آن لحظه حاضرم نصف دارائی وحکومتم را بدهم تا 
ان بلا رفع شود.» 


ابن سماک پرسید:«اگر روزی توانایی ادرار کردن را از دست بدهی چه 


میکنی؟ » 


هارون جواب داد:«حاضرم نصف دیگر اموال و سلطنت خویش را بدهم تا 
نجات یابم.» 


ابن سماک وقت رامغتنم شمرد وگفت:«آیا حکومتی که 
ص: 233 


بقای آن به این دو مطلب تلتشنکون داتواررشن ان را دارد که انسان به آن 
مغرور شده و از یاد خدا غافل شود؟» 


معراج-صفحه 259 


ص:234 


یکی از اصحاب امام صادق«علیه السلام».در حالی که گریه میکرد.خدمت 
حضرت رسید.حضرت به او فرمود:«چرا گریان هستی؟» 

و عرض کرد:«ای مولای من, چند حاجت از خدا| خواسته ام که خدای تعالی 
به من عنابت فرموده است ؛سرمایه می خواستم,خداوند داد,خانه می 
خواستم,خداوند لطف فرمود.گریه ام برای این است که نکنداین نعمات 
بدین دلیل به من داده شده است تا از درگاه الهی دور شوم و به دنیا 
مشغول گردم.» 


حضرت فر مود: «آیا از وقتی که خدای تعالی این نعمات را به توعنایت 
فرموده, شکر تو زیادتر شده است؟» 


عرض کرد:بلی 
ص: 235 


آنگاه حضرت فرمود؛«پس راحت باش که اینها برای تو واقعانعمت است... 
(1)» 


ص: 236 


[- معراج-صفحه 86 2 


لفزروق شین 
جناب محمد بن ابی عمیر که از شیعیان موسی بن جعفر «علیهم والسلام»و 
از راویان احادیت است.سال های متمادی در زندان«هارون الرشید» که 


لعنت خداوند همواره بر او باد به جرم شیعه بودن گرفتار بود.و به علت 


ِ ۲ شیعیان را در بازجویی اش ذکر نکرد,هزار تازیانه به او زدند تا 


ابن ابی عمیر که یکی از ثروتمندان شهرش بود.وقتی فهمیدفردی به ده 
هزار درهم احتیاج دارد.به او قرض داد.تا اينکه وی به زندان افتاد.وقتی مرد 
بدهکار فهمید که ابن ابی عمیر تمام دارایی اش را در راه دوستبی 
اهلبیت«علیهم والسلام»از دست داده است,با اینکه تول نقددراختیار 


نداشت, منزلش را فروخت و ده هزار درهم را به نزد ابن آبی عمیر 
در زندان برد. 


زر 25 


وقتی به دیدار او رفت,ابن و عمیر گفت : «شنیده ام دارایی ات را از 
دست داده ای و فقیر شده ای.اما اين سوال برای من بوجود امده است 
که این پول را از کجا اورده ای ؟» 


مرد بدهکار گفت:«درست است؛ولی خانه مسکونی ام رافروخته ام و 
پولش را برای شما اورده آم.» 


صادق «علیه السلام»فرموده است:«اگر کسی بدهکار شد,به خاطر بدهی 
او را از خانه اش بیرون نمیکنند.»به جان مولایم یک درهم از این پول را 
برنمی دارم,با انکه امروز محتاج بدان هستم(1).» 


ص: 239 


1- سرای دیگر-صفحه239 


شروع نزاع 


یک نفرکفاش,مشهوربه بد اخلاقی و نزاع کردن بود.روزی یکی از افراد 
بیکار صبح زود به درب مغازه کفاش رفت وپس از سلام واحوالبرسی 
گفت: «خواهشی از شما دارم و ان این است که به من بفرمائید چطور 
نزاع می شود و منشاء دعوا چیست ؟» 


کفاش پاسخ داد:«چه می دانم.آخر چه می گویی,این چه سوالی است که 


مرد گفت: «نه,حتما باید پاسخ مرا بدهی. باید به من بگویی دعوا چطور 
شروع می شود.» 


کفاش گفت:«مرد حسابی ! شاید عقلت را گم کرده ای,.من چه می دانم که 
چطور نزاع اغاز می شود.» 


ص: 239 


گفت:«خجالت بکش مردک بیکار,چرا مردم را از کار کردن بازمی 
داری, بگذار تا به کارم بیردازم.» 


و بالاخره در آثر این کشمکش,دعوای لفظی آن دو به دعوای زشمی مبدل 
گشت و کفاش با وسیله ای که در دست داشت,بر سر مرد زد و خون از 
سرش جاری شد. 

مرد بیکار پس از آن گفت:« کافی است, فهمیدم چطور دعواشروع می 
شود.شخصی چیزی می گوید و دیگری سخن او را رد می کندوخلاصه در 
برابر حرف یکدیگر مقاومت می کنند تا دعوا سر می گیرد(1) » 


ص: 240 


اعلاق اسلامن-ضصفحه 107 


تاخیر در توبه 


پس از نزول این آیه شریفه : «همانا خداوند نسبت به کسانی که از روی 
جهالت و نادانی عمل زشت انجام داده وبعد به درگاه خداوندتوبه 
نموده, عمل صالح انجام داده اند, امرزنده و مهربان است(1).» 


شیطان در سرزمین «مکه» صیحه ای زد و اولادش را فراخواند .وقتی آنان 
جمع شدند.شیطان را مضطرب دیدند چون علت اضطرابش راپرسیدند, 
گفت :«آیه ای نازل شده است ۰ گناه آمرزیده _ می ی ِ 


شود.بدین ۳۳ باید ای بیندیشیم.» 


و هرکس مطلبی را عنوان کرد تا نوبت به شیطانی به 
نام«خناس»رسید. وی گفت::« باید کاری کنیم که موفق به توبه نشود.» 
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1- سوره النحل-آیه19 1 


کار ضيطان. همین به کاخیر انداخفن يم است‌ایر هرن «انقدیی 
بدانیم, نباید از توبه غفلت کنیم(1).» 


2 


1- سرای دیگر-صفحه 95 


قتل مالک 


پس از اینکه با کودتای سقیفه, ابوبکر به خلافت رسید؛عده ای با او به 
مخالفت برخاستند.یکی از این افراد« مالک بن نویره»رئیس قبیله 
((حنفیه))بود که مرد با ایمان و بلند مرتبه ای به شمار می رفت. 


وی هنگام وفات رسول اکرم«صلی الله علیه و آله»در مدینه نبود. 


وقتی در قبیله خودش با خبر شدکه پیامبر«صلی الله علیه و آله»رحلت 
فرموده و علی«علیه السلام»خانه نشین شده است,به مدینه رفت و در 
مقابل ابوبکر که بر بالای منبر مسجد پیامبر نشسته بود و داد سخن می 
داد, فریاد زد:«ای ابوبکر ابابودن علی«علیه السلام»چه حقی داری که بر او 
سبقت گرفته ای؟آيا خدا ورسول اکرم«صلی الله علیه و آله»تو را برای 
این کار معین کرده اند؟» 


ابوبکر که دید موقعیتش در خطر است.,دستور داد او را بزنند وازمسجد 


ص: 243 


چندی بعد ابوبکر و عمر لشکری مشتمل بر چهار هزار نفرگرد آوری 
نمودندوبه قبیله مالک بن نویره حمله بردند. 


هنگام حمله آنان اول مغرب و صدای اذان از قبیله مالک بلند بود. با این حال 
لشکریان خلیفه به افراد قبیله شبیخون زدند و بعد به 

خانه مالک وارد شدند و او راکردن زدند.و همان شب بودکه«خالدبن 
برایشان حلال است(1). 


ص : 244 


1- بندگی راز آفرینش,جلد دوم-صفحه8 57 


وزیر عاقل 


«سید جزایری»در کتاب«انوار النعمانیه»می نویسددر کشور«هند»وزیر 
وقت در حالی که سالیانه مبلغ زیادی حقوق می گرفت. هميشه بدهکار بود. 


وی هر ماه قبل از اینکه حقوق بگیرد,از دیگران قرض می کرد.اما هر جاأ 
فقیر و یا گرفتاری می دید,پولش را بة آنان. می دات‌صحامی که اخز هاه 
هو ی و رک ند اس دا 


اظراقان آمان عاشرا زا شه سلطان اطلاع اوه به دلیل ابلاف وش و 
ان شکانت کرو ند 


سلطان هم او را احضار کرد و ماجرا را با وی در میان نهاد. 


وزیر گفت:«گزارش را اشتباه به عرض رسانده اند.در تمام کشور هند هیج 
کس به اندازه من پول دوست ندارد.من اجازه نمی دهم 


ص: 245 


درهمی از اموالم تلف شود همه آن را در رام خدا| خرح می کنم.به این 
وسیله پولم را به خدا| می سپارم و خدا هم ان را نکه می دارد.با این 


کار,مانع می شوم که پولم بعد از مردنم بیهوده مصرف گردد(1).» 


ص: 246 


1- بندگی راز آفرینش,جلد اول-صفحه 26 


بانوی نمونه 


بکیه اد معسی که ار سر فقوت مان به زاس الم الم کر تام 


است,«نسیبه»دختر«کعب» است. 


وی به همراه دو پسرش «عبدالله» و«عمار»وشوهرش در جنگ احد شرکت 
کرد و در زخم بندی و مداوای مجروحین و آب رسانی به جنگجویان فعالیت 
می کرد. 

نسیبه در حالی که فسلمانان: می جنکیدند,در آن هوای گرم بارعایت کامل 
حجاب و عفاف به کار خود ادامه می داد. 


پس از آنکه لشکر اسلام به دستورات پیامبر عمل نکردندوکارشان به 

اتخاميدعهه‌ ای ان نان فزار گردید. اما قشیبه که یدیا سر سا ها 
گذاشته اند ومشرکین از هر طرف به سوی پیامبر حمله کرده اند, به یاری 
حضرت علی«علیه السلام»و ابودجانه برای دفاع از پیامبر 


27 


این تیه وان فشک آبی را که ببدست داشت به کتار اتداخت وخود را سیر 
تیرهایی که به سوی پیامبر پرتاب می شد قرار داد. نسیبه درهمان حال 
سیزده زخم به بدنش اصابت کرد که یکی از آن زخم ها پس از یک سال 


هنگامی که نسیبه مشغول فداکاری بود,پیامبر اکرم«صلی الله علیه 
واله»یکی از مسلمانان را در حال فرار مشاهده فرمود.با صدای بلند آورا 
مخاطب قرار داد و فرمود,«اکنون که فرار میکنی,لااقل سپرت را به این 
زن بسپار.» 


او هم سپر را انداخت و به فرار خود ادامه داد. 
و در بينر فراریان؛ 2 سیبه ‏ دیده شد.اما مادرش او را 
فراخواندوبرگردانید و گفت:«آیا از خدا و رسول او«صلی الله علیه 


وآله»من گریزی؟» 


پسر در برابر رسول خدا«صلی الله علیه وآله»مشغول جهاد بود که 
مشرکی به مادرش حمله برد.او به یاری مادرش شتافت و ان کافر را از 
پای دراورد. 


ی 
یاری او دوید و زخمش را مداوا نمود و بعد به او ؟ 


برخیز ای پسرم,ودر یاری رسول خدا«صلی الله علیه وال تشتتن مکن.» 


سپس خودبه آن مشرکی که زخمی اش ساخته بود.حمله برد واو را از پای 
دراورد. 


عاقبت یکی از فرزندان نسیبه در جنگ به شهادت رسید و فرزنددیگرش 
هم در نبرد با«مسیلمه کذاب»شهید گشت. 


خود نسیبه هم در جنگ با مسیلمه شرکت کردوهنگام مداوای 
ص: 248 


مجروحین,دوازده زخم بر وی وارد گشت و یک دستش قطع شد(1). 
ص: 249 


1- بندگی راز آفرینش جلد اول-صفحه20 


معالجه خوارزم شاه 


گویند«خوارزم شاه»مبتلا به بیماری فلج شده بود.اطبای متعددی را برای 
وی به دربار بردند.اما از درمانش عاجز ماندند. 


استاد مبرز و متبخردر آن زمان« محمد بن زکریای رازی بود.» 


رازی به بالین خوارزم شاه رفت ولی او هم نتوانست با دارو,وی را درمان 
کند.به ناچار تصمیم گرفت از راه روان.او را درمان کند. 


به این خاطر یک روز رو به سلطان کرد و گفت:«نامه ای بتوییتن. که از اد 
هستم هر کاری در رابطه با معالجه ات انجام دهم.»* 


رازی پس از گرفتن نامه,دستور داد حمام سلطنتی را گرم کنندو بعد لباس 
های سلطان را بیرون اورد و او را داخل حمام نمود وروی 


سنگ های داغ نشانید. 
ص: 250 


ابتدا سلطان می خواست از انجام اين کار سر باز زند.اما رازی,نامه ای را 
که نوشته بود یاد آوری کرد و سلطان آرام گرفت. 


رازی چند ساعت سلطان را در آن هوای گرم تنها گذاشت تااستخوان 
هایش داغ و نرم گردد. 

ناگهان رازی شمشیر به دست وارد حمام شد و نهیب رسایی بر سلطان 
ی به او گفت:«من این نقشه را کشیده ام تا تو را 
که و تنها گیر بیاورم و بکشم.این سزای کسی است که عمری ظلم و ستم 
کرده است.اکنون با این شمشیر تو را قطعه قطعه میکنم.» 


سیس به او حمله کرد. 
خوارزم شاه از ترس کشته شدن؛ ناخود آگاه بدون اینکه بداندفلج است,از 


جای برخاست و به طرف خزینه فرار کرد تا بلکه از دست رازی جان سالم 
بدر برد. 


و از طرف دیگر رازی که دید بیماری فلج شاه بهبود یافته و ممکن است به 
او حمله کند,فورا از حمام بیرون رفت و گریخت. 


خوارزم شاه مدت کوتاهی بعد,از حمام بیرونر رفت و سراغ رازی را 
گرفت. وقتی شنید که از ترس فرار کرده است, گفت:« او را پیداکنید و به 
اینجا بیاورید تا او را به خاطر معالجه بیماری ام پاداش دهم.» 

و وقتی پیفام شاه را به رازی رساندند, گفت:«از خلعت اوگذشتم,زیرا می 
ترسم با ان فحش ها و ناسزاهایی که از من شنیده,هنوزناراحت 
باشد(1) » 


ص: 251 


1- نفس مطمئنه-صفحه 45 


وعده الهی 


در زمان مرحوم«محفقق اردبیلی»در«نجف » مر سوم بودهرکس نان خودش 
را در خانه اش تهیه می کرد. مرحوم اردبیلی هم مقداری گندم و ازد در 
منزلش برای زتدحی اش ذخیره کرده بود. 


او اخر همان سال, قطحی عجیبی در نجف روی داد.به همین خاطر جناب 
اردبیلی اعلام نمود هر کس گندم و آرد نیاز دارد, به خانه ایشان مراجعه 
نماید.سپس هر آنچه را در خانه داشت به طور مساوی بین همه تقسیم 
نمود و سهمی هم برای خود برداشت. 


اهل خانه به او اعتراض کردندکه چرا همه چیز را به باد داده ! 


او هم ناراحت شده و از نجف به«کوفه»مسافرت نمود و درمسجد کوفه 


هر 252 


سه روز بعد,شخصی یک بارآرد به منزل مرحوم اردبیلی در نجف برد و 
گفت متعلق به جناب اردبیلی است.اهل خانه خوشحال شده و بار ارد را به 
انبار منتقل کردند. 

و پس از چند روز که محفق اردبیلی به منزل مراجعت نمود, اهل خانه 
ماجرا زا براق او باز گفتند ابتدا ایشان انکار کرد ولی بقد قهمید که خداوند 


به وعده اش کل نموده است, آنجا که می فرماید :«آنچه درراه خدا| انفاق 
شود. همان باز می گردد( ط)»* 


ص:253 


1- سوره سبا-آیه39(بندگی راز آفرینش,جلد دوم-صفحه408) 


تاثیر تلویزیون 


مدتها قبل فردی نقل می کرد در خانه ای,هنگام شباهالی خانه به 


اهالی منزل پس از صرف شام به رختخواب رفتند تا استراحت کنند. نیمه 
شب مادر در آثر فیلمی که دیده بود,دچار اختلال روانی شده و کاردی از 
اشیزخانه برداشته,در شکم شوهرش فرو کرد. 


قیل از اینکه صبح فرا رسد شوهر از دنیا رفت وچون خبر به کلانتری رسید, 
ها موز بش یه رل رنه من را حسکیی. درد میهد ندان برفتد لا 


ص: 254 


1- بندگی رازآفرینش جلد اول -صفحه 337 


بادگیر نقره 


فردی از اهل علم نقل می کردکه نزد مرحوم«شیخ مرتضی دزفولی»درس 
می خواندیم.روزی خدمتکار آقا آمدو گفت:«برای نهارامروز چیزی در منزل 
نداریم.» 


شیح قدری تامل کردوگفت:«این باد گیر نقره سرقلیان رابردار و در بازار 
بفروش و باز گرد.» 


سپس چند حبه ذغال سرخ را سرقلیان گذاشت و مشغول کشیدن قلیان 


کز نید 


خدمتکار باد گیر نقره را به هشت ریال«به پول سال ها قبل فروخت و 
بازگشت.» 


استاد به من فرمود:«این هشت ریال را به ببر بین طلبه ها تقسیم کن.» 


ص: 255 


من با تعجب عرض کردم:« استاد.آخر شما حتی چیزی برای خوردن 
فرمود:« آيا مگر این آیه از قرآن را نخوانده ای؟آنجا که می 
فرماید:«کسی که معیشتش تنگ شد.از آنچه خدا به او دادءانفاق 
کندل1).»با اين حالت,خداوند هم بر او گشایشی انجام خواهد داد. 


پس از پایان درس,فردی نزد ایشان رفت و مبلغفی را به عنوان وجودهات 
تسلیم نمود.بعد از رفتن اوءاستاد رو به من کرد و فرمود: 


«دیدی خداوند کی رده در امرما ایجاد کرد(2).» 
ص: 256 


[- سوره طلاق-آیه 7 
2 بندگی راز آفرینش.جلد اول-صفحه343 


عفو 


روزی یک زن مسلمان در حالی که به شدت ناراحت بود,به خدمت رسول 
اکرم«صلی الله علیه واله»رسید و عرض کرد:«من گناهی انجام داده ام 
که می خواهم توبه نمایم.من به کنیزی که در خانه ام هست.فحش و نسبت 
زنا داده ام.حالا چه باید کنم؟» 


حضرت با پریشانی خاطر فرمود:« آماده باش که خداوند تلافی نماید.» 


زن بسیار ترسید و گفت::«اکنون باید چه کنم تا به عذاب الهی گرفتار 
نشوم ؟» 


حضرت فرمود:«تنها راه این است که به سراغ کنیز بروی و ازاو رضایت 
بخواهی.» 


زن به منزل رفت و تازیانه ای برداشت و به کنیز داد وگفت: 


ص: 257 


«من فلان روز به تو فحش دادم,اکنون اگر می خواهی با این تازیانه بربدن 
من بزن و مرا موّاخذه کن و یا مرا عفو نما.» 


کنیز به او احترام گذارد و عفوش کرد.زن هم احسان نمود واورا آزاد 


ص: 259 


[- ند کین راز آفرینش,جلد دوم-صفحه 38 5 


شفای درد 


یکی از بزرگان شهر«قزوین»به مرض سختی دچار شده بود.هرچه 
ارزوی مرگ می نمود. 

روزی مریض به خانواده اش گفت او را بیرون از شهر ببرند. 

وقتی به خارج از شهر رسیدند, دیدند قافله ای عازم«کربلا»است. 

و ناگهان . ۳ عشق حسینی در دل بیمار اوج گرفت وبه اطرافیانش ۹1 طفت می 
خواهد با انها به کربلا برود.هر چند در راه جان بدهد. 


هر چه او را منع کردند,سودی نبخشید و همچنان بر خواسته خودپافشاری 
کردوبالاخره با انان به راه افتاد و پس از مدنی به کربلارسید.اتفاقا هنگامی 
که رسیدند. شب جمعه بود.با همان لباس سفر 


ص: 259 


به حرم رفت و خود را روی زمین انداخت و عرض کرد:«یا ابا عبدالله,یا 
اتیب مرا شفا بدم با مر کم وا از خدذا بتخواه..» 


پس از لحظاتی به خواب رفت.در خواب دید که می خواهد واردحرم 
شود.اما پیرمرد محترمی که نزدیک درب ایستاده بود,به او فرمود: 


وسلم»و فاطمه زهرا«صلوات الله علیها»درحرم هستند.» 


وی گفت:«من با آقا کار دارم و می خواهم از خدا مرگم راطلب کند.» 
پیرمرد فرمود:«ای مرد.صبر کن.» 

گفت:«من نمی توانم ضبر کتم, آخر شفا چه کسی هستید؟» 

فرمود: «من «حبیب بن مظاهر» هستم.اگر صبر کنی برایت بهتر است.» 
عرض کرد:«اگر برایم هم بهتر باشد.نمی خواهم صبر کنم.» 

بالاخره حبیب بن مظاهر دستش را به محل درد کشید.ناگهان به طور 
شگفت انگیزی.درد آرام گرفت. وقتی مرد بیدار شد.دیگر اثری ازدرد در 
خود نیافت(1). 


ص: 2600 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه34 


توسل 


علیها»متوسل شد,و مدتی توسلش را ادامه داد,ولی به حاجتش نرسید.تا 
اینکه از براورده شدن خواسته اش مایوس شد و از توسل دست برداشت. 


همان شب در عالم ریا مجلسی را دید که در صدر آن حضرت خاتم انبیاء 
مجمد«صلی الله علیه واله وسلم»و امیر مومنان و فاطمه زهرا«علیهما 
السلام»نشسته بودند. 


در کنار آنها آقای محترمی ایستاده بودکه فهمید حضرت حجت بن 
الحسن«علیه السلام»است 


آن حضرت روبه او کرد و فرمود: ۰« پس از حضرت محمد«صلی الله علیه 
وآله»وعلی«علیه السلام»,در پیشگاه خداوند.مانند مادرم 


ص: 261 


حضرت زهرا«علیها السلام»مقامی ندارد.چر| در توسل خود سست شدی 
ِ« 


وق از کار شوق شسار رش شدوبه توسل خود ادامه داد تاايینکه به 
مقصود خویش رسید(1). 


ص: 262 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه26 


بزرگواری مالک اشتر 


روزی جناب مالک اشتر یار و ارادتمند حضرت علی«علیه السلام».در حالی 
که لباس ساده ای بر تن داشت,از بازار عبورمیکرد. 


و یکی از مردم که ایشان را نمی شناخت.خواست مالک را اذیت کند.لذا 
اشفغالی به طرف ایشان پرت کرد. اما مالک چیزی به او نفرمودوعبور کرد. 


وقتی جناب مالک از آنجا دور شد. مردمی که شاهداین اتفاق بودند, به آن 
مرد گفتند. آیا دانستی که به چه کسی توهین کرده ای؟» 


گفت:نه 
گفتند:«او مالک اشتر سردار لشکر امیرالمو‌منین علی«علیه السلام بود.» 
ص: 203 


رد از اين جمله بسیار وحشت کرد و ترسید که مبادا مالک بخواهد از 
او انتقام گیرد.به همین خاطر فورا به دنبال ایشان دوید تامعذرت خواهی 
نماید. 


وقتی سراغ مالک را گرفت, گفتند به مسجد رفته است.او واردمسجد شد 
ولی مالک را در حال نماز یافت. وقتی مالک از نماز فارغ شد.ان مرد خود 
مالک او را بازداشت و علت را پر سید. 

او گفت:«از جسارتی که مرتکب شده ام,عذر می خواهم .» 

اما مالک با لحنی آرام به او فرمود« هب نترس, که من به توا ننیتی نخواهم 
رساند. به خدا| سوگندبه این خاطر بة مسجد امده ام تا ازدر گاه الهی برای 
تو طلب مغفرت و امرزش نمایم.» 

مرد بسیار شرمنده شد و از کار خود پشیمان گردید(1) 


ص: 264 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه84 2 


مرحوم «صدر اصفهانی» نخست وزی ر«محمد شاه قاجار» پیش از رسیدن 
به مقام وزارت در«اصفهان» گندم فروش بود و انبار گندم داشت. 


وی در سفر حجی که مشرف شددر مسجد الحرام از خداوندخواست که 
مال زیادی بدون دردسر به او عنایت کند. 


چون این حاجت را تکرار کرد.رفقایش به او ایرادگرفتند که مگر این جا 
محل این حرف هاست.وی پاسخ داد.«من این پول را برای کسب رضای 
خداوند می خواهم خرج کنم.» 

تا اينکه به اصفهان برگشت و در محوطه انباری که آن را تعمیرمی 
کرد گنج فراوانی پیدا کرد.با فروش ان پول زیادی بدست اورد وبوسیله آن 
پول.چند مدرسه علیه در اصفهان و نجف ساخت و اثارخیر 


ص: 265 


زیادی از خود برجای نهاد(1). 
ص: 2066 


1- بندگی راز آفرین,جلد اول-صفحه30 


گفتگوی حجاج و چوپان 


هلحامی: که«حجاج بن یوسف »- که لعنت خدا هماره براوباد در مسافرتش 
به«یمن» در راه خیمه زده بود,جوان چوپانی را درهوای گرم دید که سرش 
را زیر شکم گوسفندی قرار داده بود تا قدری ازحرارت و گرمای 
افتاب,دور بماند. 


حجاج با دیدن این رم ان شد و به غلامانش دستور دادجوان را به 
خیمه بیاورند. 


حجاج بردند. 


حجاج با دیدن او گفت:«تو را در این هوای گرم دیدم وناراحت شدم ؛بیا زیر 
سایه و در خیمه ما استراحت کن.» 


خرن 267 


خوان پاش فا دمن مامو خفقظ کوشفندان هتم و مین تواتم ور ایتها 
بمانم.» 


حجاج گفت:« پس بنشین غذایی بخور و بعد اگر می خواهی برو.» 


چوپان در جواب گفت:«غذا هم نمی توانم بخورم,زیرا جای دیگری وعده 
دارم.» 


حجاج پرسید:«جای دیگر؟مگر بهتر از اینجا هم جایی هست؟» 
چوپان پاسخ داد:«آری» 

حجاج سوال کرد:«آیا بهتر از طعام سلطنتی هم یافت می شود؟» 
چوپان گفت:« بلی, بهتر از آن هم هست.» 


حجاج که سخت آشفته خاطر شده بود, صدایش را بلند کردوگفت:« مگر 
کجا می خواهی بروی؟» 


چوپان پاسخ داد:« من امروز مهمان خداوند جهانیان هستم.روزه دار مهمان 


خداوند است.» 


چوپان با این سخن حجاح را بهت زده و ساکت کردوحجاج که سخت در 
برابر سخنان او درمانده شده بود, مایوسانه به چوپان گفت: 


«بسیار خوب,اگر می توانی امروز نزد ما بمان و روزه ات را افطار کن و 
فردا به سراغ کار خود برو.» 


چوپان به سرعت پاسخ داد:«می پذیرم» به شرطی که سندی بنویسی و 
زنده بودن مرا در روز بعد, امضاء نمایی.» 


حجاج که دید از این راه حرفش به جایی نمی رسد, گفت: « این 


ص: 269 


حرف ها را کنار بگذار,چنین خوراک پاک و لذیدذی که ذر آاشیزخانه سلطنتی 
من طیخ می شود هیچ جای دیگری پافت نمی شود .چرا اینقدرنادانی و از 
روزی خود چشم می پوشی.» 


چوپان با یک سخن دیگر حجاج را مفلوب کرد و از خیمه اوبیرون رفت:«ای 
حجاج, ایا تو این غذاها را پاک گردانیده و لذیذ قرارداده ای(1)؟» 


ص: 29 


1- آدابی از قرآن-صفحه21 


داستان نجاشی 


امام صادق«علیه السلام»درباره«< نجاشی»پادشاه«حبشه»فرموده 
سرزمین وی هجرت کرده بودند.فرستاد و انها را احضار کرد. 


وقتی نزد نجاشی رفتند,دیدند که او در خانه اش روی زمین نشسته و لباس 


مندرسی برتن نموده است. قمان بردند که از موضوعی عصبانی شده و 
می خواهد با آنان در میان بگذارد. تحا ی بو انان کفتی:* 


«سپاس سزاوار خداوندی است که محمد«صلی الله علیه وآله»را پاری 
نمود و چشم او را روشن ساخت.حال ایا می خواهیدبه شما مژدهای 
دهم ؟» 


۱ انان تعجب زده کضن :آری 
نجاشی به سخنانش ادامه داد:«چند لحظه قبل,.یکی از 
270 


جاسوسان من از سرزمین شما نزد من آمد و گزارش داد که 
خداوندعزوجل, محمد«صلی الله علیه وآله»را پاری فرموده و دشمنان او را 
نابودساخته است .اوخود این پیروزی را دیده است.وی می گفت مسلمانان 
عده زیادی را در جنگ به اسارت گرفته اند.» 


جعفر بن ابیطالب در پاسخ او گفت:«شاها, با این وصف چرادیگر روی 


زمین نشسته ای و جامه مندرس برتن نموده ای؟آیا مگر نه این است که 
این مژده مایه شادی و جشن است؟» 


نجاشی گفت:«ای جعفر,یکی از دستورات خداوند به حضرت عیسی«علیهم 
والسلام» این است که چون نعمتی به شما رسید باید فروتنی نمائید. 


ن تووط وبا سرا فص ار ی رما اسف اس ایو 
برابر اين نعمت برای خدا تواضع و فروتنی کنیم(1).» 


رت 1 27 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه 1 12 


او ی 


درکتاب«دارالسلام» نقل شده است که فردی به فکرروزقيامت ودنیای یس 


از مر گش افتاد و تنصمیم گرفت شب به مسج د برود واز خد| آفد تشن 
کاهاتش را بخواند. 


شب هنگام به مسجد رفت و در گوشه مسجد.در شبستان مشغول عبادت 


شند. 


آن مرددر بین عباداتش صدای خش خشی شنید وحدس زد که شاید عابد 
دیگری هم به مسجد آمده است. 


به همین خاطر. صدای خود را در عبادت بلندتر کرد وبرناله های خود افزود. 


از صبح که هوا روشن شد فهمید صدای خش خش از سگی بوده که به 
شبستان مسجد آمده و آنجا اقامت گزیده است.برسر خود زدوبا 


خر 272 


خود گفت:«ای بدبخت, از اول شب چقدر برای ناله و فریادکرده 
ای(1)؟ 4» 


ظر 273 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه253 


غلام ومولا 

از «عبدالله مبارک» نقل شده است:«برای خریدیی غلام به بازار برده 
فروشان رفتم.در انجا لاصو را دیدم که بسیارضعیف ولاغراندام بود.اما در 
چهره اش اثار خیرمشاهده کردم.نزد صاحب غلام رفتم و قیمت او را 
پرسیدم, گفت:«اين غلام برای کار تو مناسب نیست., زیرا که شب ها گریه 
و ناله سر می دهد. گفتم:« عیبی ندارد.من می خواهم او را بخرم.» 

بالاخره غلام را با قیمت کی خریدم و به او گفتم:«برخیز تابه خانه ام 
برویم,زیرا که تو را از مولایت خریده آم.» 


نداشته باش.» 


قبول کردم و با هم به راه افتادیم,در خانه برای وی اطاقی معین 
ص ۰ 274 


کردم تا در آنجا , به استراحت بیردازد. 


احوار ۱ 0 شوم. #9 چشمم به اطاقش افتاد دیدم که ی ۱ 
اطاق او به آسمان رفته وفضای آنجا را پر کرده است.غلام را دیدم که 


سرگرم مناجات بدرگاه خداوند واظهار عجز و نیاز است. 


او می گفت:«خدایاءهر کس از تو دنیا را می خواهد؛اما من آخرت را 
ی ی 
قیامت.پیش روی پیغمبرت شر منده نباشم... 


همانطور مات و مبهوت پشت درب اطاق ایستادم,تا اینکه صبح شد و لام 
بیرون آمد.روی دست و پای او افتادم و او گفتم که«من تو را نمی 
شناختم.از امروز مرا رب 10 


غلام در جواب گفت :« حال که چنین است. مرا برای خداآزاد نما.» 
گفتم:«تو آزادی,.اما مرا به غلامی خود قبول کن.» 
غلام حالش دگرگون شدوسر به سجده گذاشت و عرض کرد: 


«خدایاءاین مولای کوجی. مر هرا ازاد کرت تحهم که. صولای زد ی من 
هستی؛ مرا ازاد کن و به جوار خود ببر...» 


هنوز در سجده بود و راز و نیاز می کرد که جان به جان آفرین تسلیم 
نمود(1). 


ص: 275 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه244 


هدیه حضرت زهرا«عليهم و السلام» 


همسر مرحوم«سید حیدر»اززنان با فضیلت و مومن بود.ازجمله عادات 
وی» روژه دار بودن تمام ایام ماههای رجب وشعبان نقل گردیده است.در 
عین حال, چون اغلب روزها مرحوم سید مهمانان زیادی داشته ایشان از 
انها پذیرای می نموده است. 


گذاشت. اما قبل از افطار. سائلی به در خانه رفته و از اهل منزل غذایی 
درخواست کرد. 


آن زن که از نسل سادات رز حان بود.,غذایی را که برای افطارو سحر 
خود کنار گذاشته نود به: ان شخص داد و با آب افطار نمود. 


هنگام سحر وی برای عبادت از خواب برخاست اقا ان هنگام هم چیزی جز 
اب برای خوردن در اختیار نداشت.پس از مدتی به خواب 


ص: 276 


رفت ودر خواب حضرت زهرا«سلام الله علیها»را زیارت نمود.حضرت 
زهرا«علیهم وسلام»به او فرمو:«دخترم,چر | اینقدر خودت رابه زخمت می 
اندازی ؟» 


عرض کرد:«کاری نکرده ام,فقط طعام خود را به سائل داده ام.» 


فرمود:«تو پیر شده ای و دیگر نمی توانی بدون سحری روزه 
بگیری.»سپس دو کیسه که در آن مقداری نبات بود,به او مرحمت فرمود و 


از نظر دور شد. 


زن وقتی از خواب برخاست. دو کیسه را در کنار خود دید و بعدماجرا با سید 
در میان نهاد. سید به او گفت:«قدر این دو کیسه رابدان.» 


از آن روز به بعد,هر مریضی به همسر سید مراجعه می کرد,مقداری نبات 
ره 


تا اینکه روزی همسر سیدبه شوهرش گفت:«عجیب است,نمی دانم که 
چرا هر چه از این دو کیسه به مردم نبات می دهم.از ان کم نمی شود؟» 


و ان هنگام به بعد,نبات دو کیسه کم شد تا اینکه بعد ازمدتی کیسه ها 
هم ناپدید شدند(1). 


ضر 277 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه178 


فضن آلفی 


«دمیری»در کتاب«حیوه الحیوان»در بیان خاطراتنش ازسفربه 
«اندلس(1)»از شخصی نقل کرده است:چندسال قبل دو نفر راهب 
مسیحی به شهر ما آمدند و منزل مرا اجازه نمودند انان بسن از مدتن 
دراثر هدایت فردی مسلمان شدند و برای یادگیری علوم اسلامی به 
مدرسه اسلامی رفتند. 


کم کم در شهر شایعاتی راجع به عقاید آندو بر سر زبان ها افتاد. 


اما هن که. از تزدیک شاهد اعمال. و عبادات. آنها بوذم:برايم باور کردتن 
نبود. 


تا اینکه یکی از آن دو نفر فوت کرد و مراسم تشییع و کفن و دفن او طبق 
آیین اسلام برگزار شد. 


مدتی بعدبه دوست دیگر که هنوز در منزل ما بود,روکردم و 
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1- اندلسنام قدیم کشور اسیانیا می باشد 


گفتم:«می خواستم از نو سوالی کتم, ایا پاسخ هرا می دهی ؟» 


در جواب گفت:«تو بر من حقوق زیادی داری,البته که پاسخ تو را خواهم 
داد.» 


پرسیدم:«چطور شد که از یک کشور مسیحی به کشور اسلامی آفوید و 
مسلمان شدید؟» 


گفت:«ما هر دو از زاهدان ورهبانان نصاری بودیم ومنزلمان در کلیسا 
بود.مدتی مسئول کلیسا یکی از مسلمانان را که در جنگ اسیرشده 
بود,خادم ما قرار داد. 


اسیر مسلمان خیلی قرآن می خواند ومن و دوستم که می خواستیم 
بفهمیم قرآن چه می گوید,با او قرار گذاشتیم که زبان عربی را به ما درس 
بدهد.تا ما بتوانیم عبارات فربی: ۵ مخصضوصا قعی. آیاره ور ار رامتوجه 
شویم. 


روزها اسیر مسلمان برای ما قرآن می خواندوما گوش میکردیم. 


خداوند به شماأ مهربانست(1).» 


من .به دوستم گفتم:«می بیتی صاحب قران چه آذعایی می کند؛«هر چه 
می خواهید از فضلاش درخواست کنید. به نظر من این ادعای بزرگ و 
بعیدی است.» اما دوستم که ِ دانایی کت 0 و دستگاهش 
وسیع است .برای او انجام این کا ر مشکلی نیست.» 


تن اه سح این ام را تلاوت کرخسسآمخواتفها ات مسا را احا مت 
نمایم(2).» 


با شنیدن این آیه به دوستم گفتم:<« این ادعاءاز ادعای قبلی بر کتر. 
است.»اما دوستم در پاسخ گفت:« من مطمئن هستم که این 
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1- سوره نساء-آیه 31 


2- سوره غافر آبه60 


قرآنازهمان پیغعمبر موعودی است که مسیح به امد تن بشارت داده 


است.» 


از مدتی گذشت ؛ ۰روزی مشغفول خوردن غذا| بودیم که لقمه غذادر گلویم کنر 
کردوحالم دگرگون شد.هر چه کردیم نتوانستیم لقمه رابیرون آوریم.حتی 
مقداری داتشه ای رنه ولی اثری نبخشید. 

با اینکه هر چه خورده بودم.برگرداندم,باز حالم مساعد نشد. 


در همان حال که مرگ رادر مقابل چشم خود می دیدم,یکمرتبه آن دو آیه 
در نظرم افتنور. دل گفتم.«خدایا,ءاگر براستی سخن تو برحق است,و این 
قرآن کتاب پیامبر تو می باشد,به من رحم کن و مشکل مرا حل نما.» 


هنوز در این فکر بودم که سنگی که کنارمان بود.شکافته شد واز میان آن 
۳ ریزش کرد.من به خادم اشاره کردم که از آن آب مقداری به من 
بدهد. وقتی آت را خوردم,لقمه از گلویم پایین رفت وراحت ند و آبی ظم 
که از سنگ بیرون آمده بود,قطع شد.» 


اسیر مسلمان که شاهد ماجرا بود, بسیار شگفت زده شد وگفت که می 
خواهد مسیحی شود امن که از حماقت او سخت تعجب زده شده بودم, 
گفتم:«اين کرامت در اثر آیه قران شما بود وربطی به دین ماندارد.» 


و اما او برخاسته خود پافشاری کرد و عاقبت نزدمسئول کلیسارفت و 
به دوستم گفتم («معجزه از این بالاتر نمی شود. حالا چه بایدکرد؟»دوستم 
در پاسخ گفت:چرا از آن آیات غافل هستی؟باید به همان آیه متمسک 
شویم تاخدا راه نجات ما را فراهم سازد.» 


ص :28 


با تمسک به این أنة گفتیم:«خدایا,ای صاحب قران, به حقأنیت پیامبر 
موعودت ما را نجات بخش.» 


همان شب وقتی یه خواب رفتیم,در عالم روّیا یک فرد نورانی را دیدم که 
دو ملک تختی برای او قرار دادند وان آقا پس از نشستن برروی 
تخت.اشاره ای کرد وتمام تصاویری که بر در و دیوار کلیسا بود.محو گردید. 
جلو رفته و عرض کردم:«شما مسیح هستید؟» 

فرمود:«نه, بلکه من محمد«صلی الله علیه وآله وسلم»هستم: 


شدای کشت کش ش ات اد بان گر ماش اما رشان 
به شما بنمایانم. 


شما باید از کشورخود هجرت کرده,نزد مسلمانان بروید.» 

عرش کردم :«ای یا مبر خدازمابا آنحا ایا -نیستیمهخونه باید برویم 4۱ 
حضرت به: آن ملک که رخت را بر زمین گذارده بودند, فرمود: 

«نزد سلطان این کشور بروید واز قول من به او امر کنیدکه شما دو نفر 
راباید به کشور مسلمین برساند.ان مسلمان هم که نصرانی شده, به اسلام 
دعوت کند و اگر او نپذیرفت او را بکشد.» 


از خواب بیدار شدم و موضوع را با دوستم در میان نهادم. معلوم شد که او 
هم عینا همان خواب رادیده است. 


دوستم گفت:«برخیز,به نزد سلطان برویم و کاررااغا زکنيم.» 


هر دو به مجلس سلطان وارد شدیم. وقتی ما را دید نرس عجیبی در او پیدا 
شد و احترام زیادی به ما نمود. 
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دوستم پش از شرح ماجرا به. اه گفت:« آنچه در خواپ دربازه ما به تو 
گفته شده است.انجام بده.» 


سلطان در خالی کمرمی لززید کفت«مامفریتی است که توان مغالفت: :۱ 


اص ای ای سس سا سر فا ام تیا سا 


سپس شخصی را مأمور ترتیب دادن سفرما نمود.لحظه ای بعدقاصدی را 
فرستاد و اسیر را به مجلس اورد. 


سلطان به او گفت: « هرچه زودتر باید دست ازدین مسیحیت بشویی و به 
دین سابق خود برگردی.» 


اسیر گفت:«من معجزه ای دیده ام که حقانیت دین شما برایم مسلم و 
محقق گشته است و هرگز به دین اسلام برنمیگردم.» 


با این حال, سلطان دستور داد جلادی آمد و فرمان قتل مرد 
به منزل شما امدیم و بقیه ماجرا را هم که خود می دانید(2).» 


ص: 282 
1- مرتد به کسی می گویندکه از دين حقیقی عصر خود (اسلام) بر گشته 


باشد. 


2- گنجینه ای از قرآن-صفحه230 


قصیده جمیری 


روزی عده ای همراه«سید اسماعیل حمیری» یکی از مداحان 
اهلبیت«علیهم السلام»درراه بودند. 


اسماعیل به آنان گفت:«هرکس یکی از فضائل علی«علیه السلام»را نقل 
کید کت ون نو اون آن شعری نگفته باشم, اسبی ۶ که:ضفار تم و اجه 
روی آن هست به او هدیه می دهم.» 


همراهان حمیری هر کدام فضیلتی را از علی«علیه السلام»نقل کردند ولی 
سید شعری را که در باره ان سر ‌وده بود برایشان خواند.تا اينکه مت از 
انان گفت:«روایت شده است که روزی مولای ماءعلی ابن ابیطالب«علیه 
السلام»در جایی مشغول نماز شد.در آن حال ماری که نزدیک حضرت 
بود,داخل کفش حضرت پنهان شد. وقتی حضرت نمازش به پایان رسید و 
خواست کفش را بپوشد ناگاه گقایی ظاهر شدو 


ص: 2893 


پای حضرت برگرداند.» 


سید فرمود« کر وه رهز در اين باره تاکنون قصیده وشعری نگفته 
آم». سپس ات اتیب نوی احد مه ان رابت تسش هذیه کرد آنگام دبای 
11 موضوع پانزده بیت شعر سرود(1) 
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1- گنجینه ای از قرآن-صفحه 225 


ارزوی موّمن 


روزی مومنی درمسجد بودوبرای مسلمانان ومومنین دعامی کرد.از جمله 
می <: گفت :«خداپا دوستان مرا که در این مسحد هستند, بیامرز و بهشدر را 
جایگاهشان قرار ده.» 


هنگامی که از مسجد ‏ بیرون رفت, شخص مسافری به او 
رسیدو گفت:«بشارت بر تو باد.فلان شخص از اقوام تو فوت کرده است و 
تمام اموال و دارایی اش به تو که تنها وارث اوهستی. رسیده است.اکنون 
این کیسه پر از اشرفی طلا که از همان ارث است.متعلق به توست. 

موّمن کیسه زر را گرفت وبه داخل مسجد رفت.سپس دوستانش را 


مسافر که از عمل او شگفت زده شده بود,به او گفت:«ای مومن, این چه 
کاری بود که انجام دادی؟تو حتی برای خودت هم چیزی 


ص:265 


باقی نگذاردی ِ 


او گفت: «کار مهمی انجام نداده ام.قبل از اينکه با تو برخوردکنم, ازخدا 
ام کی ام ار مهب باتوی از اس تال 
بی ارزش دنیا به انان سودی نرسانم(1).» 


ص: 296 


مان حلد املسع ی 29 2 


اندرزصعصعه 


صعصعه بن صوحان» تیف از اصحاب و تربیت شدگان مکتب حضرت 
امیرالمومنین«علیه السلام»است. 


روزی برادر زاده صعصعه نزد وی اد و از دل درد رررخر ۳۹ دارد ۳ 


صعصعه به او گفت:«ای برادر زاده آمن هم چون تو بنده ضعیفی هستم, چر | 
شکایت درد خود را نزد کسی که شافی و مداوا کننده هر دردی هست نمی 


بری؟آیا هیچ میدانی من سی سال است یک چشم خود را از دست داده ام 
و هنوز به هیچکس حتی به زنم هم نگفته ام(1)؟ » 


ص: 287 


1- رازگویی و قرآن-39 


در کتاب«منتخب التواریخ»و بعضی کتب تاریخی دیگر,این قضیه نقل شده 
است که«سلطان محمود غزنوی»سه مشکل برایش ایجادشده و می 


اولین مسئله او این بود که تفه خواست بداند حدیت«العلما ورته 
ای ارت اس وت ات ان بای 


شده صحت دارد يا نه؟ 


سومین مسئله اش درباره معاد بود و می خوا ست برایش بقینی شود که 
روز قیامت وجود دارد يا نه؟ 


مدتها بعد,شبی سلطان محمود غزنوی با غلامش از راهی عبورمی کرد؛ 
غلام در دستش شمعدانی از طلا بودکه راه را روشن می کرددر 


ص: 299 


همان حال که از کنار مغازه ای عبور می کردند.شخصی را دیدندکه 
ازنورچراغ مغازه برای مطالعه استفاده می کند.اما چون مشتری به داخل 
مغازه می رود از مطالعه کردن باز می ماندتا اینکه مشتری از مغازه خارج 
شودتا باز به کار خود ادامه دهد. 


محمود غزنوی چون این صحنه را دید تعجب کرد و از خود پرسید: 
«چرا او به منزل نمی رود و در کوچه درس می خواند؟» 

محمود, طلبه راصدازد وعلت این کار را پرسید. 

طلبه در پاسخ گفت:«در منزل چراغی برای مطالعه ندارم.» 
محمود به غلامش دستور داد شمعدان طلا را به طلبه بدهد. 


طلبه هم با خوشحالی به منزل رفت و صبح روز بعد شمعدان طلارا 
فروخت و یک چراغ مناسب به همراه وسائل مورد نیازش راخریداری 


اکرم«صلی الله علیه واله وسلم» ,| دید. حضرت محمد«صلی الله علیه واله 
وسلم»به او فرمودند:«ای پسر سبکتکین,خداوند تو رادر دو عالم گرامی 
دارد,‌همانطور که نو وارت مرا گرامی داشتی.» 


با این جمله که رسول خدا به او فرمود.هر سه مشکل محمودغزنوی حل 
شد.نخست اینکه یقین کرد پدرش سبکتکین بوده است,دوم آن که یقین 
کردروزقيامت ومعادوجودداردوسوم انکه,به صحت حدیث علماوارتان 
پیامبر ندریی برد(1) 


ص: 2990 


1- رازگویی و قرآن-162 


درکتاب«منتخب التواریخ»نقل شده است: ۱« مرحوم کلباسی»از مراجع 
بزرگ و مقیم شهر اصفهان بود.روزی یکی از همسایگانش که فردی هتاک 
و خوشگذران بود در منزلش عروسی بر پاکرده بود.در این مجلس مطرب 
ها ساز و آواز سرداده, باعث ناراحتی مرحوم کلباسی شده بودند. 


مرحوم کلباسی برای همسایه پیغام فرستاد که این سر و صدا راساکت 
کند.اما همسایه بجای پذیرفتن و ترتیب اثر دادن.به مرحوم توهین 
کردو گفت:«هیچ کاری نمی تواند بکند.من در خانه ام عروسی دارم و...» 


مرحوم کلباسی,چون بی احترامی همسایه را دید شب هنگام 
درمسجد,روی منبر از همسایه اش به نزد خداوند شکایت کردو گفت: 


ص: 20 


خدایا من هیچ کاری نمی توانم انجام دهم,اما تو می توانی و قادرهستی...» 


در همان شب,همسایه به مرض شدیدی گرفتار شد و تاصبح طول نکشید 
که به درک واصل شد(1). 


ص: 291 


1- رازگویی و قرآن-129 


شکایت از ظالة 


در تاریخ نوشته اندکه یک سال.موسم حح.«منصور خلیفه عباسی»( که 
خداوند او را لعنت کند)به مکه رفته بود.او در«مسجدالحرام», کنار دیوار 
کعبه فردی را دید که پرده خانه را گرفته و به خداوند ازدست ظالمان 
شکایت میکند و می گوید:«خدایا.می بینی چطوربندگان صالحت دچار ظلم 
و ستم شده اند؟» 


منصور چون چنین دیدءاو را احضار کرد و پرسید:« از دست چه کسی 
شکایت داری؟» 


او گفت:«از دست تو » 


منصور پرسید:«برای چه؟» 


اه سا راک صااعان کیان وا رحس مرا ورام ه 
بدکاران را بر سر کار اورده ای.» 


202 


۱ ۳ ۳ ۲ ۰« | ما چنین ند ت, نیک وکاران از من فاصله گرفته اند من 
تقصیری ندارم.» 


او پاسخ گفت:«علت امر این است که تو,خود از جمله بدکاران بد هستی.» 


آنگاه با کمال جرآت و شهامت درحضور منصور سخنانش راادامه داد #۰من 
مسافرتی به کشور«هند» کردم, تقریبا تمامی مردم آنجا بت پرست هستند ؛ 
۱ در بازاری میگذشتم که به مغازه قصابی رسیدم,قصاب همانطور که 

حال وزن کردن گوشت بود.به بالای سرش نگاه می کرد؛او اين کار را 
ب بار تکرار کرد,تا اینکه کنجکاوی من برانگیخته شد.من صبر کردم نا 
مغازه خلوت شد انگاه نزد اور فتم وعلت امر را پرسیدم. 


از ابتدا او انکارکرد و خواست از پاسخ دادن به سوال من طفره رودولی 
چون با اصرار بیش از حد من مواجه شد,چنین گفت:«اين چیز که بالای سر 
من است,بت من و خدای من می باشد,من او را می پرستم وهميشه و در 
همه احوال او را مراقب خود می دانم,و ان را برای این بالای سر خود 
نصب کرده ام تا به مردم ظلم نکنم,وقتی می خواهم گوشت را در ترازو 
قرار دهم نگاهی هم به او می کنم تا او را به یاد داشته باشم وتوجه کنم که 
او مراقب احوال من است.» 


و من چون ایمان راسخ او را به بش دیدم,بسیار ناراحت شدم که چرا 
بعضی از مسلمانان چنین ایمانی به خداوند عالم ندارند. 


داری,چر| ملاحظه خداوند را نمی کنی و به مردم ظلم میکنی؟ ایاخداوند را 


ص: 293 


و مردکه منصور را با سخنانش در منگنه قرار داده بود ادامه داد؛ 


«ای منصور, روزگاری به «چین» سفر کردم و به پایتخت ان کشور رفتم و 
خواستم پادشاه کشور را ملاقات کنم؛از اطرافیان چگونگی ملاقات 
رایرسیدم. گفتند:«سلطان چین.مدتی است شنوایی خود رااز دست داده 
است و به سختی چیزی می شنود.ولی او اعلام کرده است,هرکسی ظلمی 
دیده است و شکایتی دارد, لباس زرد بيوشد ودرروز معین به بارگاه بیاید تا 
من او را ببینم و به دادش برسم.» 

ای منصور.من در این فکر هستم که چگونه سلطان کافر به دادمردم می 
رسداما توکه ادعای مسلمان بودن داری و میکویی که پسرعموی پیامبر 
اکرم«صلی الله علیه واله وسلم» هستی.و می بینی که در مملکت اسلام 
چنین ظلم و ستم بر مردم می شود چرا درصدد چاره جویی برنمی ایی؟» 


مرد با این سخنان در حضور دیگران منصور را محکوم کردومنصور,در حالی 
که سر شکسته و خوار شده بود از ازجا دور شد(1) 


ص : 294 


1- رازگویی و قرآن-101 


دزد امانت دار 


دا ت ت.درون حمام دزدی را دید, کمان کرد وی«حمام دار»است جواهرات 
خود را به او سیرد و داخل شد. 


در حمام از یک نفر شنید همان کسی که جواهراتش را به او تسلیم 
کرده.یک سارق است لذا با عجله از حمام بیرون امده اید. 


چون از حمام بیرون آمد,دزد که درکناری ایستاده بود,جواهرات مرد را پس 
داد. 


وقتی علت امر را از دزد سوال کردند.در جواب گفت:«خیانت در 
امانت.خلاف جوانمردی است(1).» 


ص: 205 


[- گناهان کبیره, جلد اول-صفحه 469 


توبه جاهل 


روزی امام سجاد«علیه السلام»با دو تن از غلامانش از کوچه 
های«مدینه» عبور می فرمود .درآن حال ات از اوباش مدینه, روبه رفقایش 
کرد و گفت:«من در مدینه سربه سر همه گذاشته ام.اما فقط علی بن 
ات السلام»از دست من در امان مانده است.اینک نوبت 


اوست.» 


پشن از آن,از پنشت سر حضرت,عبای ایشان را کشیدوبا خودبرد.آما حضرت 


همراهان حضرت دنبال آن مردرفتند و عبای امام را پس گرفتندو خواستند 
او را تنبیه کنندکه حضرت مانع شد. 


حضرت به همراهانش فرمود:« فقط به او بگوئیدکه روزی درپیش داریم 
که در آن رورهر گتاهکاری عاق اعمالش را فصو 


ص: 26 


روی پای امام افتاد و توبه نمود(1) 


ص: 297 


اند کی زار افر بنتش:جاز اول-صفحه 300 


تناقض 


پس ازوفات رسول اکرم«صلی الله علیه وآله»,ابوبکر اقدام به جلب 
موافقت مردم برای خلافت خود نمود.از جمله نامه ای به این مضمون به 
پدرش«آبی قحافه»نوشت:«از ابی بکر خلیفه رسول خدا«صلی الله علیه 
واله»به پدرم ابی قحافه. مسلمانان جمع شده اند و با من برای خلافت 
بیعت نموده اند و مرا خلیفه قرار داده اند.اکنون تو هم باید با من بیعت 
0 

پدرش در پاسخ نوشت:«ای پسر! نامه متناقض تو به دستم رسیدو از 
تناقض ان خنده ام گرفت و بر عقل کوچک تو تعجب کردم.ابتدای نامه 
نوشته ای که«از ابی بکر خلیفه رسول خدا»وبعد نوشته ای«مردم 
مراخلیفه کرده اند(1) 4» 


ص: 29 


1- بندگی راز آفرینش,جلد دوم-صفحه 592 


علی«علیه السلام»ودنیا 


روزی حضرت علی«علیه السلام»در مزرعه فدک که متعلق به حضرت 
زهر ا«سلام الله علیها»بود. مشغول کار بود که زنی نزد حضرت ظاهر شد و 
عرض کرد:«ای پسر ابوطالب«علیه السلام».مرا به همسری خود اختیارکن 
تا خزینه های زمین را به تو بنمایم تا دارای ملک های زیاد گردی وپس از تو 
فرزندانت وارث تو شوند.» 


علی«علیه السلام»نامش را پرسید, گفت:«من دنیا هستم.» 
علی به او فرمود:« باز گرد و شوهر دیگری بجوی که من از دنیابیزارم و 


۳ به دنیا نمی باشم, براستی هرکس که دنیا او را بفریبد, بسیار زیان 
برده است وکار دنیا بجز این فریبکاریش چیز دیگری نیست. 


ای دنیاءاگر برای من گنجها و زیورآلات و اموال قارون و پادشاهی قبایل را 
بیاوری,روی به سوی تو نخواهم اورد.زیرا من خرسندم به انچه روزی 


ص: 29 


داده شده ام.کار تو ای دنیا با من نیست.بلکه با بدی ها و زشتی هاست. 
ص: 300 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه 482 


مثل دنیا 


گویندزنی بسیار زشت رو زندگی می کرد که هیچکس راغب به ازدواج 
کردن با او نبود. 


روزی زن از محسن جمال خود نزد شوهرش به سخن درامد و ازخود 
تعریف ها و تمجیدها نمود.او گفت:«من خواستگاران زیادی داشتم اما بخت 
خوب تو مرا به سوی تو کشاند.» 


مرد کور که صاحب فهم و خرد بود,پاسخ دندان شکنی به او دادو دروغش 
را آشکا ر ساخت: »2 آنچه از تسامی خمه کف کر زاست. ودرست بود, چشم 
۹( ۱ 0 ۱0 


«آری مثل دنیاء مثل همان زن است.بدانید زرق و برق دنیاوخوشی ها و 
لذاتش اکر الهی بود, و صدها عیب و نقص و زحمت ور 


ص: 01 


در آن نبود و همچنین عذاب آخرت را به دنبال نداشت, واقع بینان و روشن 
ضمیران ور ان که در ز نت ایشان پیامبر اکرم«صلی الله وآله 
وسلم»وبعد حیدر کرار قراردارند,دنیا خواه می شدند(1).» 


ص: 202 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه 481 


همراهی با پیامبر 


روزی رسول خدا«صلی الله علیه وآله»پس از نماز جماعت درمسجد به 
طرف منبر رفت تا مردم را موعظه نماید.در اين بین,چشم مبارکش به 
جوانی از اصحاب افتاد که رنگ صورتش پریده و زرد شده بود. 


از .رشول, اکزم«ضلی. الله علیه: واله»احوالش را برشندداین. جوان. که به 
رسول خدا علاقه زیادی داشت و فراق پیامبر برایش بسیار سخت 
بود,عرض کرد :«یارسول الله«صلی الله علیه واله»خصه اي از دیرهزتا به 
حال مرا فرا گرفته است.و آن این است که آیادر روز قیامت و پس از آن 
در کنار شما خواهم بود یانه؟» 


در آن لحظه وحی بر پیامبر نازل شد وحضرت این آیه را برای جوان تلاوت 
فرمود:«کسانی که خدا و پیامبرش را اطاعت نمایند,باکسانی هستند که 
خداوند به انها نعمت عنایت فر موده است و انان 


ص: 303 


پیامبران.راستگویان, گواهی دهندگان و نیکوکاران هستند.همانا ایشان خوب 
دوستانی هستند(1).» 


ص: 204 


1- توحید-صفحه33)0 


فرختا: پم 


روزی رسول خدا«صلی الله علیه وآله»از محلی عبور می فر مود که 
شخصی را در حال کاشتن درختی دید. 


حضرت به او فرمود:«آیا می خواهی تو را به درختی راهنمایی کنم که از 
درخت تو محکم تر وبادوام تر است وزودتر نمره می دهد؟» 


مرد عرض کرد:بلی 


حضرت فرمود:(«کلمه«سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر» را 
بگوی, خدای تعالی ده درخت در بهشت برای تو خواهد کاشت(1).) 


ص: 305 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه28 


شادی غلام 


کت از بزرگان,در روزگار قحطی,غلامی را دید که بسیارخوشحال و شاد 
بود.به او گفت:«مگر نمی بینی که مردم چگونه گرفتارو در غم غصه 
هستند. مگر تو اندوهی نداری؟» 


غلام پاسخ داد ۰«من غعمی ندارم .زیرامولایی دارم که انبارش پر از گندم 


است او برای من کافی است‌ ان بر دشر< ناگهان بر سرش زد و با خود 
گفت :«آپا یک بار شده است که در عمرت,چنین حالتی سبت به خداوند 


خود داشته باشی و او را برای خودت کافی بدانی(1)؟» 


ص: 306 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه30 


نشانه های شیعه 


دریک شب مهتابی که علی«علیه السلام»پس از نماز جماعت ازمسجد به 


امام«علیه السلام»به آنان فرمود:«شما کیستید؟» 

گفتند:«ما شیعیان شما هستیم.» 

حضرت فرمود:«اما من نشانه های شیعه را در شما نمی بینم.» 

عرض کردند:«مگر نشانه های شیعه چیست ؟» 

فرمود:« شیعیان ما کسانی هستند که در اثر بیداری در شب وعبادت»رنگ 
رخسارشان زرد و اندامشان ضعیف می باشد.در اثر گریه.چشمانشان بی 
فروغ است و شکم هایشان در اثر روزه به عقب رفته است و پشت 


هایشان به خاطر رکوع و سجد[] زیاد.خمیده گشته است.دهان های 
ص: 3207 


ص: 308 


1 قیافت و کزان تصفخه 1 25 


شک خداوند 


در حالات یکی از بزرگان نوشته اندکه روزی ازکوچه ای میگذشت.در آن 
حال فردی از پشت بام منزلش بر سراو خاکسترربخت. 


«الحمدلله.حق من با آن اه نت که مرتکب شده ام, این است که درک بر 
سرم ریزد.اما شکر خداوند را که خاکستر بر سرم ریخته شد(1).» 


ص: 309 


1- قیامت و قرآن-صفحه226 


ژاتانی یقت 


بر کتاب‌هانهاز الشایههد رشحم ات که درخاه خی بک مار سره 
بچه زائیده بود.روزی وقتی مار از محل خود دور شده بود.صاحب منزل 
روی بچه های مار, ظرفی را قرار داد و محبوس کرد و برای اینکه عکس 
العمل مار راببیند, از گوشه ای شاهد ماجرا شد. 


وقتی مار به محلاش باز؟ کشت دید بچه هایش زندانی شده اند. 


فهمید که صاحبخانه اين کار را کرده است.مار قدری در اطراف خودگردش 
کرد تا اینکه به ظرف شیری برخورد.سر خود را داخل ظرف کرد وشیری را 
که در آن ۱ را با سم خود مخلوط کرده,دوباره در ظرف 
ریخت. چند بار این عمل را تکرار نمود تا کاملا رنگ شیر تغییر کرده و 
مسموم شد. 


ص: 30 


که مار از آنجا دور شدم بود,آن شخص ظرفی را که روی بچه های 
ماررگذاشته بود برداشت و انان را ازاد نمود. 


چون مار فهمید بچه هایش آزاد شده اند,به سراغ همان ظرف شیررفت و 
قسمتی از بدن_ خود را درون آن نمود و بیرون آفزت.و آنقدر سفی. کرخ.خا ۳ 
شیر را کنیق و الودهشسازد تا کسس نتواند آن.ر۱ بخورد(1). 


ص: 311 


1- توحید-صفحه33)0 


وفای به عهد 


در تفسیر«مجمع البیان».«شیخ طبرسی»از شخصی نقل کرده که کرده که 
گفت:«برای تجارت به شهر«کوفه»رفته بودم.اتفاقامنزل ما نزدیک 
خانه«سلیمان اعمش»از بزرگان و فقهاء شیعه قرارداشت.یکی از روزها 
که در کوفه بودم.خدمت اعمش رفتم و ۳ هنگام سحر خدمت ایشان 
نفذم.ان بزرکوار همانظفر که عیادت. .می. کردداین. آیة را .تلاوت 
فرمود:«اشهد الله انه لا اله الا هو والمملائکه واوالعلم 
قائمهبالقسط(1).»شهادت می دهند خدا,فرشتگان و صاحبان خرد که 
خدایی جز او نیست و او بر پا دارنده قسط الهی است.و بعد فرمود:« ومن 
گواهی می دهم به آنچه که خداوند به گواهی داده است واین گواهی را 
نزد خداوند به امانت مد ار « 


با خود گفتم لابد اعمش در این باره چیزی می داند.چون ازنماز 
ص: 212 


1- سوره آل عمران-آیه18 


گفت:«صبر کن تا مدتی بگذرد تا بعد موضوع را به تو خواهم گفت.» 

ینس ازگذشت مدتی روزی خدمت او رسیدم و سوال خویش را تکرار 
کردم. گفت:(رسول_ خدا«صلی الله علیه وآله»فرمود:« این شهادت و 
گواهی روز قیامت آورده می شود و خداوند می فرماید:« عهدی ازاین بنده 


نزد من است و من از هرکس به وفای عهد, سزاوارترم.پس این بنده مرا 
داخل بهشت نمائید(1).) 


ص: 313 


1- بندگی راز آفرینش,جلد دوم-صفحه 607 


سرباز امین 


پس از آنکه«مداین» فتح شد و به دست مسلمانان افتاد.غنائم زیادی جمع 
آوری شد.از فرماندهی جنگ دستور رسید هر کس غنیمتی بدست آورده, 
باید تحویل دهد تا عادلانه بین همه تقسیم گردد.هرکس آنچه بدست آورده 
نهوز تسایم کرهش آین مان وان غراحف کرد وجعيه ام پر از جواهرات 
سلطنتی را به فرمانده اش تسلیم نمود. 


فرمانده از او پر سید:<آیا چیزی هم از جعبه برداشته ای؟» 


گفت:«خیر, اگر من ایمان به خدا نداشتم,هرگز جعبه را به اینجا نمی 
آوردم.اين جعبه متعلق به بیت المال است ها اه و 
نمی دهم.» 


از این سخن همه خوشحال شدند و او را تحسین گفتند. سپس فرمانده نام 
او را پرسید. در پاسخ گفت:«خود را معرفی نمی کنم.زیرا 


ص: 14 


می ترسم مرا مورد تشویق و مدح وثنا قرار دهید و نام مرا بر سرزیان 
هاجاری سازید.من برای خدا این کار را انجام داده ام و از دیگران انتظاری 
ندارم(1).» 


ص: 2315 


[- ولایت-صفحه34 


قبول اعمال 


در کتاب اصول کافی نقل شده است که شخصی در«مدینه»پیدا شده و 
مدعی علم و دین شده و طرفداران زیادی هم پیدا کرده بود. 


مردم او را به نیکویی می شناختند و وی رامی ستودند. 


روزی امام صادق«علیه السلام»تصمیم گرفت کذب بودن ادعایش را نزد 
مردم روشن نماید.بنابراین دنبال او به راه افتاد.به طوری که او متوجه نبود 
که امام پیشت سرش قرار دارد واعمال او را می بیند. مردیس از مدتی به 
مغازه ای رسید و بدون اینکه به صاحبش جیزی بگوید, دودانه انار در جیب 
گذاشت و ردشد. 


پس از لحظه ای دیگر,به مغازه نانوایی رسید و باز دو عدد نان بدون اطلاع 
نانوا برداشت و به راه خود ادامه داد. 


در راه به فقیری رسید و آنچه را برداشته بود به او داد وگذشت. 


ص: 316 


امام صادق«علیه السلام» که حالات وی را مشاهده فرموده بود,اورا 
فا اه وا ما ام اه رت 
خود را معرفی فرماید. 


امام«علیه السلام»فرمود:«بنده ای از بندگان خدا.» 
پرسید:«از چه خانواده ای ؟» 

فرمود:بنی هاشم 

سوال کرد:«ساکن چه شهری هستی؟» 

فرمود: مدینه 

مرد گفت:«شایدجعفر بن محمد<«علیه السلام»هستی؟» 
فرمود: آری 


وقتی حضرت را شناخت, با بی شرمی هر چه بیشتر گفت:«باآن خانواده 
اصیلی که داری,چرا از قران بی اطلاعی؟ » 

امام«علیه السلام»با لحنی آرام فرمود:«از کدام آیه قرآن بدون اطلاع 
هستم ؟» 

گفت:< آا مگر نخوانده ای که «من جاء الحسنه فله 
عشرامنالها(1)»کسی که یک کار نیک انجام دهد,خداوند ده برابر او پاداش 


می دهد.وهمچنین«من جاء بالشیثه فلایجزی الا مثلها(2)» کسی که یک کار 
زشت انجام دهد.جز همان یک کناه,جزائی نمی بیند. 


اکنون من دو عدد انار و دو عدد نان را به فقیری دادم وچهل ثواب 
محسوب می شود 4 


امام«علیه السلام»که وی را در ضلالت و گمراهی می دید,پاسخ فرمود:« 
ایا اين ایه از قران را خوانده ای؟»« انما یتقبل الله من 


ص: 17 


1- سوره انعام آیه190 
2- سوره انعام آیه191 


الشفیی 1۱ شذاسته اعمال را ففطظ از فان صاله وس تقو می ری 


اگر تقوی نباشد.حسنه ای هم وجود نخواهد داشت.کاری که تو انجام داده 
ای,فقط با پس دادن انها به صاحبانش جبران شودنه با انفاق آن به 
فقیران.» 


مرد که همچنان در اشتباه خود غوطه ور بود,بدون اینکه فرمایش حضرت 
را بپذیرد,با بیشرمی نگاه تندی به امام کرد و از آنجا دور شد(2). 


ص: 219 


1- سوره مائده-آیه 27 
2 بندگی راز آفرینش, جلد اول-صفحه225 


خشنودی خداوند 


در حالات«قصیل بن عبا 6 توشته اند که یکی از رقم ی 
سای با اد کفدگی کرد 1 یکی از موّمنین به دیدارش رفت 
در آز : ۳ ج ار ۱ 

رد ل‌ ساعت,حکایاتی برای یکدیگر نقل نمودند.وقتی د ت فضیا 
خواست برود, گفت:«الحمدلله 2 چلس خوبی وا 0 وست ۸ 


فضیل گفت:«نه مجلس خوشی نبود.در این یک ساعت,توسعی میکردی 
ِ را بگویی که من بپسندم و من درصدد.ان بودم که باسخنان خود,تو را 
بر اعمال ماست,خشنود نمائیم(1)؟» 


ص: 19 


1- قیامت و قرآن-صفحه243 


انش ترا خوا 


رسول خدا«صلی الله علیه وآله»شب پنج شنبه ای در«مسجد قبا»تشریف 
داشت. اشامت که وقت افطار فرا رسید. چون آن حضرت روزه 
بود.خواست افطار نماید.لذا به یکی از اصحاب فرمود:«ایا در 
ایتجا اسامیدتی نیت :* 


«اوس بن خولی انصاری»یک ظرف شیرکه عسل در آن ریخته شده 
بود,خدمت حضرت برد. 


رسول اکرم«صلی الله علیه وآله»ظرف راگرفت وبرای آنکه بنوشد,به 
طرف دهان برد.اما قبل از آن که میل کند.ظرف را بر زمین نهاد 
فرمود:«اين آشامیدنی دو نوع است.و پرای من یکی از آنها کافی است به 
همین خاطر نه آن را می نوشم ونه آن را حرام می کنم.بلکه برای خدا 
ات می نمایم و ازخوردن خودداری می کنم. هرکس که برای خداوند 
تواضع 


ص: 320 


و هر که در زندگی میانه روی کند,روزیش می دهدو هر که زیاده روی 
کند, خد | او را مر وم می نماید.خداوند کسی را که از ظر 
زیادیادکند,دوست دارد(1).» 


ص: 31 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه6 1 1 


لحظه ای گناه 


مردکوتاه قدی که از یاران_ حضرت عیسی«علیه السلام»به شمارمی 
آمدندر یکی از مسافرت ها,ان خضرت. را همراهی می کرد:تا اينکه به 


رودی رسید ند. 

حضرت کی لته الملام)ا بش و انمان کامل نام خدا زار نان کار 
کرد و روی اب قدم گذاشت و از ان عبور کرد. 

مرد کوتاه قد چون حضرت عیسی«علیه السلام» ,| قو. آن حال دید,نام خدا| 
رابرد و به دنبال حضرت حرکت کرد.پس از مقداری راه پیمودن روی 
ار حون و خودبینی آن مرد را فرا گرفت و اورا با خود فکر کرد («]کنون 
این عیسی«علیه السلام»روح الله است که بر روی ۳1 راه میرود و من هم 
بر روی آب راه می پیمایم ایا او را بر من برتری است؟» 


۶ آیزه فکر به دهم اوخطور کروزاز حالت عادی خارج فنده یه 
ص: 222 


زیر آب رفت.ناگهان فریادزدو از حضرت عیسی«علیه السلام»کمک طلبید. 


۱ دست او را گرفت و بالا آوزد.سیش به او فرمود:«ای مردجچه 
کفتن. که بت زیر آب فره رفتی 6۱ 


مرد کوتاه قد,ماجرا را برای ایشان تعریف کرد.آنگاه حضرت به او فرمود:« 
خود را در مقامی قرار دادی که خداوند تو را در آنجا قرارنداده است. به 


این جهت مورد خشم الهی واقع شدی .اکنون از آنچه گفتن به درگاه خداوند 
توبه نما.» 


آن مرد ا زگناهی که مرتکب شده بود,توبه نمود و خداوندمقامی را که 
داشت,به او بازگردانید(1). 


ص:3 32 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه 0 1 


نزدیکان درگاه الهی 

حضرت عیسی بن مریم «علیه السلام»سه نفر را دیدکه بسیار محزون 
بودندوبدن هایشان بسیار ضعیف و رخسارشان زرد بود.از انان پرسید:«چه 
چیزشما را به این روز انداخته است؟» 

عرض کردند:«خوف از خداوند.» 


فرمود:«اگر کسی از خد | بتر سد بر خداوند حق‌ است که او رامورد امان 
خویش قرار دهد.» 


بودند. حضرت علت راپرسید. 


گفتند:«شوق به رحمت الهی ما را چنین افسرده حال نموده است.» 
فرمود:«بر خداوند حق است که آنچه شما امید دارید, به شما 


ص: 2924 


عنایت کند.» 

ی ان نهر و ی وال ان اسان 
گفتند:«دوستی خداوند ما را چنین غمزده و پژمرده ساخته است.» 
فرمود:«به راستی که شمانزدیکان درگاه الهی هستید(1).» 

ص: 325 


1- قیامت و قرآن-صفحه 15 


هد به 


امام صادق«علیه السلام»مردی از اهل«مدینه»رامشاهده فرمودکه برای 
خانواده خود چیزی خریده بود و با خود با خانه می برد.وقتی آن مرد فهمید 


اما حضرت به او فرمود:«چه کار پسندیده ای انجام می دهی که برای 
خانواده ات چیزی را تهیه کرده ای و به خانه می بری,به خداوندسوگند اگر 
عیب جویی بعضی از مردم نبود.من دوست داشتم چیزی برای خانواده خود 
بخرم و بر دوش گیرم و برایشان ببرم(1).» 


ص: 226 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه4 5 1 


خبر شادی بخش 


«صفیه»پس از آن که پدرش«حی بن اخطب»از بزرگان بهود,در 
قلعه«خیبر» کشته شد. مسلمان گردید خود داوطلب ازدواح با ل 

خیبر ۵ و جو و ای قاتا ۲ار 9 
کد ادلی اه یه دا هی انش ا تا هد بت او گروره 


ازهنگامی که صفیه به خانه پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله»با 
گذاشت,«عایشه»و«حفصه»همسران دیگر پیامبر«صلی الله علیه 
واله».اورا«یهودی»خطاب می کردند. 


صفیه که از تمسخر و استهزاء آندو بسیار ناراحت بود,خدمت پیامبر«صلی 
هب 


پیامبر«صلی الله علیه وآله»با شنیدن این مسئله, بسیار ناراحت شد و او را 
دلداری دادو فرمود:(«چرا به آنان نگفتی که پدرت هارون و عمویت موسی 
است وهمسر محمد مصطفی«صلی الله علیه واله»هستی؟») 


پیافتر با آنت شین افتخار افریت اور شانهان کرد عفر اتدور 
ص: 297 


بی آثر نمود(1). 


ص: 229 


1- آدابی از قرآن-صفحه174 


یکی از اوقاتی که رسول خدا«صلی الله علیه وآله»درمسجدمعتکف 
بودء«صفیه همسر پیامبر«صلی الله علیه واله»و دختر«حی بن اخطب»به 
دیدن ایشان رفت. 


واله»مقداری از راه,او را بدرفه نمود و در راه با او سخن می گفت.در بین 
راه.مردی ازانصار از همانجا عبور کرد.» 
رسول خدا«صلی الله علیه وآله»آن مرد را با صدای بلند فراخواند و به او 


فرمود,«این زن, صفیه, همسر من است ,»آن شخص عرض کرد («آی رسول 
خدا«صلی الله علیه واله»,حاشا که کسی به شما گمان بدببرد.» 


و پیامبر اکرم«صلی الله علیه وآله»فرمود:«شیطان در رگ وخون آدمی 
جای می گیرد,ترسیدم که بر تو وارد شود و تو را هلاک نماید.» 


ص: 29 


شخص عاقل و دیندار نباید به خیال اينکه مردم او راصالح می دانند.خود را 
در موقعیت هایی قرار دهد که احتمال تهمت زدن به اوهست(1).» 


ص: 330 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه8 1 2 


راه ورسم بندگی 

فردی میگفت:روزی به غلامی رسیدم و صحبتی با او کردم که بسیاردر من 
اثر گذاشت.در فصل زمستان وی را دیدم که لباس کمی برتن داشت.از او 
پرسیدم چرا لباس کافی نپوشیده است. 

گفت:«لباسی در اختیار ندارم.» 

گفتم:« چرا از کسی طلب نمیکنی ؟» 

غلام پاسخ داد:«بنده حق ندارد به غیر از مولایش از کسی چیزی بخواهد.» 
گفتم:«راست گفتی,چرا از مولایت تقاضا نمی کنی؟» 


داد. 


فهمیدیم که راه و روش بندگی درپیشگاه مولای حقیقی 


ص: 31 


خداوند متعال راه وروش همین غلام است(1). 
ص: 232 


1- بندگی را زآفرینش,جلد اول-صفحه122 


عصای ده 


«سید بن طاووس»علیه الرحمه در کتاب«فلاح السائل»می فرماید:« 
اگرراستی بنده خدا شوید.خدا هم حافظ جان و مال شماخواهد بود.اگر 


واه 


بطور مثال یک سال در سفر حج.عصایی همراه داشتم و در راه آن را زیر 
کجاوه بسته بودم.نیمه شب به منزلی رسیدیم و پیاده شدیم و من رفتم که 
عصا را بردارم؛اما هر چه جستجو کردم.ان را نیافتم.حدس زدم که در بین 
دام افادم تسه یکی از شام را واندم ان اه کرام که عضايم ۱ 
پیدا کند. 


3 


من گم شدنی بیست. من مالم را به خدای حی و قیوم سیرده ام.بالاخره او 


و هنوز از انتهای قافله دور نشده بود که دید عصا را به چوبی آویزان کرده 
اند,تا صاحبش ان را ببیندوبرداردبراستی که«من توکل علیه کفی»هرکس 
که به خدا توکل کند.خدا او را کفایت می نماید(1).» 


ص: 34 


1- بندگی راز آفرینشجلد اول-152 


«هارون الرشید»خلیفه عباسی که«مصر» استانی ازامپراطوری وی به 
شمار می رفت,وقتی در قرآن مجید خواندکه فرعون ادعای خدایی کرده 
است.,تعجب کرد و به وزیرش گفت:« پست ترین افراد را برای من احضار 


کن.» 


وزیر در شهر گردش کردو درخرابه ای مرد ژولیده ای را که باتوله سگی 
بازی می کرد,یافت و به دربار برد. 


خلیفه به او گفت:«اگر تو را حکمران مصر کنم می توانی اداره کنی ؟» 
گفت:آری 


هارون گفت:«من نو را به واسطه اينکه فرعون ادعای خدایی کرده به 
حکومت مصر منصوب می کنم تا باعث شرمساری بیشتر او شود.» 


ص: 335 


نقل شده است که پس از حکومت این مرد.فرزندش نیز به سلطنت 
رسیدل(1). 


ص: 336 


1- سرای دیگر-صفحه 276 


اجر عبادت 


نقل شده است که عابدی هفتاد سال,روزها روزه و شب ها افطارش فقط 
دو عدد انار بود. 


وی در این هفتاد سال,خیلی روی عبادتش حساب می کرد ونسبت به 
عبادتش خوشبین بود.تا جایی که حتی خود را از خداوندطلبکار می دانست. 


وقتی عبادت وی را سنجید ند معلوم شند اجر هفتاد سال عبادتش,حتی 
مساوی دو عدد اناری که خداوند بخاطر لطفش برای وی فراهم می 
اورده, نبوده است(1). 


ص: 337 


1- سرای دیگر-صفحه 287 


اندازه عبادت 


در کتاب«بحارالانوار»نقل شده است که«هشام»خلیفه اموی حضرت 
سجاد«علیه السلام»را احضار نمود. 


وقتی حضرت را مشاهده نمود,از ضعف و لاغری_ ایشان بسیار شگفت زده 
بیج چ کت ان سر سای «ضاید الله عله ماله ئلی سا حایار 
رسالت هستید.سزاوار نیست که خودرا چنین به زحمت بیاندازید.) 


حضرت فرمود:(بر جدم رسول خدا«صلی الله علیه وآله»هم ایرادمی 
گرفتندکه چرا آنقدر عبادت می کرد.اما پیامبر در جواب آنهامی فرمود:«آیا 
نباید بنده ای شکرگذار باشم؟) 


و آنگاه فرمود :«اگر از رم تا ۰ دنیا عمر_کنم 0 را روزه بگیرم.به 


ص: 338 


پلک و چشمانم روی گونه هایم بیافتد و. ..نتوانسته ام شکر یک دهم ازنعمت 
هایی. که بر فد کارم برمن عنایت کرده است,به جای آورم(1). ۳ 


ص: 339 


[- سرای دیگر-صفحه 6 45 


«سلطان محمود غزنوی»غلامی به نام«ایاز» داشت و به این غلام بسیار 
علاقمند بود.تا جایی که علاقه زیاد سلطان به وی باعث حسادت نزدیکان 
سلطان شده بود. 


«روزی به سلطان گزارش دادندکه ایاز ذخائر گنجینه های تورامی دزدد ودر 
محلی پنهان می سازد وبه همین خاطر اتاقی ساخته و درب آن را هميشه 
قفل می نماید و هیچکس را , به آن راه نمی دهد.فقط گاهی اوقات خودش 
تنها واتدان اطاق می شود و آنچه را دزدیده است به آنجابرده, باز می 


گردد. ِ« 


سلطان محمود سخن آنان را باور نمی کرد, ولی برای اینکه به آنها بفهماند 
ایاز شخص خطا کاری نیست., دستور داد امین در اتاق راشکسته و آنجا 


را جستجو کنند وهر چه یافتند به نزدش ببرند. 
ص:340 


مأمورین دستور سلطان را اجرا کردند و درب اتاق را شکسته,وارد آنجا 
نکردند.سپس کف اتاق را کندند شاید جیزی پید | کنند, اماباز موفق نشدند. 


ماجرا زا با سلطان در میان تهادتوساطان آباز را اخضار کردو آزاه عوضش 
خواست. ایاز گفت:« حقیقت مطلب این است که من قبل ازرسیدن به 
مقام ملازمت با شماءیک خارکن بیش نبودم.اکنون کارم به جایی رسبده 
است که همنشین سلطان شده ام.و برای اينکه یادم نرود قبلا چه کاره 
بودم, لباس خارکنی را 9 اتاق گذاشته و به آنجا می روم و لباس را بر تن 

و بر خودم بانگ می زنم تا مغرور نشوم و فریفته مقام تازه 


کم 
نگردم(1).» 
ص‌ : 341 


اکلان افنلامیصفته در 


شیخ مرتضی انصاری 


مرحوم«آیت الله سید حسن ترک»از بزرگان و مراجع مهم«نجف 
اشرف»بود.ایشان در سال1291در نجف وفات یافت.وی پس از تحصیل 


در«کربلا»به نجف اشرف مشرف شد وپس از مدتی مشغفول ندرپس درس 
خارج گردید. 


روزی بر حسب تصادف زودتر از وقت تدریس به مسجد رفت. 


همانطور که تنها در مسجد نشسته بود,چشمش به فردی افتاد که سرگرم 


تدریس بود.سید به بحث آن مرد گوش فرا داد و در پایان از تبحر واستادی 
او به حیرت افتاد. 


روز دیگر عمداً زودتر از وقت مقرر به مسجد رفت و پای درس آن مرد 
ت.چون شیفته درس او شده بود,چند روز دیگر این کارراتکرار کرد. 


ص: 22 


پنتن از تخقیق بپرسید معلوم شد که. آن. فرد «شیخ مزرنضی اتضاری»است 
که به تا زگی از سفر چهارساله اش از ایران با زگشته بود. 


روز بعد سید قبل از شروء درس به شاگردانش گفت:«برای من مسلم 
گشته است که شیخ انصاری مرد فاضلی است و درسش برای شما مفیدتر 
است.به همین خاطر از امروز به بعد من و همه شما به پای درس ایشان 
می رویم.» 


از ان روز به بعدشهرت شیح انصاری زیاد شد ویس از مدتی به مقام 


پس از وفات شیح انصاری در سال 121 ندرپس دروسی که شیح می 
فرمود, به عهده مرحوم سید حسن ترک گذاشته شد(1). 


ص: 43 
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در کتاب«بحارالانوار»نقل شده است که در زمان«موسی هادی»خلیفه 
عباسی,در شهر«بفداد» مرد فقیری ژد کن می کرد.این مرد همسایه ای 
داشت که بسیار توانگر بود و مرد فقیر نسبت به او حسادت می ورزید. این 
مرد فقیر هميشه سعی داشت تا به نحوی از ثروتمند شدن مرد توانگر 
جلوگیری کند و يا او را اذیت نماید.اما هرگز موفق نمی شد. 


هر چه زمان می گذشت بر شدت حسد وی اضافه می شد.تااینکه پس از 
دیر زمانی و بدست اوردن پولی,در اثر این حسادت, تصمیم گرفت غلامی 
را خریداری نماید تا نقشه خود را بهتر عملی سازد. 


غلامی را خرید و به منزلش برد و لطف زیادی به وی کرد تااینکه کم کم 
بزرگ شد و به توانایی رسید. 


روزی غلام خود را فراخواند و به او گفت:«ای غلام, در برابر 
ص: 4« 


فرمان من چگونه خواهی بود؟» 


غلام گفت:«به خدا| سوگند اگر بدانم رضای تو در این است که خودم را به 
ات اداتضایت کار سا ماه کدی وان تدانه مرها تسم اس است که 
خود را در دریا غرق کنم, البته چنین خواهم کرد.» 


و مردحسود غلام را به سینه خود چسبانید و سرش را بوسیدو گفت:«قصد 
دارم کار مهمی انجام دهم:امیدمارمق که ان را برایم انجام دهی. > 


غلام پرسید:«کار تو چیستمن آماده هستم تا انجام دهم.» 


۲ : ت:< هنوز وقت آن نرسیده است,چون وقت 7 رسید نو را خبر 
خواهم کرد.» 


یک سال گذشت.روزی مرد حسود غلام را صدا زد وگفت: 

«اینکگ وقت انجام کاری است که به تو گفته بودم.»> 

غلام گفت:«فرمان بده تا اطاعت کنم.» 

حسود گفت:«دوست دارم همسایه توانگرم کشته شود.» 

غلام گفت:«اکنون می روم تا او را بکشم.» 

مرد حسود با شنیدن این سخن غلام خوشحال شدو پاسخ داد: 

می ترسم نتوانی این کار را انجام دهی و اکر هم موفق شوی,این کار را 
ممکن است تقصیر من بگذارند.به این دلیل تدبیری انديشیده ام که تو 
مرابکشی و جسد مرا بر پشت بام همسایه بیندازی تا او را به جرم کشتن 
من قصاص نمایند.» 


غلام با تعجب گفت:« چگونه به کشته شدن خود راضی می شوی,در حالی 


ازجهت دیگر من یک عمرریزه خوار نعمت تو بودم,چگونه به خود اجازه 
ص: 45 
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دهم این نعمت ها را نادیده بگیرم و تو را بکشم.» 


ی ی ی 
بزرگ و تربیت کرده ام.از اين کار سر پیچی مکن که راحتی من در همین 


است.» 


غلام گفت:«تو را به خدا به خودت رحم کن و از کاری که معلوم بیست 
قابل انجام باشد,پرهیز کن.» 


و که معلوم هت شود که تو از من اطاعت نمیکنی وبدان که من 
از تو راضی نمی شوم تا اينکه انچه دلخواه من است,به انجام رسانی.» 


غلام وقتی دید رضایت اربابش در کشتن وی می باشدپذیرفت و او را به 


مرد حسود خوشحال شد و به غلام مژده داد که پس از انجام کارش, آزاد 
خواهد بود و همچنین سه هزار درهم از اموال خود را , به او بخشید. 


چون شب آخر فرا رسید.مرد حسود غلام را از خواب بیدار کردوهر دو به 
پشت بام همسایه رفتند.مرد حسود چاقویی را که قبلا تیز کرده بود.از 
جیدش بیرون آوزد و رو به قبله خوابید و به غلام گفت:«زود باش سرم را 
به تندی از بدنم جدا کن و به سرعت از شهر فرار نما.» 


و غلام بیچاره با ناراحتی کاردرا از درست مرد حسود گرفت و به گلوی او 
کرد.مرد حسود هم مدتی دست و پا زد تا جان داد. 

روز بعد خانواده مرد حسود مدتی به دنبال او گشتند تااینکه او را در پشت 
بام همسایه اش یافتند.با دیدن آن صحنه.چند نفر از مامورین 


ص: 236 


دربار را با خبر ساختند و در محل حاضر کردند و صورتجلسه ای نوشته به 
امضای بزرگان محل رساندند. 


همسایه, قتل مرد حسود را انکار کرد.بالاخره او را به زندان انداختند 
اماچون مردی صالح و با ایمان بود.حکم اعدام را در مورد وی اجرا نکردند. 


از طرف دیگر, غلام مرد حسود به شهر«اصفهان» گریخت و درآنجا به خانه 
یکی از بستکان اربابش رفت و پس از مدتی ماجرا را برای وی شرح 
داد.آن مرد هم چند نفر را ۳ بعن برد و در حضور آنان از غلام اقرار 
گرفت و غلام شرح ماجرا راباز ؟ 

از آنها نزد خلیفه عباسی رفتند و همگی شهادت دادند که مردتوانگر بی 
گناه است.خلیفه دستور داد وی را آزاد کنند و غلام را نیز به حال خود 


ص: 7« 
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داستان هابیل و قابیل 


حضرت آدم به امر خداوند فرزندش«هابیل» ر| وصی خود درنبوت قرار داد 
ولی قابیل که برادر بزرگتر بود, به پدرش اعتراض کرد. 


خداوند به آدم وحی فرستاد که برای آشکار شدن امتیاز هر یک از آنها؛ءبگو 


۱ 


و در آن زمان نشانه قبولی قربانی, این بود که شعله آتشی آث انستضان فرو 
می آمد و قربانی را فرا می گرفت. 


هابیل که چوپان بود,ازمیان گله گوسفند چاقی برای قربانی انتخاب کرد و 


به قربانگاه برد.اما قابیل که کشاورز بود,یک دسته از گندم های بی ارزش 


در این هنگام, شراره ای از آسمان فرود آمد و قربانی هابیل را 
ص: 248 


فرا گرفت و معلوم شد که قربانی او پذیرفته شده است. 


اما قابیل به این ترتیب قانع نشدو به برادرش حسد ورزید.تااینکه به همین 
خاطر زمینه کشته شدن هابیل را اماده کرد. 


شیطان هم او را وسوسه کردتا کار خود را , به انجام رساند. 

بالاخره روزی سنگی برداشت و بر سر برادرش کوفت و اوراکشت.پس از 
کشتن او سرگردان ماند که با جسد او چه کند.تا اینکه دو کلاغ را در حال 
نزاع دید که یکی دیگری را کشت و با چنگال خود زمین را گود کرد و جسد 
کلاغ را داخل آن انداخت, و بعد روی آن را پرکرد. 

با دیدن اين منظره تصمیم گرفت برادرش را به همان ترتیب خای کندل(1). 


ص: 29 
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پیوستن به دنیا 


از امام صادق«علیه السلام»نقل شده است که حضرت موسی«علیه 
السلام»بن عمران دوستی داشت که بسیار عالم بود. 


روزی وی از حضرت موسی اجازه خواست تا به شهر خود برای دیدار 
حضرت موسی«علیه السلام»به وی اجازه داد ولی به او توصیه کرد که در 
سفرمراقب باشد محبت دنیا در دیدار با اقوامش گریبان گیرش نشود. 


و او هم پذیرفت و از حضرت موسی<«علیه السلام»جدا شد.مدت زیادی از 
سفروی کیت و حضرت موسی«علیه السلام»برای وی بسیارر تکران 
تتد.از. هر کس. احوالش راصنا شقمملی: خبری بدشت شامرمعاانکه. از 
حضرت جبرئیل احوال دوستش را پرسید. 


0 


یک میمون دزآضده و به گردنش زنجیری آفیذان است. 
حضرت موسی«علیه السلام»بسیار ناراحت و آشتفته خاطر گردید.به 
نمازایستاد و از خداوند درخواست کرد که دوستش را به حالت اول 


زیرا که از علمی که به او دادیم, استفاده صحیح نبرد و به دنیا و دنیادوستان 
پیوست(1).» 


ص: 31 
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جنازه اسکندر 


گوینداسکندر ذوالقرنین هنگام مرش وصبیت کرد که جنازه اش زا آشکار | 
نزد مردم حمل کنند تأ همه بینند و عبرت بگیرند که سرانجام زندگی همه 


مادر اسکندر که زنی صاحب فهم بود, هنگام تشییع جنازه فرزندش خطاب 
به او گفت («آی فرزند,تو در حال حیات اندرزهای فراوانی به مردم دادی, 
ای فا ا تست رت 


ص: 252 
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عابد مغلوب 


در قوم«بنی اسرائیل» مردی زندگی می کرد که تمام وقت عمرش را 
صرف عبادت میکرد. 


روزی به او گفتندکه درفلان محل درختی وجود داردکه گروهی از مردم ان 
را می پرستند.عابد از این موضوع ناراحت شد و تبری از خانه اش برداشت 
و به قصد قطع درخت به راه افتاد. 


هنگامی که نزدیک درخت رسیدءشیطان به صورت پیرمرد نزدش رفت 
وپرسید:«چه کار می خواهی انجام دهی ؟» 


پرستش نشود.» 


شیطان گفت:«اگر خدا می خواست این درخت از بین برود,یکی از 


ص: 353 


کار دخالت کنی.» 


عابد سخن او را نیذیرفت؛در نتیجه شیطان با او درآویخت و پس از زد و 
خورد,عابد ابلیس را بر زمین کوفت. 


ابلیس گفت:«مرا رها کن,تا با تو سخنی گویم که به نفع توباشد.» سپس 
ادامه داد:«از قطع کردن این درخت دست بردار,زیرامعلوم نیست در این 
کار برای تو ثوابی درنظر گرفته شود. اگر حرف مرابپذیری,من هر شب,دو 
درهم به تو می رسانم,تا تو آن را بین فقرا تقسیم کنی و یقین بدان این 
کار برای تو حتما پاداش خواهد داشت.» 


عابد پاسخ داد:« بسیار خوب. چون صلاح من و نفع فقرا در این امر 
است,از تو می پذیرم.» 


سیس به خانه اش برگشت آن شب ابلیس دو درهم به آورساند وعابد در 
حالی که بسیار خوشحال بود,ان را بین فقرا تقسیم کرد. 


حالی که بسیار غضبناک بود. تبری به همراه برداشت و به طرف ان درخت 
براه افتاد. 

وقتی به آنجا رسید» ابلیس را در کنار درخت مشاهده کرد. 

عابد گفت:«می خواهم درخت را قطع کنم.» 


ابلیس پاسخ داد:«تو توانایی انجام چنین کای را نداری.» 


پس از گفتگوی کوتاهی.هر دو با هم گلاویز شدند واین بارشیطان عابد را 
بر زمین زد. 


عابد از این امر درنعجب ماند ۳ اينکه ازابلیس سوال کرد: ۰دیروز نو مانند 
گنجشکی در دست من بودی و امروز برمن غالب گشتی,راز این 


ص: 24 


ماجرا چیست؟» 

ابلیس پاسخ داد: «علت امر, این است که قصد تو دیروز برای خدا| بود, 
بنابراین نیروی زیادی برای انجام این کار داشتی؛اما امروزکار تو برای 
خودت و غیر خداست,در نتیجه دیگر توان غلبه بر من را نداری(1).» 


ص: 355 


فلت ها اد سیم 11 


پایداری 


«عبدالله بن حذاقه»در نبرد مسلمانان پا رومیان اسیر شد. رئیس مسیحیان 
به عبدالله پيشنهاد کرد که مسیحی شود.اما عبدالله خواسته او را 


چون رهبر مسیحیان پافشاری عبدالله را دید.دستور داد یکی ازمسلمانان 
را نزد وی برده و به او پيشنهاد مسلمان شدن نمایندو اگر قبول نکرد.او را 
دز دیکین : پر از روغن داغ بینداز ند تا عبدالله عبرت بگیرد. 


لحظه ای بعد تمام گوشت و استخوان بدن آن اسیر مسلمان روی دیگ آمد 
و بوی گوشت پخته در فضا پر شد. 


و برای بار دوم. به عبدالله پيشنهاد کردند که مسیحی شود باز 
اونیذیرفت.وقتی رئیس مسیحیان چنین دید,دستور داد عبدالله را در دیگ 


ص: 356 


وقتی عبدالله را به طرف دیگ روغن بردند.شروع به گریه کردو اشک از 
صورثش جاری شد. رئیس مسیحیان پنداشت که عبدالله ازسماجت خود 


دست برداشته و توبه کرده است و قصد دارد مسیحی شود. 


لذا دستور داد او را باز گردانند.سپس از عبدالله پرسید:«چرا گریه 
میکنی,ایا می خواهی تو را عفو نمایم؟» 


عبدالله پاسخ داد:«گریه من برای شکنجه شدن و کشته شدن نیست., بلکه 
برای این است که چرا من یک جان در بدن دارم تا در راه خدا کشته شوم 
و بیشتر از این توفیق ندارم.من آرزو دارم که به شماره موهای بدنم جان 
داشتم و کشته می شدم و باز زنده می گردیدم و دوباره درراه خدا جان 
می سیردم.» 


رئیس مسیحیان که از این سخنان سخت نگ شگفت زده شده بود, تصمیم 
گرفت عبدالله را ازاد نماید. به اين خاطر به او پيشنهاد کرد که مسیحی 
شود و در عوض افتخار همسری با دختر وی را بدست آورده و درنصف 
دارایی او شریی شود. 


عبدالله گفت:«من از تمام شرایط و پيشنهادات خودگذشتم اما برای اینکه 
شما را آزاد کنم فقط یک شرط را با تو در میان میگذارم و اگر بپذیری, تو 
ما تا وا ای ها اه ره 
مرا ببوسی » 


را انجام داد و با هشتاد نفر از مسلمانان به«مدینه»باز گشت(1). 


ص: 257 
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حضرت علی«علیه السلام»فرمود:«سه روز پس از رحلت رسول 
خدا«صلی الله علیه واله»و دفن ایشان یک نفر عرب بیابانی 
برسرقبرحضرت رسول«صلی الله علیه واله»رفت. 


او خاک قبر را بر سر می ریخت و می گفت:«ای رسول خداءآنچه گفتی 
شنیدم و بدان گرویدم و لیکن حق آنچه را از جانب خدای تعالی بر تو نازل 
گردیده است به جا نیاوردم.من برخود ستم کرده ام و نزدتو که رسول خدا 
هستی,امده ام تا برایم استغفار نمایی.» 

لحظه ای بعد,از قبر آن حضرت ندایی بلند شد:«خداوند تورا آمرزید(1).» 


ص: 358 
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استقامت 


نکن اسن هایی. که رستن خداوضلن للم یه والفه همراه تشگ 
اسلام بود,شبی,پیامبر نگهبانی از لشکر را به عهده«عمار یاسر»و«عباد بن 
بشر»قرار داد. 

از آن دو نفر چنین با یکدیگر قرار گذاشتندکه تا نصف شب نگهبانی با عباد 
و نصف دیگر شب به عهده عمار یاسر باشد.به این ترتیب عمار به گوشه 
ای رفت و خوابید و عباد به پاسداری مشغول شد. 


مدتی گذشت. همه جا ساکت و آرام بود.ءبه طوری که عباد به فکر افتاداز 
فرصت استفاده نموده,به عبادت و نماز بیردازد. 


در حین نماز.یکی از افراد دشمن به لشکر مسلمانان نزدیک شدو تیری به 
سوی عباد پرتاب کرد.تیر به عباد برخورد نمود.ولی او دست ازنماز 
برنداشت.-تا اينکه عباد نمازرامختصر کرد و به پایان برد. آنگاه 


ص: 359 


عمار را از خواب بیدار نمود. 


عماردید که تیرهایی بر بدن عباد نشسته و خون زیادی ازبدنش رفته 
۱ ست. به او گفت :« چرا در همان وقتی که تیر اول به بدن تو نشست ‏ مرا 
بیدار نساختی ؟» 


عباد گفت:«ای عمار,در نماز سوره کهف را می خواندم.به همین خاطر 
راضی نشدم این سوره را ناتمام بگذارم.و اگر نمی ترسیدم که دشمن مرا 
از پای درآورد و به رسول خدا حمله برد و من در وظیفه ام کوتاهی کرده 
باشم, هیچگاه از تمام کردن نماز و از خواندن سوره کهف دست برنمی 
داشتم,هر چند به قیمت جانم تمام می شد.» 

و سپس هر دو حرکت کردند و دشمن را از لشکر اسلام دورساختند(). 


ص: 360 
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بدنترین مردم 


مردی به خانه رسول خدا«صلی الله علیه واله»مراجعه کرد و اجازه ورود 


حضرت به اطرافیان فرمود:« اجازه بدهید وارد شود که او مرد بدی 
است » 


و چون أّ شخص وارد شد.حضرت به نرمی با او سخن فر مود تاآنجاکه 
حاضران گمان بردندان شخص نزد حضرت دارای مقام ومنزلتی است. 


و وقتی او از خانه خارج شد, اطرافیان حضرت عرض کردند: 


« وقتی که اين شخص اجازه شر‌فیابی خواست چنان فرمودید و هنگامی 
که نزدتان امد با او چنین رفتار کردید.» 


حضرت فرمود:«بد ترین مردم در روز قیامت کسی است که 


ص: 31 


مردم برای دور بودن از اذیت زاون به او احترام گذاشته و یکی 
کنند(1).» 


ص: 22 
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کف از کسانی که بعد از حاتم طائی به سخاوت مشهور است.«معن بن 
زائده»می باشد. 


وی به قدری سخی بودکه وی می رفقت وشعر می 
سرود و یک صد دینار انعام می گرفت. تا اينکه روزی خود شاعرخجالت 
کشید و دیگر به منزل او نرفت.وقتی معن شنید دیگر قصد رفتن به 
منزلش را ندارد, گفت («اگر بازهم می آهنذ؛ روز یک صددیناربه وی می 
دادم.» 


درباره معن نقل شده است که وقتی حکومت نی امیه سقوط کرد,وبنی 
عباس به تخت حکمرانی نشستند, «منصور دوانیقی» خلیفه عباسی دستور 
داد هر کس در دستگاه بنی امیه عنوانی داشته,دستگیرشده و به زندان 


انداخته شود. 


ص: 363 


معن بن زائده چون در دستگاه بنی امیه دارای مقامی بود.پس ازاطلاع از 
حکم منصور کلیه جواهرات خود را به شکل گردنبندی درآورد وشب هنگام 
وقتی که هوا کاملا تاریک شده ۳ صورتی پوشیده نزدقبایلی از عرب که 
در صحرا زد کیش کته گر ار کرو 


از وقتی که از دروازه شهر خارج شد, سواری شمشیر بدست جلوی معن را 
گرفت و او را با اسم صدا| کرد.معن که تر سیده بود, گفت : « من معن 
نیستم.» 


سوار گفت:«من از جاسوس های منصور هستم و ازهنگامی که تو از خانه 
خارج شدی,به دنبال تو حرکت کردم.» 


معن از سوار خواست که او را نزد منصور نبرد.اما سوار اعتنایی نکرد و 
گفت:« من دستور گرفته ام که تو را دستگیر کنم.» 

معن به سوار گفت:«ای مرد. من نو را نمی شناسم, اما می دانم که نو به 
طم داش وله نی خرا هی مرا بر مور سره مگ تفه ی بو چمدر 
پول می دهد؟ ایا بیش از ده هزار درهم سود خواهی برد؟» 


سوار در پاسخ گفت:«من باید تو را به نزد منصور ببرم و چاره ای هم جز 


این نیست.» 


معن وقتی ایستادگی سوار را دید,‌دست در جیب کرد و جواهراتی را که 
همراهش بود بیرون آورد و به سوار گفت :«اینها را بگیرو مرا از بردن نزد 
منصور معاف نما.» 


اما سوار از پذیرفتن جواهرات خودداری کرد و سخن خود را تکرارنمود.او 
چون دید معن التماس میکند. به او گفت:«من از تو چندسوال می 
نمایم.اگر به این سوالات پاسخ دادی تو را رها میکنم.» 


وقتی معن شرط سوار را پذیرفت؛ او ادامه داد:«ای معن» نو 


ص: 204 


یک عمر مشهور به سخاوت بودی, آیا در تمام ژقا کین ات یک بار شده است 
که تمام مال خود را در راه خدا| بدهی ؟» 


معن پاسخ داد:خیر 


سوار پرسید: « ]پا شده است یک بار نصف دارائتی ات را در راه خدا| انفاق 
نمایی ؟» 


معن باز پاسخ منفی داد.سوار پزنشید؟*]با تا به حال یک سوم مال خود را 
بخشیده ای؟» 


معن پاسخ داد:خیر 


سوار چند بار دیگر سوال خود را همین طور تکرار کرد تا اينکه پرسید:«آیا 
تار شنت ام و صم‌دال خوصرا آنتای ای 


امشب حتی شام برای خوردن ندارم, اما تو را در راه خدا| ازادمیکنم » 


معن جواهراتش را برابر سوار قرار داد و گفت:«لااقل این جواهرات را از 
من بگیر و بیش از این مرا خجالت زده مکن.» 


سوار پاسخ گفت: «من در مقابل کار تیک مزد نمیگیرم.» 
شسیس مغن را رها تمود.و از آنجا دور شد. 


و از آن به بعد, هر گاه شخصی معن را سخی خطاب می کرد, او یادماجرای 
ان روز می افتاد و نزد خود خجالت می کشید(1). 


ص: 365 
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حکومت ناپایدار 


لشکر«سفاح» از«خراسان»به«عراق»رفت تا جنگ راشروع کند.«مروان 
حمار» اخرین خلیفه اموی, لشکر خوبش را از شام حرکت داد. 


پس از آن که هر دو لشکر به هم رسیدندودر برابر یکدیگرصف آزانت 
و ار ای رفت تا 
قضای حاجت نماید.چون از اسب به زیر امد؛,اسبش شیهه ای کشید و 
وحشت زده به طرف لشکر پا به فرار گذاشت. 


لشکریان مروان چون اسب او رز دیدند, گفتند که حتما مروان کشته شده 
است.در نتيجه همگی از صحنه جنگ گريختند. 


مروان بدبخت چون ماجرا را دید,به تنهایی از محل جنگ فرارکرد و به 
دهکده ای پناه برد.خلاصه لشکر او شکست خورد و عاقبت 


ص: 366 


خودش هم کشته شد. 


«مشهور است که حکومت مروان به واسطه چنان عملی از بین 
رفت:«ذهبت الدوله ببوله»,یک حکومتی که هزار ماه پابرجا بود, بواسطه 
ادرار کردن امیر لشکر از هم پاشیده شد(1).» 


ص: 37 
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روزی« احمد بن طولون» پادشاه مصر از فجحلم رد می شد که نوزادی را 
روی زمین کنار دیوار دید,دلش به حال او سوخت و او را به قصر برد و 
دستور داد از او پرستاری و مواظبت کنند. اسم عودی را هم 


«احمد» گذاشت. 


روز به روز آثار رشادت و بزرگواری در احمد ظاهرتر می شد وباعث علاقه 
بیشتر سلطان به وی می گشت.اواخر عمر احمد بن طولون فرارسیده بود 
که وی پسرش:«ابوالجیش» را فراخواند و به او توصیه کرده: 

«از احمد غافل نشو و در تربیت او سخت کوشا باش.همچنین درکارهایت 
برخوردار است.» 

پس از مرگ احمد بن طولون.ابوالجیش به وصیت پدر عمل کرد 


ص: 368 


هميشه در کنارش باشد و خیانت توررد.سپس یکی از پست های حساس 
ها کت را به وی سپرد. 


از قضای ایام.یک روز ابوالجیش در جیبیش ‏ دست کرد تا نسبیح مروارید را 
بیرون آورد .اما ینیع در جیبش نبود,یادش آمد که نسبیح رادر اطاقش, کنار 
بستر خواب جا گذاشته است. فور| به احمد ینیم که دنک و شده 


0[ 
احمد به طرف اطاق سلطان رفت.تا در را باز کرد کنیز سلطان را با جوان 
فراشی دید.جوان بدون لحظه ای درنگ از اطاق فرار کرد وکنیز که جان 
خود را در خطر دید به پای احمد افتاد و از او خواست که ماجرا را نزد 

سلطان باز گو نکند. 


احمد تسبیح را برداشت و نزد سلطان باز کشت و از آنچه دیده بودضحبتی 


نکرد. 


پس از مدتی کنیز دید سلطان به او بی اعتنا شده است.با خودینداشت که 
حتما احمد نزد سلطان رسوایش کرده,لذا پیش سلطان رفت و ادعا کرد 


احمد قصد خیانت به او را داشته است. 
اپوالخیش ابتدا ناور نمی کرد از آن:جوان ضالح خطایی سر یز ند: 


اما بالاخره تصمیم گرفت او را مجازات کند. به این خاطر, نامه ای به یکی 
از خدمتکاران خود نوشت که در آن نامه از او خواسته بود:« هرکسی را که 
با نامه ای به همراه یک ظرف به نزد تو فرستادم و او از تو خواست درون 
آزوا ‏ پر از مشک کنی دستتر زار ای خسن وا کن موی ان وف ان و 
نزد من بفرست.» 


ص: 369 


از دادن گزارش.سلطان به احمد گفت:«امروز می خواهم به تو هدیه ای 


احمد نامه و ظرف را از سلطان گرفت و از قصر خارج شد.دربین راه چند 
ثقر از دوشتانش, را دید که مشغول تفریج هستند.آنان ازاجمد خواستند که 
نزدشان بنشیند.اما او گفت:«من کار دارم.سلطان فرمان داده است تا این 
نامه را نزد فلان خدمتکار ببرم.» 

دوستان احمد با اصرار از او خواستند که کارش را به شخص دیگری محول 
کند و خود نزدشان بماند.او قبول کرد و در همان حال چشمش به همان 
غلامی افتاد که در اطاق خواب سلطان دیده بود. 


کارش را به او سیرد و از او خواست که پس از انجام وظیفه, به همان 
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غلام نامه و ظرف را گرفت و نزد خدمتکار رفت.خدمتکار هم طبق دستور 
سلطان تأمل نکرد و سر از بدن غلام جدا| نموده درون ظرف نهاد و به 
شخصی سرد تا به قصر ببرد. 


و در بین راه, احمد قاصد را دید و ظرف را از او گرفت. اما به داخل ظرف 
نگاه نکرد و به طرف قصر رفت. 


سلطان وقتی احمد را دید که ظرف را به..همزاه آورده است, سخت در 
حیرت فرو رفت و به او ؟ گفت: «ظرف را بازکن.» 


قفنی اخهه طظر فت ر انباز کرد دید یی سر بزندم در داخل ان ات 
سلطان از او ماجرا زا پرزسیدءاه کفت که هیجدستی دز آن قتل 
ص: 270 


نداشته است. وسپس ماجرایش را برای سلطان شرح داد. 
سلطان به فکر فرو رفت و گفت:« آيا تو با این جوان سابقه ای داشتی؟» 


احمد گفت:«بلی, و بعد اتفاقی را که در اطاق خواب سلطان مشاهده کرده 
بود,برای وی باز گو کرد.سلطان که فهمید اوهیج گناهی نداشته است,از 
احمد معذرت خواست و اشتباهش را با دادن منصب های دیگر به احمد 
جبران نمود.از آن به بعد سلطان علاقه اش به احمد چندین برابر شد(1).» 


ص: 31 
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مناجاتی درکعبه 

از«اصمعی» غلام حضرت زین العابدین«علیه السلام»نقل شده است: 
شبی در«مسجد الحرام» صدای ناله جانگدازی به گوشم ر سید. 
نزدیک«حجر اسماعیل»رفتم.در آنجا آقایی را دیدم که پرده کعبه راچنگ 
زده بود و راز و نیاز میکرد. 


او می فرمود:«ای کسی که در تاریکی ها دعای بیچارگان راپاسخ می 
خانه ات خوابیده اند .اما تنها تو ای گرا قیوم, هر کر نو 

و صدایش گرفت و گویی لبانش دیگر قادر به تکلم نشد.روی زمین افتاد و 
چند لحظه بی حرکت ماند.پس از مدتی باز دوباره برخاست و به مناجات 
خویش ادامه داد:«خدایا, کیست از من مقصرتر؟ کیست 


ص: 272 


373 


ازمن روسیاه تر؟ خدایا,آبا آخر مرا به آتش می سوزانی؟پس امید به توچه 
می شود؟ خوف من چه می شود؟تو خودت وعده دادی هرکس امیدی به تو 
دارد,نا امیدش نمیکنی.من امیدوارم تو مرا بیامرزی.امرزش تومورد رجاء 
من است.» 


پس از آخرین 2 جمله, دیگر صدایی نیامد.جلو رفتم دیدم مولایم امام 
سجاد«علیه السلام»است.سر حضرت را به دامن گرفتم,با دیدن حال 
حضرت,اشک از چشمانم جاری شد.اشکم بر رخسار نورانی حضرت ریخت 
و ایشان چشم باز کرد و فرمود:«کیستی؟» 


گفتم:«اصمعی,غلام شما هستم.آقا جان,شما چرا با اين پاکی و عصمت و 
طهارت چنین ناله سر می دهید.اقا,شفاعت ازان جدشما پیامبراکرم«صلی 
الله علیه وآله»و از آن خاندان شما است .«مگر نه این است که آیه تطهیردر 
شأن شما نازل شده است,دیگر چرا ج چنین اظهار ندامت می نمائید؟» 


امام«علیه السلام»فرمود:«آیا مگر نمی دانی خدا بهشت را آفریده است 
برای هرکس که تا ی کند. هر که تقوی داشته باشد,رستگاراست؛هر چند 
غلام سیاهی باشد.و جهنم را آفریده است برای هر کس که گناه کند,هر 
چند سید قریشی و از شریفترین مردم روی زمین باشد.» 

حضرت بدینوسیله به غلامش گوشزدکرد که هرکس متقی ترباشد,خود را 
در برابر خداوند کوچکتر می پندارد.همچنین سرمشقی برای غلامش تعیین 
فرمود که نباید به خانواده و قبیله و منصب متکی بود(1). 


ص: 373 
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ص: 274 


بحرالعلوم وشاگردش 


بخورد شخصی درخانه اش را زد و گفت:(«استادت «علامه بحرالعلوم» با 
شما کاری دارد.») 


فورا برخاست و با فرستاده علامه نزد ایشان رفت.وقتی به خدمت 


مرحوم عاملی اجازه خواست و نشست و علت ناراحتی است او راپرسید. 


علامه بحرالعلوم فرمود:« همسایه تو هفت روز است که درخانه اش چیزی 
برای جوردن ندارد.او شش روز,هر روز به مغازه سرکوچه رفته و خرما 
قرض گرفته است.اما دیروز که روز هفتم بود,‌چون مغازه دار به او گفته 
بود بدهکاریش زیاد شده است,به خانه بر گشته و 


ص: 375 


شب را تا به صبع با بچه هایش گرسنه سپری کرده است.آبا تو وظیفه 
نداری به همسایه ات رسیدگی کنه # 


مرحوم عاملی گفت:«اما استاد.من از این ماجرا هیچ اطلاعی نداشتم.» 


بحرالعلوم فرمود:«اگر می دانستی و بدادش نمی رسیدی,ازاسلام و 
مسلمان بودن بیرون بودی و باید به زمین فرو می رفتی.اعتراض من به تو 
این است که چرا از احوال همسایه ات غافل هستی.» 


سپس به ظرف غذایی که کنارش بود,اشاره کرد وگفت :«کنون این ظرف 
طعام را بردار و به منزل همسایه ات برو و با اوهم خوراک شو و سپس 
این کیسه پول را به او بده و به اینجا باز گرد.درضمن بدان تا بازنگردی من 
غذا تخ ام حور 


مرحوم عاملی به منزل همسایه اش رفت و ظرف غذا را , به او داد. 


وقتی همسایه ظرف غذا را دید حدس زد که غذا متعلق به مهمانش 
نیست. به همین دلیل به او گفت ۰« تا تگواین جه کسی این غذا رافرستاده 
استءدست نه آن تخوا هم زد ها تس ات | را برای همسایه شرح داد. 


وقتی همسایه فهمید علامه بحرالعلوم چنین لطفی در حقش کرده است.؛ 
گفت:«به خدا| قسم که هیچکس بجز خداوند از حال من آگاه نبود(1).» 


ص: 276 


1 نان له ال -صفحه 21۸ 


ع 4 
مومن جبی 


در کتاب شریف«اصول کافی» نقل شده است چند نفر ازمسلمانان در 
مسافرتشان به«آفریقا»در بیابان های گرم صحرای آفریقاء گرفتار تشنگی و 
عطش شدند واز بی حالی روی زمین افتادند. 


و در حالی که همگی نزدیک به مرگ بودند,پیرمرد سفید پوشی باظرفی از 
ات‌سالای سرشان ظاهر گشت و به هریک از آنان ات داد. 


وفتن متفلمانان کمن :سرخال. آمدتذیای پیرم رویز دنه 


«ت کی نوت ها ثر این شایان اد یی هلان وتو کشتن و از سا آمده 
ای ؟» 


پیرمرد گفت:«من یکی از مسلمانان جثی هستم.در میان جنیان».مانند 
انسانها مسلمان و کافر وجود دارد.من از میان دو لب پیامبرمان حضرت 
محمد مصطفی«صلی الله علیه واله»شنیدم که فرمود: 


ص: 277 


«مسلمان برادر مسلمان است. نباید او را رها کند و نباید به او خیانت 
ورزد.»من چون دیدم شما که برادران من هستید وگرفتار شده اید,برایتان 
اب اوردم. 


لحظه ای بعد جن مسلمان از نظر آنان دور شد(1). 
ص: 278 
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ایثارمومنین 
درتفسیر«مجمع البیان»ذکر شده است که فردی برای رسول خدا«صلی 


الله علیه واله»,پارچه ای هدیه برد.رسول خدا«صلی الله علیه واله»آن 


وقتی همسایه رسول خدا«صلی الله علیه واآله»پارچه را دید.آن را برای 
همسایه اش که از خودش محتاج تر بود,فرستاد.به همین ترتیب تا همسایه 
ششم این هدیه جا به جا شد. همسایه ششم هم این هدیه راخدمت رسول 
اکرم«صلی الله علیه واله»فرستاد. 


همچنین در همان کتاب نقل شده است که«هشام»در جنگ احد به بالین 
قون | مقواری اهر ای رو اما تا عواست مشی آب را بر ها نس 


ص: 79 


بگذارد,دهانش را محکم بست و با دست اشاره کرد به مجروهی که 
نزدیکش افتاده بود. 


هشام برخاست و به طرف آن جرف رفقت و آب را نزدیک دهانش برد 
ولی او اشاره کرد به مجروح دیگری که پهلویش بود.هشام نزد سومین نفر 
رفت.اما او به شهادت رسیده بود,به ناچار نزد نفر دوم بازگشت,او هم 
شهید شده بود.در نهایت غم و اندوه به طرف پسرعمویش برگشت.,ولی 11 
هم از دنیا رفته بود(1). 


ص: 380 
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پینه دوزخیال پرداز 


در کتاب«المحاضرات»پنوشته«راغب اصفهانی»نقل شده که شبی«حجاج» 
ملعون به مامورانش گفت:«می خواهم در شهر گردش کنم و خودم 
بازرسی و تفتیش نمایم.» 


حجاج با مأمورانش در شهر براه افتادند تا به بازار رسیدند.تمام مغازه ها 
بسته بود به جز یک مغازه که چراغ کوچکی در آن روشن بود. 


وقتی نزدیک مغازه شدند.دیدند مردی تنها نشسته و کار میکندو با خود بلند 
صحبت می کند و چنین می گوید:«تا کی باید با اين وضع زندگی کنم,باید 
فکری به حال خود نمایم.» سپس به خود جواب می داد:«بلی, از فر دا باید 
هر چه پول بمدستم. هی آید تفس زاسن انداژ کنم‌فرفاه فقلان هیلع چم 
می شود و پس از فلان مدت صاحب ثروت زیادی خواهم شد.پس از چندی 


ص: 391 


خواهد رسید به سراغ حجاج می روم و دخترش را خواستگاری میکنم. 


حجاج هم به من منصبی می دهد. البته دیگر دختر حجاج نمی تواند بر من 
فخر بفروشد,زیرا که من پینه دوز سابق نیستم, بلکه فرد مهمی به 
شمارمی روم.اگر هم بر کار خود اصرار ورزیدبا اين مشت بر سرش 


میکوبم.» 


صحبت که به اینجا رسید.حجاج ب احه ردیر دستور داد او را ازمغازه بیرون 
بک اه اج یفام مار یه اد کفت : 


«مردک ادر این نیمه شب چکار به دختر من داری؟»سیس دستور دادینجاه 
تازیانه به او بزنند. 


پینه دوز تازیانه را خورد,ولی دیگر معلوم نیست که باز از آن آرزوها کرد یا 
نه(1)؟ ! 


ص: 292 


آنمات له ال »م50 


اصلاح بی مورد 


یکی از دوستان که فرزند متدینی دارد.نقل کرد که سالها پیش روزی 
فرزندش از محلی عبور می کرد.دو نفر را دیدکه مشغول دعواهستند. فورا 
نزد آنان رفت و خواست بینشان صلح برقرار نماید.در همین حال یکی از 
طرفین دعوا مشتی به طرف دیگری رها کرد,ولی آن مشت به سر پسرش 
خورد و او روی زمین افتاد. 


پس از چند لحظه او را به بیمارستان بردند و معلوم شدکه وی خونریزی 
مغزی کرده است. 


همین خاطر فورا شکایتی علیه وی تنظیم کردند و به شهربانی دادند که او 
فا ایا ترا ماس 
جوان چندین روز در بیمارستان بود و بالاخره به واسطه ضربه 


ص: 383 


مغزی, اختلال حواس پیداکرد. 

از طرف دیگر وقتی خواستند او را مرخص کنند و به خانه ببرند.از شهربانی 
آمندند و او را به زندان بردند اکنون آن جوان بی هیچ گناهی در زندان به 
سر می بر د. 


همه جا نباید برای اصلاح وارد شدءاگر دو گرگ دعوا کردند.یک گوسفند 
نمی تواند بین انها صلح ایجاد کند(1).» 


ص: 294 
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روزی حضرت امیرالمومنین«علیه السلام»به منزل وارد شد وحضرت 
زهرا«سلام الله علیها»را دید که چشمانش گود نشسته است.وقتی حضرت 
احوال ایشان و حسنین«علیهما السلام» را پرسید,ایشان عرض کردکه سه 
روز است چیزی نخورده اند. 

امیر المومنین«علیه السلام».فورا نزد«عبدالرحمن بن عوف»رفت ویک 
دینار از او قررض الحسنه خواست .عبدالرحمن کیسه ای پول نزدحضرت 


قرار داد و عرض کرد:«آقا,اینها همه در اختیار شماءلزومی به قرض گرفتن 
نیست.»ولی حضرت بیش از یک دینار از او نگرفت. 


در راه«مقداد» ,| دید که زیر آفتاب داغ زانوی غم به بغل گرفته بود. 
حضرت احوال مقداد را پرسید. مقداد از حضرت خواست که او را از 


ص: 385 


و با این حال,مقداد عرض کرد:«صدای ناله و گریه همسرم ازشدت 
ان دیگر توان ماندن 9 منزل را از من گرفت و دیگر نتوانستم 
درخانه بمانم وراهی کوچه گردیدم .»حضرت علی«علیه السلام»با شنیدن 
این جمله, اشک درچشمانش حلقه زد.آنگاه فرمود:«من هم مانند تو به این 
گرفتاری مبتلاهستم.به همین خاطر یک دینار وام گرفته ام.ولی اکنون تو را 
بر خودمقدم میدارم.اینک یک دینار را بگیر و خرج کن.» 
سیس حضرت برای نماز ظهر به مسجد رفت و تأ هنگام مغرب درمسجد 
ماند. 


پس از نماز مغعرب.حضرت رسول«اکرم صلی الله علیه وآله» که توسط 
وحی از ماجرا مطلع شده بود,به حضرت علی«علیه السلام»فر مود: 
چطور است امشب شام را در خانه شما صرف کنیم؟» 


امام علی«علیه السلام»خجالت کشید که پاسخ منفی دهد,لذا باحضرت 
رسول«صلی الله علیه واله»به منزل تشریف بردند. 


چون به خانه رسیدند,حضرت زهر|«سلام الله علیها»از نماز فارغ شده بود 
و پشت سر ایشان ظرف سربسته ای پر از غذا قرار داشت. 


ارس ار ال سا 
غذا| بلند میشد,در برابر پدر و همسرشان قرار دادند. 


حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه وآله»خطاب به حضرت فاطمه 
فرمود:«این خوراک را از کجا اورده ای؟درحالی که چنین غذایی به تن 
رادیده ام و نه بویش را استشمام کرده و نه پاکیزه تر از ان خورده ام.» 


ص: 386 


آنگاه دست مبارکش را روی شانه علی«علیه السلام»قرار داد 
وفرمود:«ای علی این خوراک به جای دیناری است که به مقداد دادی... 
(1)»* 


ص: 387 
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آرزوهای خلیفه 

«موسی الهادی»خلیفه عباسی,یکی از غاصبین حق اهلبیت«علٍ 
مو ۳ صبین ی 

السلام»و دشمن ایشان بود. 


روزی وزیرش«هرثمه» | احضار کرد و به او گکفت :< شنیده ام 
برادرم«هارون»خیال هایی دارد و میخواهد به عمید«یحیی بن 
خالدبرمکی»زمینه عزل مرا فراهم سازد.همین امشب باید به منزل برادرم 
بروی و سرش را از بدنش جدا نموده نزد من بیاوری.» 


هرثمه گفت:«عجیب است,هارون برادر شما و جانشین شماست.» 


من باشد,باید از بین برود.در ضمن باید پس از کشتن هارون به زندان 
بروی و تمام علوی ها و پیروان اهل بیت «علیهم السلام» 


ص: 388 


به رودخانه بیاندازی. همچنین پس از انجام این کار خودت را به« کوفه»می 
رساني و در شهر اعلام میکنی هرکس پیرو خلیفه است ازشهر خارج 
شود. آنگاه شهر و آنان را که مانده اند ان ی ترا محافظت و 


دستگیری فراریان عده ه ای از مآمورین را خارح از شهر قرارمیدهی. سپس 


هرثمه گفت:«ای مو نکر این شیعیان چه کرده اند که بایدچنین کشته 
شوند .آخر اینها مسلمان هستند وزبختن.خون, آتها حرام است.» 


موسی با تکبر و غروری که سراسر وجودش را فرا گرفته بود,پاسخ 
داد:«مسلمان کسی است که تابع من باشد و الااخیر » 


نماید. 


خلیفه پاسخ داد:«تو باید فرمان مرا عمل نمایی,در غیراینصورت خودت هم 
کته مین جات ما 


پس از لحظه ای هرثمه اجازه خروج گرفت و به اطاق خودبا زگشت. 

از طرفی مادر موسی چون از اوضاع با خبر شد,نزد پسرش رفت و او را 
از انجام تصمیماتش منع کرد.ولی موسی بی شرمانه با لکد به مادرش زد 
و او را از خود دور نمود. 

ماذر وشن در آن»خالرفر ونت ود نفرین کرد واز خدادرخواست کرد که 
فرزندش را نابود کند.چند ساعت بعد,مادر موسی شتابان نزد هرتثمه رقت 
و بشارت مرگ موسی را به او داد و گفت:«خلیفه 


ص: 389 


وقتی میخواست غذا بخورد,غدا در گلویش گیر کرد.سر و صورنش سیاه 
شد و مرد.» 


روز بعد,هارون برادر موسی بر تخت نشست وارزوهای دور ودراز موسی 


ص: 390 
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اثبات مدعا 


ختو.سال. فیل شید تفر متسحی مارا درتسر از ان کرویه که 
مخصوص مسیحیان بود.پس از آن در«قلات»هم کلیسایی ساختند و عده 
ها را رل وان ی وید 

مدتی بعد یک نفر از کسانی که مسیحی شده بودوکاملا مورداعتمادشان 
قرار گر فته و درمسیحیت نیز راسخ گردیده بود,به سر پرستی کلیسایی 
انتخاب گردید. 


چندی گذشت.روزی یک کشیش از شیراز برای بازدید به قلات رفت تا از 
اوضاع آن جا با خبر شود.کشیش چند روزی مهمان مسئول کلیسا بود. تا 
اینکه در فرصت مناسبی به او گفت:«آبا براستی تومسیحی شده ای و از 
اسلام برگشته ای ؟» 


اه که اتتظار خنين پزستتی را کشت بل فاصله خواب دا «بد 
ص: 31 


اس قسم میخورم که من یک مسیحی واقعی شده ام » 


شیش از این جراب خنده اش گرفت و به او گفت:«هنوز هم اس را رها 
نکرده ای؟» 


ایرانی با حب اهلبیت«علیهم السلام»خو گرفته است حتی اگر کنند,باز 
ناخود اگاه به یاد ان بزرگواران است(1).» 


ص: 292 


1- عدل صفحه228 


درسفر ححج 


امام حسن«علیه السلام»بیست مر تبه با پای پیاده به «مکه»مشرف شد.در 
حالی که از مدینه تا مکه هشتاد فرسخ راه بود. 


وقتی از امام«علیه السلام»یرسیدند چرا| جنین به سفر می روید,حضرت 
فرمود:«خلاف ادب است که من سوار شوم.»در یک سفر که پای حضرت 
از شدت راه رفتن بر روی ننک ها زخم شده بود, اطرافیان گفتند:«[قا 
صبر کنید تا یای شما را مداوا کنیم, آنگاه به راه خود ادامه دهید» 


حضرت فر مود: نه, بهتر است برویم.در کاروان سرای بعدی», شخص عربی 
اقامت دارد که دوای این زخم را به همراه دارد.» 


چون به. آن- فخل. رز سیدنترگریی در انجا بوذ که. فهرا بختیالن آورفتند. و 
گفتند:«حضرت امام حسن«علیه السلام»تو را می خواهد.» او هم 


ص: 393 


3294 
سراسیمه به طرف حضرت دوید و سلام عرض کرد. 


حضرت به او فرمود:«روغنی همراه تو است که برای معالجه زخم پای من 


مناسب است.» 


او هم روغن را به حضرت داد و ایشان به پای خود مالیدند وبلافاصله زخم 


آنگاه حضرت به اعرابی رو کرد و فرمود:«هر خواسته ای داری,بگو تا آن را 
از خدا بخواهم.» 


گفت: «آقا جان, همسر من حامله است.لطفاً دعایی بفرماییدکه خداوند 
پسری به من عطا نماید.» 


امام«علیه السلام»به او بشارت داد:«خداوند تعالی پسری به توعطا خواهد 
فرمود که از دوستان ما اهل بیت خواهد شد.» 


پس ازمدتی همانطور که امام«علیه السلام»فرموده بود,اعرابی صاحب 
پسری شد که از محبین اهلبیت گردید(1). 


ص: 294 


1- معارفی ازقرآن-صفحه 201 


قول صحیح 


یکی از اصحاب رسول خدا«صلی الله علیه واله»به نام«ثابت بن قیس» 
چون گوشش سنگین بود.‌هميشه وقتی به مسجد می رفت,برای شنیدن 


یک روز ثابت وارد مسجد شداما نماز شروع شده بود,به همین خاطر به 
ناچار در صف اخر ایستاد.یس از نماز از جای خود برخاست و به طرف 
پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله»رفت. 


مردم چون می دانستند ثابت گوشش سنگین است,به او جایی دادند,اما 
فردی که نزدیک حضرت رسول«صلی الله علیه واله»نشسته بود, به علت 
نااشنایی با ثابت از دادن جا به وی خودداری کرد. 


وقتی فرمایشات پیامبر«صلی الله علیه واله»به پایان رسید,ثابت نزد آن 
فرد رفت و باناراحتی به او گفت:«آيا تو فرزند فلان زن بدکاره هستی ؟» 


ص: 395 


او که مادرش پس از ظهور اسلام.مسلمان شده بود,با توهین ثابت نزد 
پیامبر«صلی الله علیه واله»ومسلمانان بسیار شرمگین شد.اما بلافاصله 
ازسوی خداوند آيه ای. نازل شده مقمنین را از تام بردن یکدیگر با القاب 
زشت نهی فرمود(1). 


ص: 396 


1- سوره حجرات آیه11«آدابی از قرآن-صفحه200» 


ولایت 


«یونس بن عبدالرحمن»خدمت امام صادق«علیه السلام»عرض کرد:«به 
خدا| سوگند ولایت شما نزد من از دنیا و آنچه در آن است,دوست داشتنی 
تر است.» 


در این لحظه خشم در چهره مبارک امام«علیه السلام»آشکار شد. 
یونس پرسید:«آقای من,.مگر سخن خلافی عرض کرده ام؟» 


امام«علیه السلام»فرمود:«درست قیاس نکردی,تو می گویی ولایت شما 
وال محمد«صلی الله علیه و آله»از دنیا بهتر است,مگر دنیا چیست؟آبا 
دنیاجز برای ارضای شهوات و مادیات انسانی است که می گویی ولایت 
شمابهتر از دنیاست؟در حالی که به برکت و ولایت مارحیات توهمیشگی 


است(1).» 


ص: 297 


1- نبوت-صفحه 208 


دادجویی 


فردی نزد امام صادق«علیه السلام»رسید و عرض 
کرد:«آقا,ازدربار«منصور»خلیفه عباسی گرفتاری برایم ایجاد شده است 
که از شمامی خواهم چاره ای برای من بیندیشید.» 


حضرت فرمود:«به دربار نزدفلان شخص برو و در گوش او بگوکه 
جعفر«علیه السلام»مرا فرستاده است تا مشکلم را حل کنی.» 


آن شخص به دربار منصور رفت و به مأموران گفت که نزد فلان شخص 
می خواهد برود. 


اجازه ورود را گرفت و به داخل رفت.وقتی آن شخص را درلباس درباریان 
دید, بسیار تعجب کرد که او در انجا مشغول کار است. 


با این کال وه اسرفت و بهام اعام اون ملیف تساه را ام رشانیه 
مقر جون سای اتام صاوو من اتملاشهر | شتسار اظمار آدت 
ص: 398 


ود ه بت اکن مسا مرتست 


او گفت:«نزد منصور تهمتی به من زده اند که جان مرا به خطرانداخته 


آن شخص نزد منصور رفت و گذ گفت فلانی نقصیر ی نداردوا| ۳ شتباها مسئله را 
به عرض رسانیده اند.منصور هم از او ابراز رضایت نمود. 


السلام»شرفیاب شد و عرض کرد:«فلان شخص خیلی به شما ارادت 
دارد.اما حیف که در دربار منصور بسر می برد.» 


امام فرمود:«من خودم به او گفته ام که در این دستگاه باشدتابه داد 
عطلومان رست 33 


ص: 399 


1- آدابی از قرآن-صفحه196 


قرآن طلاکوب 


السلام»بود. وی همسر«هارون الرشید»ویکی از ثروتمندان عصرخود بشمار 
می رفت. 


بحف از اموال اورسی جز ۶ قرآن بود که در نود پاره با زر نوشته واطرافش 
طلاکاری شده بود. 


یک روز درحالی که قرآن تذهیب شده خود را می خواند به این آیه شریفه 
رسید:«شما هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا نخواهدرسید ۳ ان 
که از انچه دوست میدارید در راه خدا انفاق کنید(1).» 


را با خود فکر کرد چه چیزی از دارایی اش را بیشتر از همه چیزدوست 
دارد.به نظرش رسید که قران زرکوب از همه چیز نزدش عزیزتر است.به 


ص: 00 


[- سوره ۱ عمران-آیه 92 


دستور داد استادی که آن قرآن را درست کرده,بياید و طلاهایی را که در 
قرآن بکار رفته است در آورد سیس آنها را در راه خدا انفاق کرد(1). 


ص : 401 


1- معارفی از قرآن-صفحه223 


پذیرایی از پیامبر 


روزی خاتم انبیاء محمد مصطفی«صلی الله علیه واله وسلم»به 
خانه«صفیه»دختر عمه اش و همسر«عمار یاسر»تشریف برد.صفیه فورا 
یک قرص نان جو و مقداری سرکه و روغن زیتون یعنی آنچه درخانه اش 
بود برابر حضرت قرار داد و از ایشان عذرخواهی کرد که چیزبیشتری ندارد 


رسول خدا«صلی الله علیه و آله»فرمود:«چه می گویی,تو خوراک پیامبران 
را برای من اورده ای و باز هم عذرخواهی می نمایی(1)؟» 


ص: 402 


1- آدابی ازقرآن-صفحه158 


راهگشای دنیا و آخرت 


در کتاب«عده الداعی»نقل شده است که روزی«هذیلی»پیرمردصالح و با 
ایمان,خدمت حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه و آله»رفت و عرض 
کرد:«ای رسول خدا«صلی الله علیه و آله»,عمرم رو به آخر است,پیری و 
سستی,ضعف و ناتوانی برمن غلبه کرده است.روزها نمی توانم روزه 
بگیرم,نافله ها و شب زنده داری دیگر از توانم خارج گشته است,دیگر 
مالی 


ندارم که انفاق نمایم.توان حح هم ندارم...» 


اد سامنر اکرمفضای الله عاند. ماله‌)سنن ار کی جادن. مه شختان 
هدیلیبان او حواستت کته فاتی با کرار کند هقی نار کر هاش عوهیا 
را با همان ناتوانی عرض کرد.سپس حضرت از او خواست برای بار سوم 
آنحه کته است‌ اناد کند: 


آگام حضرته رصول ترصای الله علیه وا لم‌به ان شارت وهای که ند 
ص: 4103 


خاطر نیت پاکش پاداش می گیرد. 


هذیلی در حالی که از فرمایش پیامبر«صلی الله علیه وآله»بسیار شاد 
شده بود,عرض کرد:«ای رسول خدا«صلی الله علیه واله»,ازشما میخواهم 
که دستور عمل نیکی که انجام 


آن در فان هو ناد عفر حانیت > 
حضرت فرمود:«یس از انجام هر نماز واجب,سه مرتبه بگو: 


«خدایا, مرا به جانب خودت هدایت کن و برمن بزرگواری نما و رحجمت 
خودت را بر من بگستران(1).» 


پس از فرمایش پیامبر«صلی الله علیه وآله»,یکی از اصحاب عرض 
کرد:«ای رسول خدا«صلی الله علیه واله».اين دستور شما بسیار مختصر و 
کم است.» 


یرت فرمود:«اگر او با این تضرع "و بندگی این دعا را بخواند, بعد از 
مر گ,هشت درب بهشت بر او باز می گردد.» 


۱ درد تر؟ کرد ۳ ۹3۹ ۳ :«آقاءاین دستور برای آخرت بود,‌دسنوری هم 
برای دنیای من بفرمائید.» 


حضرت فرمود:«هر روز صبح پس از نماز صبح این دعا را بخوان که تا 
وقتی زنده ای, نابینا و دیوانه و فقیر نخواهی شد:«منزه است خدای پورگ 
و ستایش برآی آوست. آمرزش هی طلیم از خدای خود و به سوی اویاز هن 


گردم(3(.)2)» 
ص: 404 
1- اللهم اهدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک 


ان لت هت اس سامت 
3- ایمان, جلد دوم صفحه 257 


نورنبوت 


حضرت یعقوب«علیه السلام»چون شنید پسرش در مصر بسر می بردو به 


وقتی به نزدیک در بار یوسف«علیه السلام رسید».یوسف اطرافیانش را به 
اسفال برش ترا وی ماهر رو تعن ماه سس ال 


اين کارش هم برای رعایت عون سنلطنتن بوذرته پیروی از هوای نفس و 
جاه طلبی 


جبرئیل براو نازل شد و عرض کرد:«دستت را باز کن.» 

۱ از دستش خارج شد.یوسف علت را از جبرئیل 
پرسید. او عرض کرد:«این نور نبوت بود که از صلب توخارج گردید و دیگر 
از نسل تو کسی به نبوت نخواهد رسیدعلتش هم این است که تو در برابر 


پدرت از تخت به زیر نیامدی.» 


ص: 4105 


بعد از حضرت یوسف., نبوت به نسل برادرش«لاوی»منتقل شدزیر | او ادب 
خاصی نسبت به پدرش حضرت یعقوب داشت(1). 


ص: 06 


1- عدل-صفحه 367 


مباهات 


جناب«بلال»موذن رسول خدا«صلی الله علیه و آله»بود.وی بسیارلاغر 
اندام و ضعیف الجثه بود.همچنین مقداری لکنت زبان داشت. 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه و آله»پس از فتح«مکه»به بلال فرمود به 
پشت بام کعبه برود و اذان سر دهد .بلال به فرمایش پیامبر«صلی الله علیه 
و آله»عمل نمود و اذان رسایی 


سرداد. 


تا صدای اذان بلند شد.«عقبه»ملعون که یکی از دشمنان پیامبر 
اکرم«صلی الله علیه و اله»بود به همراه یک نفر دیگر, بلال را مورد 
تمسخر قرار دادند. 


ِ در حجمع آنان حاضر بود,خواست از آنان تاتتی جوید وسخنی 
بگوید که ترسید و گفت:«من چیزی نمی وم ی تر سم خدای 
محمد«صلی الله علیه وآله»به او خبر دهد و اسباب زحجمت ما را فراهم 
نماید.» 


ص : 407 


ص 


جبرئیل«علیه السلام»از سوی خداوند تبارک و تعالی بر پیامبر اکرم«صلی 
الله علیه و آله»نازل شد و ماجرا ۳۳ 0 هم آنان را احضار 
کرد و آنچه هریی از آنان درباره بلال گفته بودند,برملاساخت. 


سپس این آیه از قرآن را تلاوت فرمود :«آی مردم.ما همه شما رانخست از 
مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شما را به شعبه های بسیار وفرق گوناگون 
تقسیم کردیم تا یکدیگر را بشناسید. ( 


ص: 09 


1- سوره حجرات-آیه13 
2- ادابی از قران-صفحه 357 


نمدمال 


ِ «هلا کوخان»به«بغداد» حمله کرد, «مستعصم» آخرین خلیفه عباسی 

دستگیر کرد و دستور داد او را بکشند.اما عده ای که نزد او 
و :«آين کار را انجام نده, زیر | در صورت فنو ی او,خشم الهی ظاهر 
خواهد شد و آسمان فرو خواهد ریخت و سقف آن ترک خواهد خورد و همه 
ما نابود می شویم ! باید چاره ای دیگر اندیشید.» 


هلاکوکه وت درمانده اگم بودبه وزیرش«خواجه نصیر الدین طوسی» 
پناه برد و از او چاره خواست. 


خواجه نصیرالدین فرمود ۰و را در بین نمد بگذاریدوآنقدربمالید تا بمیرد از 
طرفی شکضی. را هم مافون کنید تا مرافت: اسان باشدکه اک وق 
آسمان خواست ترک بخورد,خلیفه را رها کنید و به حال خود واگذارید» "۲ 


ص: 009 


خلیفه زا در بین, تضد قراز دادند و آنقدر تمد زا مالیدند تا جان داد و سقف 
اسمان هم شکافی برنداشت(1). 


110 


1- عدل-صفحه231 


ترحم به آهو 


«سبکتکین» قبل از اينکه به سلطنت برسد.شغل بی ارزشی داشت.وی 
قبل از رسیدن به سلطنت برای تهیه خوراک به شکار رفته بود.یس از 
مدتی یک بچه آهو را به دام انداخت و با خود به طرف شهربرد.در راه مادر 
بچه آهو را دید که ملتمسانه به دنبالش می اید. 


با خود گفت:«بهتر است امشب گرسنه بخوابم و در عوض بچه آهو را آزاد 
نموده و مادرش را شاد نمایم.» 


شب در خواب,رسول خدا«صلی الله علیه واله»را زیارت کرد وهضرت به 
او فرمود:«در اثر رحمی که به ان حیوان نمودی,خدای تعالی تو و خاندانت 
را به سلطنت می رساند(1).» 


خر 211 


1- عدل-صفحه 367 


داستانی در کتاب«مصابیح القلوب» نوشته «سبزواری» نقل شده است که 
شب جمعه در شهر «یزد» در عالم رقیا مردگان را دیدم که به هر مرده ای 
هد به ای رسیده و شادمان است. 


در میان آنان,یک نفر را دیدم که افسرده حال و دست خالی,گوشه ای 
نشسته است.دلم به حالش سوخت و نزدیکش رفتم و احوالش را جویا 
شدم. گفت:«اين ارواح را که می بینی. همگی اهل یزدهستند.و امشب که 
یا رم ات ت کرده اند.اما من اهل 
یزد تن و از قضای روزگار از یزد عبور می کردم که مریض شدم و در 
همین جا مرگم فرا رسید.من فرزندی ندارم که برایم خیرات کند.البته 
همسری داشتم که پس از مرگم با شخص دیگری ازدواج کرد و دیگر مرا 
فراموش کرده است. به همین خاطر هدیه ای برایم 


7 2 


نیاورده اند.» 
به او گفتم:«آیا من می توانم برای تو کاری انجام دهم؟» 


گفت :۰«شوهر همسرم اکنون در فلان جای بازار مغازه آهنگری دارد, به 
سراغ او برو و آدرس خانه اش را بگیر و سپس پیغام مرا به همسرم 
برسان و بگو که مرا فراموش نکند.» 


صبح روز بعد,وقتی از خواب بیدار شدم,به همان آدرس مراجعه کردم و 
نشانی منزل آهنگر را گرفتم. وفتی: یه در خانه. او رفتم:ههسر آن عرد امد 
و ماجرا را به او باز گفتم.وی بسیار ناراحت شد و حرف مراتصدیق 
کرد.آنگاه گردنبند طلایی را آورد و از من خواست درراه خیرمصرف کنم.تا 
ثواب آن به روح آن مرحوم برسد.من آن را فروختم و به وسیله پول 
آن,چند گرسته را سیر کردم و چند نفر برهنه را پوشانیده. 


شیب مه بعددوباره آن هرد را در خواب دیدم کة از سایزمرد ان شادتر 
و هدایای بیشتری دارد. تا مرا دید.دعا کرد و گفت: 


خضها غو را خزاه خر که مرا مساق انعاع سر افراد مود 


غرض این است که شب های جمعه خیرات را برای اموات فراموش 
تکنته تا عذامند همه له آن یر ات انان با تسرافرا مات 11 


ص: 413 


1- آدابی از قرآن-صفحه 377 


حاتم طائی 


«حاتم طائی»قبل از آن که مسلمان شوداز ایمان به خدابهره ای 
نداشت.اما مردی جوانمرد و سخاوتمند بود. 


وی هب وقت درخواست گدا ومحتاجی را بدون جواب نمی کات زین 
نقل شده است که روزگاری قحطی قوم و قبیله اش را فرا گرفت,تا جایی 
که حاتم و خانواده اش شب را گرسنه خوابيدند. 


گفت:«من از فلان قبیله ام,در قبیله ما قحطی غوغا کرده است, همه را به 
سنوه اورده و ناله مردم به هوا برخاسته است.من به انان وعده داده ام که 
نزد شما بيایم و غذایی برایشان ببرم.» 


حاتم طایی در حالی که شب را گرسنه خوابیده بود.اسب عربی اش را که 
ارزش زیادی داشت به آن مرد داد تا به قبیله اش ببرد و 


۱ 


قربانی نموده, گوشتش راتقسیم کند(1). 
ص: 415 
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دوست خدا 


در بازار«مدینه»غلامی را می خواستند بفروشند.غلام یک شرط برای 


خریدش معین کرده بود که هرکس میخواهد بخرد,در پنج وقت باید ازادش 
بگذارد تا به نماز جماعت در«مسجد مدینه»حاضر شود وپشت سر پیامبر 
اکرعدصان الله له ال ماب ار 


بالاخره یک نفر حاضر شد با آن شرط لام را بخرد. 


غلام در پنج وقت آزاد بود و در آن اوقات به مسجد می رفت و درنماز 


جنن رو سار اکرم‌«صلی الله عابه راله» ماهر فرمون که آن غلام ساه 
و تس ات وال ام را سس تایه ری رنه کم ع 
مربض شده و در خانه به بستر افتاده است. 

حضرت فرمود:«می خواهم از وی عیادت نمایم.» 


ص: 416 


پیامبر«صلی الله علیه واله»دز زمانی که اغراب ارزشی برای غلام قائل 
نبودند,به عیادت غلام سیاه رفت و از او دلجویی فرمود. 


چند روز بعد به حضرت خبر دادند که غلام در حال مرگ است. 


رسول خدا«صلی الله علیه واله»چشم از جهان فرو بست و به سرای 
جاوید شتافت. 


حضرت رسول«صلی الله علیه واله»جنازه را به کسی ندادوخود شخصا 
امور غسل وتجهیز و کفن و دفن غلام را به عهده گرفت و انجام داد. 


این دقتار پیامر آکرخ«ضلی الله غلیه واله»با غلامساغت شو که‌عده. اما 
مهاجرین و انصار به حعضرت اعتراض نمایند که چرا بیش از اندازه به غلام 
توجه 


فرموده است. 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه وآله»در پاسخ آنان این آیه را تلاوت فرمود:«... 
همانا گرامی ترین شما نزد خداوند,پرهی ز گارترین شماست(2(.)1)» 


خر 417 


1- سوره حجرات آیه 13 
2- ادابی از قران-صفحه366 


عبور از آب 


وی,رودخانه ای بود و آو به واسطه نداشتن وسیله شخصی و سوارشدن بر 


روزی واعظ در اهمیت«بسم الله الرحمن الرحیم»صحبت می کرد تا اینکه 
به این جمله رسید :«ای مردم ! در این آبه «اسم اعظم» خداوند ذکر شده 
است, نکات مهمی در این اسم مطرح است و فواید وآثار زیادی هم بر آن 
مقرتب است.حتی اگر کسی «بسم الله» بگوید. می تواند از روی آب عبور 
کند...» 


آن مرد ساده دل.خوشحال شد و پنداشت کارش آسان گردیده است, لذا 
تصمیم گرفت روز بعد«بسم الله» و آب تیور کند: 


ص: 418 


صبح روز بعد, وقتی کنار رودخانه رسید, قایقی برای رفتن به آن طرف 
رودخانه نبود .او هم « بسم الله » گفت و از روی اب گذشت. 


بعد از چند روزی به فکر افتاد که به خاطر سپاسگزاری از واعظی او را در 
کنو ان مان کس ات دنت ها رفن امس ری وا 


حرکت کردند.اما باز قایقی حاضر نبود. به همین خاطر او ازواعظ خواست 
با هم«بسم الله»بگویند و از روی آب عبور کنند. 


مرد روستایی«بسم الله» گفت و به طرف دیگر رودخانه رفت و از آن 
طرف ریاد ردو از واعظ خواست تایهاما واعظ کفتت«من نمی توانم از 
روی اب بیایم.» 


مرد روستایی با تعجب گفت:«همان مطلبی را که به من آموختی یه آن 
عمل کن.» 


واعظ گفت:«آن چیزی که همراه توست.,با من نیست؛و آن ایمان به«بسم 
الله»است.» 


صداقت, اخلاص و ایمان وسایلی هستند که انسان را به سرمنزل مقصود 
می رسانند و دانش تنها برای رسیدن به مقصود کفایت نمیکند(1). 


ص: 419 


1- عدل-صفحه242 


در کتاب تفسیر«روح البیان» نقل شده است که در «خراسان»عالم 
بزرگواری به نام«شیخ احمد حربی» زندگی می کرد.همسایه این عالم 
فردی بود به نام«بهرام» که دارای کیش انش پرستی بود. 


شیخ احمد به جهت اینکه همسایه اش مسلمان نبودربا او رفت وآمد 
نمیکرد. 


روزی به شیخ خبر رسید که همسایه اش در راه گرفتار دزدان شده است و 
تمام اموال و دارایی اش به سرقت رفته است.همچنین به شیخ گفتندکه 
خوب است برای دلجویی به منزل همسایه رفته و احوالش راجویا شود. 


یا ی وا ی 


ص: 420 


خود را روی پای شیح انداخت. 


بهرام تصور کرد حال که شیخ به منزلش رفته,توقع پذیرایی دارد,لذا در 
فکر فرو رفت ۳ وسایل پذیرایی را اماده نماید. شیخ چون جنب وجوش او 
تانزای این کان دید صحفت :هما امدم ایا قو را به خاطر مضینتی که ریدم 
ای تسلیت دهیم.» 


بهرام در میان ناباوری حاضران گفت:«کدام مصیبت؟ من دراین واقعه 
مصیبتی برای خود نمی بینم,در این حادثه سه نعمت به من داده شد که 


شما باید به خاطر آن به من تبریک بگوئید؟ 


ول ان کهرنه هن عفت تن دادم :شتا زردی نکنم و افوال کستی زارنه 
سرقت نبرم و این سارقین بودند که دارایی مرا به سرقت بردند.مظلوم 
شدن ناراحتی ندارد,بلکه این ظالم شدن است که عذاب وناله دارد.نعمت 
دوم آن که,تمام انچه که به من داده شده بود,از کفم نرفت و هنوز خانه ای 


داشت:«نعمت سوم,آن است که مصیبت به مال و دارایی من خورد نه به 
دینم.و از این بابت خدای خویش راسیاسگزارم. ۳ 


شیح فرمود:«ای مرد,این حرفهایی که تو بر زبان می رانی, حقیقت اسلام 
است.واسلام همین نعمات را برما می شمردایا حیف نیست که تو آاتش را 
بیرستی و خدای واقعی را پرستش ننمایی؟» 


بهرام گفت؛«ما به آتش به اين دلیل اظهار ارادت می نمائیم که فردا به آن 
 ِِ‏ همخنین انش را عت مهمی برای رفع احتیاجات 7 
دانیم.» 


شیخ پاسخ داد:«اما شما باید بدانی که آنش فاقد هر نوع شعور و 
رت 7و 


آگاهی است, آتش به قدری ضعیف و بی اراده است که با مشتی خاک 
خاموش می گردد.همچنین من که تا کنون هرگز انش را پرستش نکرده 
ام,با تو که عمری را به پرستش آن سپری کرده ای,در برابر حرارت 
وسوزندگی آتش برابر هستیم.آتش شعوری در تشخیص این موضوع 
ند رد.» 


بهرام چندین سوّال دیگر از شیخ پرسید وپس از مدتی در همان مجلس 
شهادتین را بر زبان اورد و مسلمان شد,(1). 


1 
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قیهن از دوستان که به رحمت خداوند رفته است,نقل کرد: 
«پس از یک عمر,خداوند مرا پیش خودم رسواکرد. 


شب گذشته جریان کربلا را ان طور که نقل شده است, درخواب دیدم که 
لشکر امام حسین «علیه السلام»و لشکر ابن سعد ملعون برابرهم ایستاده 
اند. 
من به طرف خیمه امام حسین«علیه السلام»رفتم و از حضرت خواستم 
مرا جزو لشکر خویش جای دهند.امام«علیه السلام»هم پذیرفت ومرا راه 
داد. 


حضرت قاسم بن الحسن به میدان رفت و دیدم که از اسب به زیر افتاد 
وناله ای بلند کرد و به شهادت رسید. 


ص: 423 


من پشت سر حضرت ایستاده بودم.ترسیدم که بعد از شهادت حضرت 
قایتم از من بخواهد که به میدان بروم.به همین خاطر به تدریج خودم را 
عقب کشیدم تا مبادا نگاه حضرت به من بیفتد.عاقبت از پشت خیمه به 


طرف بیابان فرار کردم. 

آنقدر دویدم که از شدت ترس و التهاب از خواب بیدار شدم وبالاخره 
فهمیدم ت همه که میگفتم : « پا 0 کنت معکم» ای امام حسین«علیه 
السلام» کاش در صحرای کربلا با نو بودم .ادعا بوده است وه حقیقت(1). دا 


ص: 424 
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رازداری 


وقتی که حضرت سیدالشهد|<«علیه السلام»در راه سفر به «کربلا» به 
محلی به نام «حاجز»رسیدنامه ای به«مسلم بن عقیل»وشیعیان«کوفه» 


حضرت امام حسین «علیه السلام»نامه را به «قیس بن مسه ر»سپردو او را 


به طرف کوفه روانه کرد. 


جویر قیس بن مسهر به کوفه رسید,ماموران حکومت او را 
دستگیر کردند, اما قیس به سرعت نامه امام حسین «علیه السلام» را پاره 
پاره کزردوان را در دهان گذاشت و قورت دادتا به دست فافور ان حکومت 
نرسدواسرار حضرت فاش نشود. 


قیس را به مقر حکومت بردند.در آنجا «پسر زیاد» نامه را ازقیس طلب 
کرد. قیس فرمود :«نامه را پاره کرده ام تا تو ندانی امام 


ص: 425 


«علیه السلام»چه نوشته است.» 
پسر زیاد گفت: «نامه برای چه کسی نوشته شده بود؟» 
قیتین فرمون لایر آق,هردمی که تام آنان-را تمیداتم» 


پسر زیاد گفت:«یا باید مرا از آنچه میدانی,آگاه کنی و یاباید به مسجد 
بروی و به امام خود دشنام دهی.» 


قیس به مسجد رفت و در بالای منبر.خطاب به مردم فرمود:«ای مردم ! 
امام حسین«علیه السلام».بهترین خلق خدا و فرزند فاطمه زهرا«علیه 
السلام», دختر رسول«صلی الله علیه واله»گرامی می باشد.من از حاجز به 
تشاد نت ایشان آمده ام تاشما را برای یاری او دعوت کنم, اینک بسوی او 
بشتابید.پس درود خدابر امیرالمومنین«علیه السلام»و پسرش,ولعنت خدا 
بر سر ریاد وید رشن با ) 


و پسر زیاد. فرمان داد قیس بن مسهر را از پشت بام قصر به پایین پرت 


وقتی او را به زیر انداختند,‌هنوز حرکتی در بدنش بود که«عبدالملک بن 


و چون خبر شهادت قیس بن مسهر به امام حسین«علیه 
السلام»رسید, چشمانشان پر از اشک شد و این آیه از قرآن را تلاوت 
کردند («از ایشان کسانی هستند که قتلشان رسیده و از ایشان کسانی 
هستند که قتلشان می رسد(1).» 


سیس دست به دعا برداشتند :«پروردگار | بهشت را جایگاه 1 قرارده و 
ایشان را در جایگاه رحمت و ثواب خود, که ذدخیره فرموده ای گرد آفز 12 ن 


ص: 426 


1- سوره ص,آیه23 
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در حالات«مرحوم مقدس اردبیلی»(علیه الرحمه) نوشته اند که چهل 
سال.حتی در اوقات خواب,پاهایش را دراز نکرد وی می فرمود: 
خجالت میکشم در محضر خداوند عالم,پاهايم را دراز کنم.» 


دراز کردند, گفت:«خداونداء از تو معذرت میخواهم.مدتهاست که در محضر 
تو پاهایم را دراز نکرده ام,ولی اکنون چون دستورداده ای,این کار را انجام 
مید هم .» 


بازدر مورد ایشان نقل شده است که هنگام حرف زدن,بلندحرف نمی زد 
چه برسد به انکه داد بزندالبته خداوند پاداش این ادب را خواهد داد(1).» 


ص: 427 
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پاداش احسان 


نداشت,زن با ایمانی کودک خردسالش را برداشت تا برای جمع کردن خار 
به صحرا برود.همچنین مقداری نان برای خود و کودک به همراه برد. 


در راه فقیری را دید که از خودش بسیار نیازمندتر بود,لذا نان خود را به او 
داد و سیس به راه خود ادامه داد. 


مشغول شود از قضا گرگی که از ان حوالی عبور می کرد بچه رادید و او 
را به دندان گرفت و به سرعت از انجا دور شد. 


ناگاه شخصی ظاهر گردید و بچه را از دهان گرگ گرفت و به ما در باز 
گرداند و گفت:«لقمه ای به جای لقمه ای». 


ص: 428 


تغنی. لقنفه نانن: که. به. آن. ققیر. داد باعث شدکه بچه ات نجات پید 
کند(1).» 


ص: 429 
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کار خداوند 


پاذشاهن. به وزپرنشن کفت :این آیه فران. که مین قر مابدتههر روز خداوتد 
در کاری است(1)».اين کار خدا چیست؟» 


وزیر گفت:«یک روز به من مهلت بده تا فکر کنم و پاسخ تورا بیابم.» 


رگا سر شون سفانانی دات وی لام ونر را ارو ترا 
دید,پرسید:«چر | امروز چنین در انديشه و غصه فرورفته ای ؟» 


وزیر گفت:«از تو کاری ساخته نیست.» 


غلام پاسخ داد:«دلم برایت می سوزد,به من بگو شاید خداوند گره کور 
اندوه تو را با جواب من گشوده گرداند.» 


وزیر جریان را برای غلام شرح داد.غلام گفت:«به سلطان بگو 
ص: 130 


تسه اسان 29 


غلام من معنی این آیه را می داند.و مایل است شخصا پاسخ را به سمع 
شما برساند.» 


و سرانجام غلام به حضور سلطان پذیرفته شدو گفت:«تولج اللیل فی النهار 
وتولح. النهار خن اللیل و تخرج الحی من المیت وتخرج الفیت من 
الحی(1)»و«یشفی سقیمه ویعز ذلیلا ویذل عزیزآ»و«یفعل ما 
یشاء(2),ویحکم ما یرید(3).»و«لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم». 


خداوند شب را در روز وارد می کند.یعنی از روز می کاهد و به شب می 
افزاید و همچنین روز را در شب وارد می کند,یعنی از شب می کاهد و به 
روز می افزاید.و مریض را شفااذلیل را عزت و عزیز را ذلت میدهد.و 
انجام میدهد انچه می خواهد و حکم می کند انچه اراده می کند. 


وحول و قوه ای بجز بوسیله خدای بلندمرتبه نیست(4). 
ص: 431 


1- سوره آل عمران-27 
2- سوره ال عمران-40 
3- سوره مائده-1 

4- بهشت جاودان-219 


سیل 


شخصی گاوی داشت و از فروش شیر گاو زندگی خود رامی گذراند. کم کم 
ی ی زیاد شدند, به طوری که ی ات آنها شیر نهیه 
هر 


از اين شخص دوستی داشت که وی را از انجام این کار نهی می کرد,ولی 
او گوش نمیداد و توجه نمی کرد.تا اینکه روزی, سیلی آمد و گاو را با خود 
برد.دوست مرد, فرصت راغنیمت شمرد و به او گفت: 


«آب هایی که در شیر ریختی.سیل شد و گاو را برد(1) » 


ص : 432 


1- بهشت جاودان-74 


آمرزش گناهان 


در کتاب «بحار الانوار» نقل شده است. ‏ که زن بدکاره ای به 
سفرمیرفت.روزی به گودال آبی رسید.سگی را دید که سرش را به داخل 
خودال فبکته و یرفن ی اور اماتاد زباتش یا از تشحی کان: مندهد: 


وقتی نزدیک شد,دید سطح آب پایین است و دهان سگ به. آب نمی رشن و 
نزدیک است که از تشنگی هلاک شود.با دیدن این وضع تسنیا تاراخت تفند 
و چون سطل و طنابی در اختیار نداشت, موهایش زابرید با آن بتدق دست 
کرد و کفشش را به آن بست و به داخل گودال انداخت و مقداری آب 
بیرون آوزاد: متیر آن را جلوی سگ قرار داد و تاسگ سیراب نشد.از آنجا 
عبور نکرد. خداوند هم لطف خود را شامل حال او نمود و گناهانش را 


بخشید(1). 


ص: 433 


1- آدابی از قرآن-صفحه204 


ص: 434 


اقا تشر 


حدود پنجاه سال پیش,یکی از ثروتمندان مشهور«فارس».علاوه بر اینکه 
زمین های بسیاری داشت., گنجی هم پیدا کرد. 


او مکرر میگفت:«تا هفت پشت اگر از اين مال استفاده کنند,باز باقی می 
ماند و تمام شدنی نیست.» 

پس از مدتی پسر او را دیدم که بسیار فقیر شده بود وخانه وزند کت اش از 
دستش رفته بود.در ضمن چون سید بود,ماهی شصت تومان به او میدادم. 


همان کسی که پدرش ادعا داشت تا هفت نسل ثروتمند باقی می 
مانند. نسل اولش به فقر و بدبختی مبتلا شد(1). 


ص: 435 


1- معارفی از قرآن-صفحه181 


شرکت در میهمانی فقرا 
روزی امام حسن مجتبی« علیه السلام»مشغفول خوردن غذا| بود. 


اتفاق سگی از آنجا عبور می کرد و چون غذا را دید کنار سفره غذ| 


با ۲ 


امام حسن «علیه السلام»هم یک لقمه خود می خورد ویک لقمه جلوی سگ 


ی از اصحاب نزد حضرت رفت و از امام«علیه السلام»اجازه خواست تا 
سگ را از آن محل دور کند. 

انا آحام فرفنهه ای کار عافم ام ات خدامند غالم خحالت 
میکشم که موجود زنده ای در برابرم بااشد و من جچیزی بخورم و اونظاره 
گر باشد.هر چند این موجود یک سگ باشد.» 


روزی دیگر امام حسن مجتبی«علیه السلام» با مرکب ازمحلی عبور می 
کرد که عده ای از فقرا را دید که دور هم نشسته اند و مشغفول 


ص: 136 


خوردن نان خشکی هستند. آنان به حضرت تعارف کردند.ایشان هم 
ازمرکب پیاده شد و به جمع انان پیوست و روی زمین نشست و با انان هم 
را ی ای ی ی ها سر 


ص: 437 


1- آدابی از قرآن-صفحه198 


پایمردی 


دوازده نفر از مسلمانان که در جنگ با رومیان اسر شده بودند,توجه 


امپراطور روم را به خود جلب نمودند قیصر دستور داد آنان را احضار کنند تا 
ببینند چگونه عده کمی از مسلمانان بر عده زیادی از کفار غلبه کرده اند. 


و وقتی این دوازده نفر مسلمان را در برابر امپراطور روم 
حاضرکردند, قیصر به انان گفت:«من شمارا نمی کشم و مبلغ زیادی هم به 
شما میدهم,به شرط ان که شما لشکر ما را سر و سامان بدهید به طوری 
که همچون لشکر مسلمانان بجنگد و پیشرفت کند.» 


مسلمانان که از ایمان قوی و سرشاری برخوردار بودند,باعصبانیت 


و و یت و تواهتم نمود,زیرا که خداوند باری تعالی 


ص: 4139 


بر خود نادیده نمی گیریم و به کافران کمک نمی نمائیم.» 


امپراطور دستور داد مسلمانان را به کلیسا ببرند و دختران زیبا وتارک دنیا 
وقتی موّمنین به کلیسا برده شدند و < چشمانشان به آنان افتاد, سربه زیر 


انداختند و به خداوند پناه بردند.یکی از مسلمانان خطاب به کشیش ها 
گفت:«آيا اینجا خانه عبادت است با خانه شهوت؟» 


و این رت تال اساسا و اصیت 2 


ص: 39 


1- آدابی از قرآن-صفحه392 


نام مسجد 


روزی«بهلول»از محلی عبور می کرد.دید«هارون الرشید» کنار مسجد نیمه 
ساخته ای ایستاده است.از او ماجرا را پرسید.هارون گفت: «مشغفول 
ساختن مسجدی برای خدا هستم.» 


بهلول گفت:«آیا اسم مسجد را به نام من می گذاری؟ ۹ 


مار با اس اس سل سا سوام ام یرای ان 
زحجمت کشیده ام,حال میخواهی اسم مسجد را به نام تو بگذارم؟» 


بهلول گفت: «پس بهتر است بگویی برای خودم مسجد میسازم نه برای 
خدا. قصد تو از این کار این است که نامت به عنوان سازنده یک مسجد بر 
سر زبان های مردم باشد(1).» 


ص: 440 


1- عدل-صفحه 287 


غسیل الملائکه 

«حنظله بن ایی عامر»جوانی تازه مسلمان ولی با ایمان بود که شب 
عروفی ات با خک ای مصارف کی بو نی تیار هد که بامر ‏ 
لشکریانش به محل«احد»تشریف برده اند, تصمیم گرفت ازحجله عروسی 
اش برخیزد و به احد برود. 

اما تواشست صر کت شون سا ان وراه متام اما 
کرد شاهدهایی برای عروسی شان پیدا کند.حنظله دو نفر شاهد راپیدا کرد 
و با لباس رزم به میدان جنگ شتافت. 


وقتی حنظله از منزل خارج شد علت گواه گرفتن را از همسرش 
پرسیدند,وی گفت:«دیشب در خواب دیدم که حنظله به آسمان رفت. 


دریافتم که شوهرم در راه خدا کشته می شود,به همین خاطر خواستم 
اطلاع دهم تا اگر صاحب فرزندی شدم.همگان بدانند که این فرزند از 


ص: 441 


حنظله است.» 


حنظله به میان لشکریان رفت و از پیامبر اجازه نبرد گرفت و به میدان 


تا وا رمک اه کرو یه 
پس از شهادت حنظله رسول خدا«صلی الله علیه وآله وسلم»فرمود: 
می بینم ملائکه دور حنظله را گرفته اند و او را غسل میدهند.» 


به همین خاطر او معروف شد به «غسیل الملاتکه».یعنی کسی که او را 
ملائکه غسل داده اند. 


ایمان,جلد دوم-صفحه [ 9 
ص :442 


الله اکبر 


در کتاب«خزائن» مرحوم«نراقی»نقل شده است که جناب«میر»در سفرش 
به«هند»به کلیسای ارامنه رفت و با کشیش های انجا گفتگو کرد. 


مخروبه است,ولی کلیساهای مسیحیان نمیز و سالم و حنی یک دیوارش هم 


جناب میر هم با زیرکی فرمود:«چه می گوئید؟اگر آن عبادت هایی که در 
مساجد مسلمین انجام می گیرد,در کلیساهای شماانجام می گرفت.یک 
کلیسای سالم هم پید | نميشد. 

حال برای امتحانمن نمازی را که در مسجد خودمان به پامیدارم,در کلیسای 


ص: 443 


از آنها خون باور. نذاشتنه فیول کردند که ختاب میر در کلیسا تمار ,بحذارد. 
جناب میر رو به قبله ایستاد و در نهایت خشوع و تذلل به پیشگاه الهی,نماز 
را شروع کرد و تکبیر گفت.همین که کلمه در«الله اکبر»برزبان مير جاری 
شد.طاق کلیسا فرو ریخت و قسمتی از کلیسا منهدم شد. 


ص: 444 


1- معارفی از قران-صفحه282 


دوست نابینا 


در حالات«ربیعه بن خصیم» که از دوستان جناب«ابن مسعود»بود.,نقل شده 
است که وی چند سال در«مدینه»هر روزخدمت ابن مسعود مشرف می 
شد واز مباحث علمی و فقهی ایشان, استفاده می برد. 


ربیعه بن خصیم چند روزی بیمار شد و نتوانست به محضرابن مسعود 
برود, به همین خاطر همسرابن مسعود به شوهرش گفت:«چرارفیق نابینای 
تو چندی است به جلسه درس نو نمی اید.» 


آبن مسعود پاسخ داد:«من دوست نابینایی ندارم تا به کلاس درسم 
بیاید.»همسرش خصوصیات دوستش را توضیح داد. وقتی ابن مسعود فهمید 
وقت او را نگاه میکردی,چشمانش را روی هم 


ص: 445 


فف کدا ترس * 


چون ابن خصیم اهل تجسس و چشم چرانی نبود بیهوده به اطراف نمی 
نکریست(1).» 


ص: 446 


1- آدابی از قرآن-صفحه160 


وسوسه شیطان 


نوشته اند یکی ازعلمای قدیم.قلم به دست گرفت تا کتابی درافشای 
وسوسه های شیطان وضرورت مبارزه با حیله های شیطانی بنویسد. 


گوید:«ای ملعون, فلان اقا خوب دارد رسوایت می نماید ونقشه هایت را 
برای مردم برملا می سازد.» 


شیطان با تمسخر جواب می دهد«به دستور من می نویسد 4 
آن عالم می فرماید:«چطور این کار امکان دارد؟» 


شیطان لعین پاسخ می دهد:«من در دلش وسوسه کردم که توعالمی و 
باید علم خودت را ظاهر نمایی(1).» 


ص: 447 


1- استعاذه-صفحه36 


وان 
درباره«معاویه»لعنه الله علیه نوشته اند که رسول خدا«صلی الله علیه 
واله وسلم»,برای امری معاویه را احضار کرد. 


وقتی او دستور پیامبر«صلی الله علیه وآله وسلم»را شنید به فرستاده 
حضرت گفت:«برو به پیامبر«صلی الله علیه وآله»بگو من مشغول غذا 
خوردن هستم.» 


ته اد کید یت اس سامسنضای اه که 1 
وسلم» فرمود:«خداوند هرگزشکمش را سیر نکند.» 


از آن به بعد,هرگاه معاویه برای غذا خوردن بر سر سفره می نشست؛ ینس 
از مدتی,درحالی که خسته شده بود با شکم پر.ولی گرسنه برمی خاست 
ومی گفت :«از خوردن خسته شدم ولی سیرنشدم(1). ۳ 


ص: 448 


[- ایمان, جلد دوم-صفحه 8 3 


یکی از اصحاب پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله وسلم»,«سعد بن 
معاذ» بود. وی فردی صالح و پرهیزکار بود,هر دعایی می کرداز جانب 


خداد اعات ند 


سعد بن معاذ در جنگ خندق شرکت کرد و اتفاقا در بین جنگ به گلویش 
تیری خورد و مجروح شد.وی بلافاصله از خدا| خواست که خدایابه من 
عمری بده تا غلبه اسلام و مسلمین را بر یهودیها و«بنی قریظه»ببینم.تا این 
دعا را کرد.خونی که از گلویش می امد, قطع شد و دعایش به اجابت 


رلسید. 


بود.خون جاری شد و سعد به شهادت رسید. 


در تشییع جنازه سعد,پیامبر اکرم«صلی الله علیه و آله»شرکت کردو 
ص : 449 


فرمود:«ملائکه در تشییع سعد شرکت کرده اند.» و خود حضرت هم او 
رادر قبر گذاشت و سنگ قبر را روی او چید.پس از آن,مادر سعد خطاب به 
او گفت :«ای سعد, بهشت برتو گوارا باشد. .پس از این سخن اصحاب دیدند 
که بدن پیامبر«صلی الله علیه و آله»لرزید.از حضرت علت را 


پرسیدند, فر مود: 
«الان سعد در فشار قبر قرار گرفت.» 


ای تکی اد اتمه علسم تسام سرا سعویا آنکه اهل انمان هام 
واجبات و ترک محرمات بود.در قبر مورد فشار قرارگرفت.» 


حضرت فرمود:«او با اهل خانه اش بدخلق و بدرفتاربوده است.» 


«هر که میخواهی باش, عادل روزگار.مجتهد زمان,بالاخره بعد از این 
دنیا.حسابی در کار است(1).» 


ص: 450 


1- آدابی از قرآن-صفحه329 


عذاب دنیوی 


در کتاب«کلمه طیبه»نقل شده است که«اسماعیل»فرزندامام صادق«علیه 
السلام»,دچار تب شدیدی شد, حضرت به بالین او رفت واحوالش را پر سید. 


اسماعیل گفت:«امروز صبح به خدمتگزار منزل دستوری دادم که انجام 
دهد,اما وی سر پیچی کرد و اعتنایی به حرف من ننمود.تااینکه از عصبانیت 
مجبور شدم او را دنبال کنم و در حالی که فرار می کرد,پايم پیج خورد و بر 
زمین افتادم.به ناچار او را رها کرده,به اطاق بازگشتم.پس از چند لحظه 
تب شدیدی بدنم را فرا گرفت و از درد به بستر افتادم.» 


حضرت صادق«علیه السلام»فرمود:«خدا را شکر میکنم که فرزندم را در 
همین دنیا تنبیه کرد و بدین واسطه از عذاب اخرت؛او را 


ص :451 


نجات داد(1). 


ص :452 


1- معارفی از قرآن-صفحه54 


یک روز عرب بادیه نشینی که کمتر موفق به زیارت حضرت رسول 
اکرم«صلی الله علیه واله وسلم»میشد. خدمت ایشان رسید و عرض کرد: 
«ای رسول خدا«صلی الله علیه وآله وسلم»,من آنچه را که خداوند واجب 
فرموده است,انجام میدهم,روزه ماه مبارک رمضان را می گیرم و نمازهای 
یومیه را هم اقامه میدارم.ولی چون فقیر هستم و اموال زیادی ندارم 
خمس و زکات برمن واجب نیست.حال می خواهم بدانم که وضعیت من در 
اخرت چگونه است؟ 


پیامبر«صلی الله علیه وآله وسلم»فرمود:«براستی که تو اهل بهشت 
هستی.» 


چون پیامبر«صلی الله علیه وآله وسلم»چنین بشارتی به وی داد,با زیرکی 
عرض کرد: 


حال که معلوم شد در بهشت هستم,آیا در کنار شما هم خواهم بود؟» 
حضرت تاملی کرد و فرمود:«همراه من بودن, شرطی دارد و آن 


ص: 453 


این است که گناه نکنی و چشمت را از حرام دور بداری(1).» 


ص: 454 


1- معارفی از قران-صفحه270 


قتیل الحمار 


بود و مرتب جولان میداد. 


بکناد مسا ان ان الوا نداد انح که ده ود که کین کافزی 


را بکشد.لباس و مرکب کافر برای اوست.شمشیرش رابلند کرد و به 
طرف کافر حمله کرد. 


هنوز شمشیر فرود نیامده بود که آن کافر با یک ضربت او را ازپای در 
آورد.لذا به خر نرسید و آرزویش بر باد رفت. 


این فرد مشهور شدبه«قتیل الحمار»کشته شده در راه الاغ(1). 
ص: 4155 
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تهمت ناروا 


در کتاب«وسائل الشیعه»نقل شده است که امام صادق«علیه 
السلام», دوستی داشت که همیشه همراه ایشان بود.روزی این شخص 
همراه حضرت در بازار حرکت می کردکه به خاطر امر مهمی برگشت و 
غلامش را صدا زد.اما از غلام خبری نشد.بار دیگر او راخواند, ولی باز غلام 
آگاه نگشت. تا اینکه پس از بار سوم, وقتی غلام رادید با تندی او را ِ 
کرد و به مادرش ناسزا گفت. 

امام«علیه السلام».چون این فحش را از زبان او شنید.,با دست بر پیشانی 
مبارک خود زد و با ناراحتی فرمود:«وای برتو,ورع و تقوای توچه شد؟مگر 
تو مدعی ایمان نبودی؟» 


مرو غرم کرد:«آقا جان, این غلام اهل«سند»و مادرش بت پرست و 
مشرک است.آیا مگر اشتباه کرده ام که به یک کافر نسبت 


ص: 41_56 


زنا داده ام ؟» 


امام«علیه السلام»فرمود:«هرقومی.سنت هایی برای ازدواج داردکه نزد 
آنها محترم است و همه افراد قوم .آنرا مراعات می کنند.به همین دلیل 
فرزندانی که از آنان متولد می شوند. طبق سنت و قانونی خودشان حلال 
زاده. هستند‌اینی آن ژنی کافرنخق دارد.در فوود اين تهمت به تواعتراض 
کند.از این لحظه به بعد,از تو جدا می شوم و دوست ندارم دیگر تورا| 
ببینم.» 


به همین دلیل امام«علیه السلام» تا آخر 3 کی اش با او سخن نفرمود و او 
را طرد کرد(1). 


ص: 457 
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ارامش در زجمت 


که از زنان نمونه اسلام,«آمنه بیگم»دختر«علامه مجلسی» است.یک روز 
این خانم از پله ای بالا می رفت که ناگهان پایش لغزید وبر زمین افتاد و 
ساق پایش شکست واز سرش خون جاری گشت. 


اظراقان خوندند با آموا ای کمن ند کد که مضشاهده کردنه آو عت 
خندد.علت خوشحالی وی را پرسیدند. گفت «وقتی پایین پرت شدم, درد 
مت آشر فجودم‌را فرا کرفتراآما باله آق تکرکم ترا توایی وا کهشداوند دو 
برابر این درد و رنح.عطا می فرماید, به یاد آوردم وبه همین دلیل آرام 
گردیده و خوشحال شدم(1).» 


ص: 459 
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اندرز ابوذر 
هنگامی که جناب«ابوذر»در شام تبعید بود.یک نفر ازدوستانش نامه ای به 


تو این است که به عزیزترین فرد نزد خودت ظلم نکنی و به او دشمنی 
تورزی. 


ناهة: به دتم .دوست. آبوذررسیده وفتی. آن را خوانته‌عتحیر کردیدوبا خود 
گفت مگر می شود انسان کسی را دوست بدارد و با او دشمنی کند؟برای 
اینکه منظور ابوذر را دریابد.مجددا نامه ای به وی نوشت. 


ابوذردر پاسخ نوشت:«محبوب ترین اشخاص پیش تو نفس تومی 
باشد,ادمی خودش را از همه بیشتر دوست می دارد.و جانش نزد 


ص: 459 


نکن(1).» 
ص: 416060 


ها تساه امه رم 


شریح قاضی,اسیر کیسه زر 


قبل از واقعه کربلاء(ابن زیاد«لعنه الله علیه»«شریح قاضی» را احضار کرد 
و از او خواست برای کشتن امام حسین«علیه السلام»فتوی دهد.شریح با 
طوری که خون از سرش جاری شد),آنگاه گفت:«آیا من فتوی به قتل 
حسین علیه السلام) بدهم؟نه.حسین«علیه السلام»گناهی ندارد که 
مستوجب قتل باشد.» 


فرستاد تا در عقیده اش تجدید نظر کند. 


وقتی اشرفی ها به دست شریح قاضی رسیداو را دچار وسوسه کرد. 
بالاخره فریب ان سه کیسه زر را خورد و روز بعددر مجلس ابن زیادحاضر 
شد و در پاسخ پرسش ابن زیاد, گفت: «هر چه فکر میکنم. 


ص :461 


می بینم کشتن حسین«علیه السلام»لازم است.,زیرا که وی می خواهدفساد 
کند » 


کشتن امام حسین«علیه السلام»آسان نبود, ابن زیاد می دانست که چطور 
مرذم را تهییح کند تابر روف جسین«عليه السلام» شمشیز بکشند. 


سن از فتوای شریح قاضی:دستور دادم شد مردم در مسجد کردایند. 


بدین ترتیب همه پذیر فتند که در مقابل امام حسین «علیه 
اس 9 


ص: 462 
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راه رستگاری 


انجامید,«رستم فرخزاد»لشکر مجهزی مهیا کرد و به«قادسیه»رفت. 


از وضعیت لشکر مسلمانان,شبانه از چادر خویش به طور ناشناس خارج 
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وفتی آماد ی و ایمان مسلمانان را در غین. کسی. افز ادشان دیدرترسی از 
لشکر مسلمانان در داش افتاد و فردی را نزد«زهره بن عبد الله».سردار 
لشکر عرب فرستاد و از او تقاضای ملاقات کرد. 

وقتی سردار عرب به میان لشکر رستم رفت.سردار ایرانی به«زهره بن 
عبدالله» گفت: ما ایرانیان هميشه طرفدار شما بودیم,.هروقت دشمن به 
شما حمله می کرد ما دفاع می کردیم, حال چرا ما را به حال 


ص: 463 


خود واگذار نمی کنید.من حاضرم مبلغ زیادی که زد کون شما را اداره 
کند,از خزانه بپردازم و شما هم در مقابل به سرزمین خود بازگردید. 

سردار عزب. پاسخ گفت:«انچه در باره ما گفتی درست بود امادر زمان 
جاهلیت.اکنون چند سالی است که نور الهی برما تابیده است وپیامبری از 
طرف خدا برای ما فرستاده شده است. حضرت محمد«صلی الله علیه 
وآله»با دستورات الهی,روحیات ما را دگرگون نموده است.آن زمان ممکن 
بود ما برای مال دنیا جنگ کنیم ولی اکنون دیگر چنین نیست. 


اکنون یک مسلمان به دنا نظری ندارد...» 
رستم از سخنان سردار مسلمان بسیار ثرگذ شگفت زده شد و پرسید: 
عجیب است.شما که مال دنیا را نمی خواهید.,یس چرا با ما می جنگید؟» 


عبدالله پاسخ داد:«ما آماده ایم تا شما را دعوت به اسلام کنیم وپرچم 
اسلام را در اين مرز و بوم به اهتزاز در آوریم.ما آمده ایم تا مردمان را از 
پرستش شدکان یه برش قزر بنندم بندگان دعوت کنیم.آمده ایم تاتقوی را 
درمیان همه زر ایح کنیم وه امتیا- نوی را به غیر ار ان حرزیم 


رستم تختی با خود اندیشید و بعد گفت:«این حرفها خوب است,ولی ۳ 


کشور ما عملی نمی شود,پس تا صبح به ما مهلت دهیدتانظر خود را به 
اطلاع شما برسانیم.» 


عده ای معتقد بودند که با اعراب باید جنگید و آنها را تار و مار کرد. 


بن این ند نا بشما شدم‌ ,شمان تیه کفو بقینید 


رستم:از لشکر عرب خواست نماینده ای برای گفتگو بفرستند. 


مسلمانان هم پس از مشورت.«ربعی بن اکرمه» را پر کزیدند تا با ایرانیان 


ص: 464 


گفتگو کند. 
پیش از آن که اکرمه نزد رستم برود.رستم به اطرافیانش گفت: 


ما باید قدرت خود را به نماینده سپاه عرب نشان دهیم تامرعوب حکومت 
ها شود ور تصمماس کعت ار قر از کسق» 


اکرمه سوار بر اسب به طرف جایگاه رستم به راه افتاد.وقتی ازدور 
تساه ر توعات+صصل رسم را رای اتمه وفیسا 
اعتنایی به زرق و برق دنیا ندارد,با همان مرکب از روی فرش های زربفت 
گذشت تا به مقابل رستم رسید.در برابر او از اسب. 


پیاده شد و لجام اسبش را در همانجا فرو کرد ومحلی را که برای نشستن 
وی در نظر گرفته شده بود, کنار زد و روی زمین خاکی نشست. 
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اکرمه همان سخنان زهره بن عبدالله را تکرار کرد.سیس رستم تصمیم 
نهایی مسلمانان را پرسید.اکرمه گفت:«ما مسلمانان شما را به یکی از 
این سه مسئله دعوت می کنیم: نخست اینکه مسلمان شوید ودست از 


پرستش غیر خدا بردارید.در این صورت ما هم دست از جنگ برخواهیم 
داشت .دوم اينکه اگر اسلام را نمی پذیرید.باید جزبه بدهید. وحالت سوم 
اين که اگر دو شرط فوق را قبول ندارید,آماده نی باشند:» 


رستم سه روز مهلت خواست تا نتیجه را اعلام کند.پس از سه روز در 
حالی که موافق جنگ نبود.فرمان جنگ را صادر کرد وبالاخره هم شکست 
خورد(1). 


ص: 4165 
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ص: 1066 


2 بخش احکام 
اشاره 


ص: 467 


و ازع سین رن اقب مار آ سل ال عابه بالنه 


رسول خدا«صلی الله علیه وآله»بر بالین جوانی که درحال مرگ بود.,حاضر 
گردید ۳ ک‌ به یگانگی 9 8 ۹ جانشینان 


حضرت برسید:دآیا این جوان مادر دارد؟» 

زنی که کنار جوان ایستاده بود,خود را مادر او معرفی کرد. 
حضرت به مادر او فرمود:«آیا بر فرزندت غضبناک هستی؟» 
مادر گفت: «آری, شش سال است که با او حرف نزده آم.» 


پیامبر ازمادر خواست که از فرزندش راضی شود و او هم به خاطرحضرت 
فرزندش را حلال نمود. آنگاه زبان چوان به ادای شهادتین گویا شد. 


ص: 69 


حضرت به جوان فرمود:«اکنون چه می بینی و در چه حال هستی؟» 
گفت:«مردی سیاه رو و بد بو را می بینم که مرا رها نمی کند.» 


حضرت در از هنگام دگانی را , به او آموخت تا بگوید(1) «چون جوان بر زبان 
آورد.حضرت باز از او سوال فرمود («کنون جه می بینی ؟» 


عرض کرد:«مردی سفید رنگ و خوشرو و خوشبو و زیبا صورتی به من رو 
آورة و هرد اولی از نزد من گریخت. 


حضرت به او فرمود که همان دعأ را تکرار نماید. سپس جوان عرض 
کرد :«آن شخص اول بکلی محو شد.»آنگاه حضرت شاد شد وفرمود:«خدا 
او را آمرزید.لحظه ای بعد جوان فوت نمود(2). 


ص: 1069 


کل سم من ان سس اف ی 
در می گذرد.از من اندک رابپذیر و از زیادی گناهم درگذر.» 
راهان سم له ایل ستد 111 


توبه 

در کتاب«سفینه البحار»روایت شده است که چون رسول خدا«صلی الله 
علیه وآله وسلم»قلعه«بنی قریظه»را محاصره نمود.یهودیان که از میان 
لشکر مسلمانان با«ابولبابه»آشنا بودند, از پیامبر«صلی الله علیه واله 
وسلم»درخواست کردند او را به میانشان بفرستد تا با او در باره ادامه با 
قطع جنگ مشورت کنند. 

پیامیر «ضلی. الله علیه واله عسلم»به. ابولبابه امر قرمود تا نزد آنان 
برود بهودیان مصلحت خودرا با وی در میان نهادند اما ابولبابه آنچه نباید به 
آنها بگوید, گفت وتصمیم پیامبر«صلی الله علیه وله ۱ بر قتل 
بهودیان را به اطلاع آنان رسانید. 

وقتی ابولبابه از قلعه بازگشت, از گفته خود پشیمان شد و توبه نمود.اما 
دیگر خجالت کشید که نزد پیامبر برود.لذا خود را به«مسجدالنبی»رسانید 
وبا طنابی گردن خود را به یکی از ستون های مسجد بست 


ص: 470 


و تصمیم گرفت خود را از آن ستون جدا نکند, مگر آنکه خداوند او رابیامرزد 
۵سا آنتکه کر تیه نی اش وک 


این خبر به سمع مبارک حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه وآله 
وسلم»رسید.حضرت درباره وی فرمود: 

«اکر نزن فن می. آمتنمن, از خداوتدستر انش طلب: آمروش. .مین تمودم ها 
اکنون که به خانه خدا پناهنده شده است,خداوندس اوارتر است که او را 
ببخشد(1).» 


ابولبا به روزها روژه بودو فقط شب ها دخترش مقداری خوراکی برایش 
می برد تا از سنگی جان ند هد.یس از چندی,هنگامی که پیامبر 
ا حی اللهعص ان مسا هعموص از رف اوه وج نا 
شد که توبه ابولبابه پذیرفته شده است .پیا مبر« ام سلمه» را از این مطلب 
آکام تضوده اور ارخضرت اجازن خواستت ا این خبر واه اطلاع. انولناً به 
یساس یلعای اه افو هام سا رز 
اعدا شک کرد و عمن وه اش از همان نوتیز ۱ 
با که نت ایام سای هی مد سل خد خی الم ای 
وآله»بندها را باز نماید. 


پس از آن,حضرت به مسجد رفت و فرمود:«خداوند تو را آخرتیذانتی مانند 
روزی که از مادر متولد شدی بی گناه و پاک هستی.» 


ابولبابه عرض کرد:«ای رسول خدا«صلی الله علیه واله وسلم».اجازه دهید 
به شکرانه قبولی توبه ام, تمام دارایی ام را صد قه بدهم.» 


پیامبر فرمود:خیر 


ابولبابه از حضرت درخواست کرد دو سوم دارایی اش را صدقه بدهد اما 
باز پیامبر نیذیرفت.تا اينکه اجازه صدقه دادن یک سوم از 


ص: 471 
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اموالش را مطرح کرد و پیامبر قبول فرمود.در اين هنگام, آیه ای درباره اين 
مطلب نازل گردید(1). 
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محرومیت از روزی حلال 


حضرت امیرالمومنین«علیه السلام»روزی مقابل مسجد ازاسترپياده شد و 
ان را به فردی که استر را نگهداری می کرد. سپرد و داخل مسجد شد. 


آن شخص چند لحظه ایستاد و بعد لجام استر را برداشت و فرارنمود. 


از مدتی بعد حضرت درحالی که دو درهم در دست داشت تا به نگهبان 
استر بدهد.از مسجد خارج شد ولی استر را بدون لجام یافت.با این حال 


1 بر استر شد و دو درهم را به غلام سپرد تا برای مرکب لجام تهیه 
نماید. 


هنگامی که غلام به بازار رفت.همان لجام را در دست فردی دید و فهمید 
که سارق آن را به دو درهم فرو رفته است.دو درهم را به 


7 3 


فروشنده داد و لجام را خرید و به منزل حضرت باز گشت. 


و چون غلام این مطلب را به حضرت عرض کرد.,امام«علیه 
السلام»فرمود:«جز این نیست که ان بنده.روزی حلال را به علت صبر 
نکردن وشتاب,برخورد حرام کرد.در حالی که بیش از انچه مقدرش 
بود, بدست نیاورد(ط). 


ص: 474 


1- گناهان کبیره.جلد اول-516 


در جنگ صفین و در کشاکش نبرد,امیر المو‌منین«علیه السلام»درمیان 
ار بت اهب اا رتست ای اس دس سا اس 
بود.علت را سوال کرد. 

فرمود:«می خواهم هنگام وقت نماز ظهر را بدانم.» 


است ؟» 


حضرت فرمود:«ما برای چه با این قوم هیختکیهر یا جز برای این است که 
نماز بر پا شود(1)؟» 


ص: 475 
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احترام به نعمت خداوند 


حضرت سجاد«علیه السلام»از محلی عبور می فرمود که تکه ای نان روی 
زمین دید.حضرت نان را از روی زمین برداشت و به غلامی که همراهش 
بود داد واز او خواست تا هنگام برگشت آن را نگهدارد. 

چون حضرت بازگشت تکه نان را از غلام مطالبه فرمود.,غلام عرض کرد که 
آن را تمیز نموده و خورده است.حضرت خوشحال شد وغلام را در راه خدا 
ازاد فرمود. 

از حضرت پرسیدند که غلام کار مهمی انجام نداده که مستحق 


آزادی باشد.امام«علیه السلام»در پاسخ فرمود:«چون به نعمت خدا 


احترام, کرده است,آزادی بر او سزاوار است. با این عمل بهشت بر او 
واجب شدو من دوست نداشتم با این مقامی که دارد, غلام من باشد(1).» 


ص: 476 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 41 1 


برتر از جهاد 


از امام صادق «علیه السلام»نقل شده است که مردی خدمت حضرت 
رسول اکرم«صلی الله علیه واله»رسید و عرض کرد:«من مشتاق جهاد در 
راه خدا هستم.» 

حضرت به او فرمود:«در راه خدا جهاد کن.بدرستی که اگرکشته شوی,نزد 


خداوند زنده هستی و روزی داری و اگر بمیری, اجر توبا خداست.اگر هم 
به سلامت باز گردی, گناهان تو مانندروزی که ازمادر متولد شدی,یای می 


شود.» 


عرض کرد:«یا رسول الله,پدر و مادری دارم که هر دو پیرشده اند و خیلی 
به من علاقمند هستند و دوست ندارند که از کنار انهادور شوم. » 


پیامبر اکرم فرمود: «بسیار خوب, نزد ایشان بمان و از آنان 
مب 177 


مراقبت نما. قسم به خدایی که جان من در دست اوست؛ هرز ایتهر تشر پدر 
و مادر در یک شبانه روز,از جهاد کردن در یک سال بهتر است(1).» 


ص: 478 


1- گناهان کبیره,جلد اول-صفحه144 


داستان لبیب عابد 
در کتاب «فرح بعد الشده» از«لبیب عابد» نقل شده است: 


در ایام جوانی,روزی در خانه ام ماری دیدم که به سوراخی داخل میشد 
فورا به دنبالش دویدم و دم او را گرفته و بیرون کشیدم. 


ناگهان مار دور خود چرخید و دست مرا نیش زد.پس از مدتی دستم از کار 
افتاد و فلج شد.به مرور ایام دست دیگر و پس از چندی پاهایم فلج 
گردید.طولی نکشید که هردو چشمم نابینا و زبانم گنگ گردید.مدتی بدین 
حال بودم و مرا روی تختی خوابانیده بودند.فقط ازکل اعضای بدن, گوشم 
مقداری شنوایی داشت. 


دیگر توان انجام هی کاری را نداشتم.هر حرف زشت وناگواری را می 
شنیدم, اما قدرت پاسخگویی نداشتم.چه بسیار آوتای هه مر مت 
فودم ولی. کستی, به جزه: اب تمی راید و خه لخطاتی که 


ص: 479 


سیراب بودم و به زور در گلویم اف نی زر حصهی 2 بسیار مواقعی 
بودکه گرسنه بودم وکسی طعامی به من نمی رسانید.و بسا ایامی بود که 


سیر بودم و به جبر غذا می خوردم. 


چند سالی بدین منوال گذشت تا اینکه روزی زنی نزد همسره آمد و احوال 
مرا پرسید.همسرم گفت:«احوال بسیار بدی دارد.نه خوب می شود که 
راحت گردد ونه می میردکه ما از دست او راحت شویم.» 


سیس زا نم 35 گفت که دا نستم اش ند مسا هن هی آمذ۵ ست ورا حنی 
خود را در مرگ من می یابد. 


باء اکاهی:۶ این ماجراز شین مایت لشکسته: تدم ود با اخلاض: ماه 
بیچارگی و درماندگی و با خضوع و خشوع زیادی در اندرون دل باخدای خود 
به هناجات پرداختم و تجا شود را به موت وبا خیات ا راو خوانتم‌ریتن در 
ان احضاه فورا ریا نیم یه سای اعصای هه ماود اند یر شون عازن 
من گردید و مدتی بعد به خواب رفتم. 
چون شب سپری شد و از خواب بیدار شدم, دستم را روی سینه ام 
دیدم.در حالی که یک سال دستم روی زمین افتاده بود و اص حرکتی 
نداشت.بسیار تعجب کردم که چه شده است.در دلم قعوی کرو کو دس 
را حرکت دهم.دستم را بلند کرده و دوباره روی سینه ام گذاشتم. 


دست دیگرم را حرکت دادم و همینطور پاهایم را امتحان نمودم.بالاخره از 
جای خود بلند شدم و از تخت به زیر امدم و داخل حیاط شدم. 


پس از یک سال ستاره های اتتتمان را مشاهده کردم. نزدیک بود که از 
شادی قالب تهی کنم و بی اختیار زبانم به این کلمه کویا گشت که:«یا 
قدیم الاحسان, لک الحمد»ای کسی که احسان تو دیرینه 


ص: 190 


اس سارت رات تست 


ص: 481 


[- گناهان کبیره, جلد اول-صفحه 92 


نیرنگ شیطان 


در کتاب«مدینه المعاجزنقل شده است که حضرت زین العابدین«علیه 
اه و اس رات موه ای باعل خا 
و راز و نیاز با خداوند دور کند. 


البته شیطان کوچکتر از آن است که بتواند چنین عملی را مرتکب شود. با 
اين حال شیطان خودش را به شکل اژدهای عظیمی درآورد و خود را مقابل 
حضرت ظاهر کرد.اما حضرت از توجهشان به خداوند دره ای کم 
نشد.شیطان که بسیار ناراحت شده بود, نزدیکتر رفت و شست پای امام 
علیه السلام را گاز گرفت؛اما باز هم آن حضرت از نماز غافل نشد. 


از اين جا بود که نهیب قهر الهی بلند شد.و شیطان را از نزدحضرت دور 
کرد ن. قمان ام تدای ند مین ۵ ایضان پدخاشیت؛ 


ص : 482 


براستی که تو زینت عبادت کنندگان هستی(1).» 


ص: 4183 


1- استعاذه-صفحه66 


گرفتاری در برزخ 


«شهید انی»علیه الرحمه در یک رقیای صادقه,یکی ازبزرگان را دید و 
احوالش را پرسید. 

او گفت:«از وقتی که از دنیا رفته ام,تاکنون یک سال است به علت کاری 
که کرده ام, گرفتار هستم.» 

شهید تانی ماجرا را پرسید.او ادامه داد:«روزی در راهی عبورمی کردم که 
فردی یک بار کاه وارد شهر کرد.من بدون اینکه به او اطلاع دهم و اجازه 
بگیرم.یک پرگاه از بارش برای تمیز کردن دندان هایم برداشتم و نزد خود 


گفتم که یک ذره کاه دیگر رضایت گرفتن نمی خواهد.اما به خاطر همان یک 


ص: 484 


1- بندگی رازآفرینش,جلد دوم-صفحه 543 


محو حسنات 
درحالات یکی از علمای بزرگ دقت کردم,دیدم که فرموده بود: 


«شبی به نماز مغرب ۵ عشاء و غبادات بعند. از ان مشغولن بودم در آن حال 
سوره مبا رکه «طه» را قرائت کردم و بعد خوابیدم.» 


در عالم رقیا نامه. کل آن. شیب خود را دیدم که زیر هر عمل10حسنه و 
ثواب نوشته شده بود.وقتی سوره طه را هم در نامه عمل دیدم‌نیک آبه. از 
آن پاک شده بود.از خداوند خواستم که علت آن برایم روشن شود. 


و من برای خوشایند او بر اهنگ صدای خود افزوده بودم(1).» 


ص: 4195 


1- بندگی راز آفرینش جلد دوم-صفحه 411 


گویند«مالک دینار»در اوائل عمر به کار صرافی مشغول بود وروز گارش به 
راحتی که تم 


تا اينکه روزی با خود اندیشید جچه خوب است که تولیت ونگهداری 
مسجد«جامع اموی»در شام را به عهده گیرد. 


در آن زمان زاهدترین و پرهیزگارترین افراد مقام مهم تولیت وسر پرستی 
را به عهده می گرفتند. به این دلیل مالک تصمیم گرفت اموال هنگفتی را 
که در اختیار داشت,بین مردم پخش کند و شب و روز را درمسجد بماند و 
عبادت کند تا مردم بگویند که مالک دینار پرهیز کارترین مردم است. 


مالک در مسجد چنان به عبادت پرداخت و در خود حالت خشوع ایجاد کرد 
که گویی هیچ کس همچون او عبادت نمی نمود. 


ص: 96 


با این حال,هرکس که از کنار او رد می شد,باخودمی گفت: 

«مالک چه خیال دارد و چه می خواهد بکند؟ » 

من در چه حالم؟ و به چه خیال واهی خودم را به این روز انداخته ام,اموالم 
را در راه هوی و هوس خرج کردم ولی مردم به راز من پی برده و آن را 
اشکار کردند.» 


آن. شتب,حفیقت. با دلی. شکسته استغفار کرده. ه از کارهاه‌ظاهرسازی 
هایش توبه نمود. 


روژ بعد هر کس هه مسجد ‏ می رفت, به او احترام می گذارد و از 


به تدریج در شام مشهور شد که مالک دینار با تقواترین مردم روی زمین 
است.پس نزد او رفتند و پيشنهاد تولیت موقوفات مسجد جامع را با او در 
ای یه و وا 


برود,از پذیرفتن آن مقام خودداری ورزید(1). 


ص: 487 


1- استعاذه-صفحه80 2 


تو رش تس 


روزی«ملاعبدالله شوشتری»به خانه«شیخ بهایی»رفت تاایشان را ملاقات 
نماید. 


پس از چندساعت که با هم صحبت کردند.وقت نماز مغرب فرا رسید و 


شوشتری چند لحظه تأمل کرد و سپس از شیخ عذر خواست وبدون اینکه 
نماز جماعت را بر پا نماید, از منزل شیخ خارج شد و به خانه اش رفت. 


شی ار.شما خواست مان جماغتهرا بر با نبانید. 


ص: 199 


خودداری نمودید؟» 


ملاعبدالله در پاسخ گفت:«وقتی ایشان از من خواست امام جماعت 
شوم با خود فکر کردم که اگر شیح بهایی در نماز به من اقتداکند, مرا 
خشنود می سازد.چون این نشانه مقام ان است که ایشان پشت سرم 
کیت رهم 


ص: 199 


زکات گندم 


جناب«حاج مرادخان ارسنجانی»نقل کرده اند:«در سالی که بیشتر نواحی 
فارس به افت ملخ مبتلا شده بود,به«قوام الملک» خبردادند که مزارع شما 
در نواحی «فسا» به علت هجوم ملخ,از بین رفته است. 


قوام گفت:«باید خودم ببینم»,پس به اتفاق او و چند نفر دیگراز شیراز به 


چون به مزارع قوام رسیدیم, تمام آن را از بین رفته یافتیم,تمام خوشه 
خورد. 


همین طور که از نقاط مختلف مزرعه بازدید می کردیم,به قطعه زمینی 
رسیدیم که تقریبا وسط مزرعه بود, تمام محصول ان قسمت سالم و 


ص :490 


دست نخورده بود.حتی یک خوشه هم خراب نشده بود .وجالب ز تر این بود که 
دور تا دور این قطعه زمین, محصولاتش به کلی از بین رفته بود. 


قوام پرسید:«اینجا متعلق به کیست و چه کسی بذر پاشیده است؟ 
گفتند: «متعلق به فلان شخص است که در بازار فسا پاره دوزی میکند.» 
قوام گفت:«می خواهم او را ببینم.» 

چون به دنبال او رفتند و موضوع را با او در میان نهادند. گفت: 


اه ار تا ار سا مر اه اساسا سای 
بود با خواهش و التماس او را نزد قوام بردند. 


قوام ار آو پر شستید:«ایا فلان مزرعه بذرش متعلق به تو است و تو آنجا را 
کاشته ای؟» 


قوام پرسید:«آیا میدانی چرا ملخ ها به همه مزارع به جز مزرعه توحمله 


کرده اند.» 


گفت: «بلی, چون من مال کسی رز نخورده ام,تا ملخ ها مال مرا 
بخورند,دیگر آنکه من همیشه زکات گندم را پرداخت می کنم و به 
مفسخفین فی ر تصاتم و نفیه آن را استفاده فیکنم * 


و قوام الملک از حال او سخت شگفت زده شد و به او آفرین گفت(1). 


ص : 491 


1- داستانهای شگفت-صفحه 20 1 


واجب الحج 
از مرحوم آیت الله حاج سید عبدالباقی نقل شده است: 


فف از دوستانم که از افراد با ایمان و متدین بود, مریض شدوبه بستر 
افتاد.چون به عیادت او رفتم, دیدم که در سکرات بسر می برد. 

بالای سر او نشستم وسوره«یس»و «والصافات»راتلاوت کردم. چون حال 
او متغیر بود,اهل خانه از اطاق بیرون رفتند و من تنهاماندم.کم کم 
کلمات«توحید» و«ولایت»را بر او تلقین کردم اما هر چه اصرار کردم از 
گفتن انها خودداری کرد, با اینکه می توانست حرف بزند و هنوز دارای 
شعور بود. 


مریض با نگاهی خشم آلود و ناراحت روبه من کرد و گفت: 
«یهودی, یهودی,یهودی » 
من بر سر خود زدم و با ناراحتی از اطاق بیرون رفتم. 


ص: 492 


ساعتی بعد چون از جلوی خانه او عبور کردم.صدای ناله و شیون بلند 
بود, معلوم شد که او مرده است. 


پس از اینکه در احوال او تحقیق کردم, متوجه شدم که وی چند 
سال واجب الحج بود. اما از انجام این عمل واجب خودداری کرد تا 
اينکه به دين یهود از دنیا رفت. 

ات و6 ۱ 

ص: 493 


طول عمر 
مرحوم«حاج میرزا علی ایزدی» از پدرش نقل کرده است: 


پدرم به مرض سختی مبتلا شد و ازما خواست که بسترش رابه مسجدی 


که پهلوی خانه بود, منتقل کنیم. 


ما به ایشان گفتیم که چون بزرگان و اشراف به دیدن شمامی ات خفن 


ولی ایشان قبول نکرد و فرمود:«من می خواهم در خانه خدا ازدنیا بروم.» 


ناچار ایشان را به مسجد بردیم.چند شب بیشتر طول نکشید که درد پدرم 
زیادتر شد و او به حال اغماء افتاد, ما ایشان را برای مواظبت بیشتر به 
منزل بردیم. 


ص: 494 


فکر کردیم که مرده اند.عده ای از ما ناراحت و غمگین, در گوشه و 
کناراطاق نشسته بودیم و کزبه اف کزذیم .عده ای هم سرگرم آماده کردن 
وسائل برای کفن و دفن مجلس ترحیم بودند.تا اینکه هنگام سحر 
فرارسید,ناگاه پدرم.من و برادرم را صدا زد. نزد او رفتیم .,عرق بسیاری 
روی بدنش نشسته بود,یدرم با لحن ملایمی به ما گفت :+« آسوده باشید 


وبدانید که من نمیمیرم و حالم ی دا کسازی را برویدبخوابید.» 
صبح روز بعد,بستر پدرم را جمع کرده و ایشان را , به حمام بردیم زیرا دیگر 


اثری از مرض دیده نمی شد.از طرفی حیا و شرم مانع شد تاماعلت 


مدتی گذشت و ایام حح فرا رسید.پدرم با سعی و کوشش بسیار,لوازم 
سفر را فراهم کرد و با اولین قافله از شهر به طرف سرزمین حجازحرکت 
نمود. 

ما هم تا یک فرسخی,او را بدرقه کردیم و شب را درکنارش بسر بردیم . 


آن شب؛, همانطور که با هم صحبت می کردیم.او گفت:«شماعلت شفا 
یافتن مرا نپرسیدید.ولی اکنون ماجرا را برای شما می گویم: 

آن شب در حال سکرات,خود را در محله بهودی ها دیدم,از دیدن آن محیط 
کثیف و بدبو, بسیار ناراحت شدم و دانستم اگر بمیرم»دز میان آنان خواهم 
بود.در همان حال, به پرودگار خود شکایت کردم و گفتم که اینجا محل ترک 


کنندگان جیضّ است.پس توسلات و خدمات من نسبت به حضرت سید 
الشهداء«علیه السلام»چه نتیجه ای داشت؟ 


ناگاه آن منظره هول انگیز به یک صحنه ای فرح بخش مبدل شد, 
ص: 195 


و به من گفته شد:«خدمات تو پذیرفته شد و به شفاعت آن حضرت ده 
سال,بر عمر تو افزوده گشت و مرگ توتا به انجام دادن حج واجب به تاخیر 
افتاد.» 


ده سال بعد از آن واقعه,پدرم همه را جمع کرد و گفت که اینک موعد مرگ 


ص: 96 


1- داستانهای شگفت-صفحه 117 


در کتاب«مستدرک الوسائل»در ذیل حالات عالم بزرگوار وصاحب مقامات 
و کرامات«جناب سید محمد باقر قزوینی»نقل شده است که در 
سال 1246در«نجف اشرف».مردم به مرض طاعون که بسیار سخت 
بود, مبتلا شدند,تا اینکه قریب چهل هزار نفر هلاک گردیدند. 


عده زیادی توانستند از شهر فرار کنند ولی مرحوم سید محمد باقردر شهر 
سید حضرت امیر «علیه السلام»رادر عالم رقیا می بیند وحضرت امیر «علیه 
السلام»به او می فرماید:«تو اخرین کسی هستی که به مرض طاعون از 
دنیا می روی.» 


سید هم در مدتی که طاعون مردم را هلای میکرد.از صبح تا 
ص : 497 


به شب در صحن مطهر حضرت«علی علیه السلام»مشغول خواندن 
نمازمیت بود,‌وعده ای را هم شاضور کردة بود تا جنازه ها را جمع آوری کنند 
وامور غسل و کفن و دفن را انجام دهند. 


در یکی از همان روزها,یک پیرمرد ایرانی که از آشنایان ساکنین نجف 
بود.در حالی که اشک می ریخت و به سید نگاه می کرد به طرف سید 
رفت و ظاهرا با سید کاری داشت. 


چون جناب سید او را دید, فرمود:«او را بیاورید تاحاجتش رابگوید.» 


پر مرد آمد و گفت:«اگر این روزها رک من فرا رس ار ود ارم که جناب 
سید منفردا بر جنازه ام نماز بگذارد.»(چون جنازه ها زیادبودند, لذا سید بر 
چند جنازه یک نماز می خواند.) 


وقتی سید از حاجت پیرمرد مطلع شد, قبول کرد که اگر او فوت کردتنها بر 
او نماز بخواند. 


روز بعد جوانی نزد سید رفت و گریه کنان گفت:«من پسرهمان پیرمردی 
هستم که دیروز خدمت شما رسید و حاجتی از شماداشت؛او اکنون مریض 
شده و در بستر افتاده است.او از من خواسته که خدمت شما برسم و 
بخواهم که به بالین او بروید.» 


سید هم قبول کرد و شخصی را برای خواندن نماز میت به جای خویش نهاد 
و با جوان به طرف منزل پیرمرد به راه افتاد. 


در راه شخص صالحی از خانه اش بیرون آمد و سید را باچندین نفر 
دید, وقتی از جریان مطلع شد از سید خواست که او هم به فیض عیادت از 


ص: 99 


شد.بعد با هریک از مومنین که برای عیادت آمده بودند, مصافحه کرد. 

اما چون آن شخص را که در راه به جمعیت پیوسته بود دید,‌ناگهان حالش 
تغییر کرد و با دست و سر به او اشاره کرد که از منزل خارج شود. 

این امر تمام حاضرین را متعجب کرد.زیرا هیج سابقه آشنایی بین او و 


مدنی گذ شت و همان مرد, که به اشاره پیرمرد بیرون رفته بود, باز ؟ ۳ کشت اما 
اين بار پیرمرد با خوشرویی او را پذیرفت و مصافحه کرد. 


چون جمعیت از خانه پیرمرد خارج شدند,فردی علت امر را از آن شخص 
سوال کرد و او در پاسخ گفت:«من وقتی که بر بالین پیرمردحاضر 
شدم, محتلم شده,حمام نرفته بودم, لذ] باعث ناراحتی او شدم, فهمیدم که 
باید به حمام بروم.وقتی که بازگشتم پیرمرد دید دیگر اثرجنابت در من 
نیست,لذا با خوشحالی مرا پذیرفت(1).» 


ص: 99 


1- داستانهای شگفت-22 


امر ضروری 


مرحوم«آیت الله رضوی»نقل فرمودند:مرحوم«بید آبادی»در راه تشرف 
به«مدینه منوره»دو ماه در«شیراز» اقامت گزید.در اين مدت درمنزل یکی 
از دوستانش مهمان بود.و در همان جا اقامه نماز جماعت میکرد و عده ای 
از خواص برای کسب فیض از محضر مرحوم در آنجا گردمی آمدند. 


و یک روز صبح,بعد از طلوع آفتاب,برای رفتن به حمام و غسل کردن از 
منزل خارج شدم.در راه«حاج شیخ محمد باقر شیخ الاسلام» 


را دیدم.ایشان 0 دیدار ی بیدآبادی بود و از من خواست به 
بزوم:لذاد غوت 1 را پذیرفتم و با شور گفتم ۳ وقت زیاد توف روم 
خدمت اقای بیدابادی و سلامی عرض میکنم و بعد رهسیار می شوم. 


ص: 500 


پس از مدتی به محل اقامت مرحوم بیدآبادی رسیدیم,ابتدامرحوم شیخ 
الاسلام نزد آقای بیدآبادی رفت و مصافحه کرده,بازگشت. 


بعد من خدمت مرحوم رسیدم و سلام عرض کردم.انگاه مرحوم آهسته 
درگوش من فرمود:«حمام رفتن لازم تر از دیدار ما بود.» 


من از اطلاع ایشان از ماجرا برخود لرزیدم و با خجالت وشرمساری 
برگشتم. ,مرحوم شیخ الاسلام گفت:«آقای رضوی کجامی روید؟» مرحوم 
بیدآبادی به جای من به او پاسخ داد و فرمود: «اجازه بدهید ایشان بروند 
که کار لازم تری دارند(1).» 


ص: 01< 


1- داستانهای شگفت20 


اتطام واحرانخ 


در کتاب«قصص العلما» تنکابنی از پدر«آقا سید عبدالکریم لاهیجی» نقل 
می کند:در عتبات عالیات تحصیل می نمودم. دران زمان.مرحوم «وحید 
بهبهانی»تدریس می فرمود.چندی بعد ایشان به واسطه پیری از تدریس 
خودداری کرد.لذا شاگردان ایشان کلاس ها را اداره می کردند. 


و پس از مدتی اقا برای تیمن و تبرک,یک مجلس درسی دایرکرد و«شرح 
لمعه» ,| بصورت خیلی سطحی برای عده ای می فرمود:من هم برای 
کسب فیض به مجلس اقا می رفتم. 

یک روز صبح بعد از طلوع آفتاب, احتیاج به حمام پیدا کردم.ولی چون وقت 
درس مرحوم بهبهانی بود به منزل ایشان رفتم و در راه باخود می گفتم 
ابتدا به کلاس می روم.سپس به حمام رفته.,غسل میکنم. 


ص: 5202 


جچون به مجلس وارد شدم, در گوشه ای نشستم و مند منتظر امدن مرحوم و 


پس پس از مدتی آقا تشریف آورد و با کمال شادمانی و سرور به اطراف 
مجلس نگاه کرد.اما یک باره آثار غم و اندوم در چهره اش ظاهرشده, 
فرمود:«امروز درس گفته نمی شود »و بعد در گوشه ای نشست. 

پس از اینکه عده ای از شاگردان کلاس را ترک گفتند,خواستم بلند شوم و 
بروم که اقا به من فرمود:«مدتی صبر کن و بنشین. 

چون همه شاگردان رفتند و دیگر کسی در مجلس نماند,آقافرمود:«همان 
جایی که نشسته ای,زیر فرش مقداری پول است. ان را بردارو به حمام 
برو و غسل کن,از این به بعد هم در حالی که محتلم هستی,در مجالس 
حاضر مشو(1).» 


ص: 503 


1- داستانهای شگفت-22 


سوگند 

فردی به نام«امروالقیس»به همراه شخصی از منطقه حضرموت خدمت 
رسول خدا«صلی الله علیه واله»شرفیاب شدند ودرباره قطعه زمینی که با 
یکدیگر منازعه داشتند.از حضرت داوری خواستند. 


حضرت به امروالقیس فرمود:«آبا دو نفر شاهد عادل برای سخن خود به 
همراه داری؟» 


عرض کرد:خیر 
حضرت فرمود:«پس طرف تو باید قسم یاد کند.» 


امرو القیس عرض کرد:اما اگر او سوگند دروغ یاد کند.زمین مرا تصاحب 
خواهد کرد.» 


پیامبر فرمود:«اگر چنین کند,از کسانی خواهد بود که فردای 
ص: 5204 


قیامت, خدا| به او با نظر لطف نمی نگردو برایش عذانی دردناک 
خواهدبود.» 


جون حضر نت اجنین فرمودرآن. مرخ صخت: تراشند: ۵ تضدنقه_ کرد که مین از 


ان مالس اس 
ص: 505 


[- گناهان کبیره, جلد اول-صفحه 381 


نی آزمنگر و نننه کناة 


شبی «عمر»از کوچه های مدینه عبور می کرد. نزدیک خانه ای رسید, که 
صدای بلند اواز و موسیقی از ان بلند بود.فور| از دیوار خانه بالارفت و 
خطاب به صاحب خانه فریاد کشید:«ای دشمن خدا, ابا ازخداوند شرم و حیا 
نمی کنی؟ » 


صاحب خانه تعجب کنان بیرون آشتذ و گفت:«ای قفرها نز من یک گناه 
مرتکب شدم, توسه گناه انجام دادی, اول ان که دستورخداوند را زیر پا 
گذاشتی که فرمود:«به خانه مردم بدون اجازه صاحبش داخل نشوید(1).» 


دوم آن که خداوند در قرآن می فرماید:«از درب های خانه هاداخل 
شوید(2).»و تو همانند سارقین, از دیوار وارد شدی ! 


ص: 506 


1- سوره نور-آیه28 
2- سوره بقره ایه-198 


نظرنگرفتی, آنجا که فرمود:«پس هنگامی که داخل خانه ای شدیدسلام 
کنید«حتی اگر کسی در خانه نبود بر خودتان سلام کنید(2(.)1)» 


ص: 5207 


[- سوره نور آیه-61 
2 امانعاه ال سصفجه 1 27 


عهدنامه 

هنگامی که پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله وسلم»معاهده صلح حدیبیه را 
با «سهیل بن عمرو» نماینده قریش می نوشتند,قبل از اینکه امضاء 
شود,«جندل»پسر سهیل بن عمرو در حالی که پایش در زنجیربود, خود را 
به مسلمانان رساند و تسلیم انان شد. 


سهیل به پیامبر عرض کرد:«یکی از مواد صلح نامه این است که اگر کسی 
از ای ار هه وا 
پس دهید. »> 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه وله وسلم»به علت عهدی که بسته بودند, به 
ناچار سخن سهیل را پذیرفتند ولی از قریش خواستند که او رااذیت نکنند و 
ازاد بگذراند. 

آنکاه خضرت: | حندل خهاستند که به هیان فر بیش بر کرد 

ص: 508 


جندل گفت:«اما ای مسلمانان.من دیگر مشری نیستم و یک مسلمان 
چگونه به میان مشرکین برود.» 


حضرت رسول خدا«صلی الله علیه وآله وسلم»به او فرمودند:ای جندل,به 
میان قریش فا وه و صبر کن,و از خداوند بخواه که گشایشی در کار تو 
ایجاد نماید. 

ما چون پیمان بسته ایم,ناچاریم که تو را بازگردانیم. 

گناهان کبیره-جلد اول, صفحه4 43 


ص: 509 


اعتماد به شرابخوار 

«اسماعیل»فرزند امام«صادق علیه السلام».مقداری دارایی داشت که می 
خواست از ان استفاده نماید.وی خبردار شد مردی از قبیله قریش 
میخواهد برای تجارت به یمن برود.با خود تصمیم گرفت این مسئله را با 
پدرش,امام ضادق«علیه. السلام»در میان بگذارد و پولش را به آن فزد 
بدهد تا استفاده نماید. 


خدمت حضرت صادق«علیه السلام»شر فیاب شدوموضوع را عرض کرد. 


امام«علیه السلام»فرمود:«فرزندم,تو نباید دارایی ات را در اختیاراو 
بگذاری, زیر | وی مردی شرابخوار است.» 


اسماعیل عرض کرد:«ولی من شرابخواری وی را ندیده ام وحرف مردم 
برای من دلیل نمی باشد.» سپس بدون توجه به فرمایش امام 


ص: 510 


صادق «علیه السلام». تصمیم خود را عملی ساخت. 


آن مرد راو 0 9 بمن رفت و پول اسماعیل را خرج کرد و دیگربه 
مدینه بازن؟ 


مدنی بعد, موسم جع فرا رسید و اسماعیل همراه پدرش امام صادق«علیه 
السلام»به مکه مشرف شد. 


روزی در حال طواف از خدا خواست:«خدایا, از تو می خواهم مالی را که از 
دستم رفته,به من باز گردانی و اجر و ثواب این حالت را به من عنایت 
کنین.»* 

امام«علیه السلام»در همان حال به او رسید و فرمود:«به خداسوگند که تو 
بر خدا حقی نداری و در برابر فا که ار انوم اس ار تاره 
به تو نخواهد رسید؛زیرا تو به کسی اعتماد کردی که به توگفته بودند او 
شرابخوار است(1).» 


ص: 11 <ظ 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه 1 22 


مردی درآتش 


روزی حضرت امیرالمومنین«علیه السلام»با عده ای از اصحاب درمحلی 
بودند که مردی خدمت حضرت شرفیاب شد و عرض کرد:«ای 
امیرالمومنین,من با پسری لواط نموده ام و میخواهم که حد شرعی را 
برمن اجرا فرمایی.» 


حضرت فرمود:«بررگرد به خانه ات.شاید اشتباه میکنی وحواست جمع 


بیست. > 


روز بعد باز خدمت حضرت رسید و باز به گناهش اقرار کردوخواهش نمود 
حد براو جاری شود. 


حضرت بار دیگر او را نهی فرمود و از او خواست که از آنجا دور شود. 
روزدیگر و برای مرتبه سوم,نزد حضرت اقرار کرد و همان 


ص: 212 


واه را زار سونو مان تايه اسلا ام اه اه اسب رای 


در مرتبه چهارم,حضرت فرمود:(پیامبر اکرم«صلی الله علیه وله 
وسلم»,برای این واقعه سه حکم بیان فرموده است. ابنک نو هر کدام 


پایین پرت کنند.دوم اینکه با شمشیر سر از بدنت جدا نمایند و سوم, با اتش 
تو را بسوزانند.) 


عرض کرد:«ای امیرمومنان, کدامیک از اینها دشوارتر است.» 
فرمود:«سوزاندن با آتش» 

گفت:«همین را اختیار میکنم.» 

حضرت به مرد فرمود که برود و خود را برای اجرای خد آماده نماید. 


مرد برخاست و دو رکعت نماز خواند و سپس گفت:«خدایا,گناهی از من 
نتفر او دم انیت که نومه آن دانایی من از گام ود ترمبانم. 


نه: همین دلیل. تزد. جانشین. برر کوار بیامتر. خاتم «ضلی الله. غلیه. .والة 
وسلم»رفتم و از او خواهش نمودم مرا از گناه پاک گرداند.او مرا بین سه 
نوع عقوبت مختار فرمود. 


عقوبت را کفاره کناهان من قرار دهی و مرا به انش خود,در جهنم 
نسوزانی.» 

سپس در حالی که گریه می کرد,به گودالی پر از آتش که برایش تهیه کرده 
تودندداخل: شد انش بان اظراف او به اسمان زبانهة حشیداما اهد وا 
نسوزاند. 


حضرت امیر المومنین«علیه السلام»به حالش رقت فرمود و گریان شد و 
همه اصحاب به گریه افتادند.یس از ان حضرت به مرد فرمود؛«برخیز ای 


ص:13 5 


مرد,همانا ملائکه آسمان و زمین را به گریه واداشتی, بدرستی که خداوند 
توبه تو را پذیرفت.» 


گناهان کبیره,جلد 1-صفحه 271 
ص: 14< 


«سعد بن زیاد» نقل کرده است: .در مجلس امام صادق «علیه السلام»بودم 
که مردی به آن حضرت عرض کرد:«من هنگامی که به دستشویی در حیاط 
خانه ام می روم.صدای آواز و موسیفی را از خانه همسایه ام می 
شنوم. البته گاهی هم برای اينکه بیشتر به آواز گوش بسپارم, بیشتر توقف 
می کتض را در این صورت من مرتکب خطابی شده ام ؟» 


حضرت فرمود:«آری,شنیدن لهو و لعب را ترک کن.» 


آن مرد گفت:«ای مولای من.من که به مجلس آنها نمی روم,فقط صدای 
نها را می شنوم.» 


چشم و دل در قیامت از انچه شنیده و دیده و اعتقاد پیدا 


ص: 515 


نموده اند,مورد سوال واقع می شوند.(1)» 


آن مرد گفت:«این آیه را در نظر نداشتم و از عمل خود پشیمانم ودیگر 
چنین عملی انجام نخواهم داد واز گذشته خود توبه نموده,ازخدای خود 
آمرزش می طلبم.» 


حضرت فرمود:«برخیز و سل توبه کن و آنچه می توانی نمازبگذار,زیرا که 
مداومت بر گناه بزرگی می کردی و اگر در این حال جان میدادی, بسیار 
زیان کار بودی.خدای را سپاسگزار باش که پیش ازمرگ,آگاه شدی و از او 
بخواه که از هر چه که خوشنود نیست, تور | توفیق توبه دهد.زیرا که هر چه 
خدا , نت ار راضی نباشد, زشت است و کارزشت را به اهلش واگذار که هر 
چیزی اهلی دارد(2).» 


ص: 516 


1- سوره اعراف-آیه38 
2- گناهان کبیره, جلد 1-صفحه 6 32 


قطع رحم 


یکی از اصحاب حضرت امام جعفر صادق«علیه السلام»از برادران و پسر 
عموهایش نزد حضرت شکایت کرد و گفت:«برادران وپسرعموهایم مرا 
سخت در فشار گذاشته اند وسهمی که از خانه داشتم ازمن گرفته اند و 
فقط یک اطاق برای من باقی گذارده اند.اگر بخواهم ازآنها نزد حکومت 
شکایت کنم,می توانم همه اموالم را از آنها پس بگیرم.» 


حضرت به او فرمود:«مدتی صبر کن که خداوند بزودی برای توگشایشی 
خواهد فرمود.» 


مدتی بعد بیماری «وبا»در محل زندگی او شیوع پیدا کرد وتمام افراد 
خانواده اش بجز او مردند. 


روزی خدمت حضرت صادق«علیه السلام»رسید و حضرت به او 


ص: 217 


فرمود:«حال خانواده ات چگونه است؟» 
عرض کرد:«به خدا قسم که همه در اثر بیماری وبا جان سیردند.» 


حضرت فرمود:«اين امر به سبب قطع رحم از تو و دورکردن تواز خودشان 
بوده است(1).» 


ص: 219 


1- گناهان کبیره,جلد اول-صفحه‌173 


لطف خدا 


در تفسیر«منهج الصادقین»نقل شده است که در ایامی که حضرت یوسف 
به سلطنت رسیده بود.جبرئیل بصورت بشر نزد وی ظاهرشد و کنارش 


رثیبا ت‌. 


عبور کرد. جبرئیل به حضرت یوسف عرض کرد:«ایا اين جوان را 
میشناسی ؟» 


فرمود:نه 


جبرئیل عرض کرد:«این جوان همان بچه ای است که روزی در گهواره به 
پاکدامنی تو شهادت و گواهی داد.» 


یوسف جوان را احضار کرد و به او بسیار احترام نمود و خلعتی به او داد و 
مقاهتت را نالا برد 


ص: 2:19 


جبرئیل تبسمی نمود و عرض کرد:«ای یوسف, مخلوقی درگهواره بدون 


نمیدانم که خدا با مقمنین چگونه رفتاری خواهد داشت(1).» 


ص: 520 


نها لد اول-صفحهن 50 


حفظ دین 


یکی از زنان مقمن اهل«بصره»به دل درد شدیدی مبتلا شده بود.هر چه به 
اطباء مراجعه کرد, اف به او گفت که برای 


بهبود یافتن باید «شراب کهنه » بخورد. 


اما زن از انجام این عمل خودداری کرد و به خدمت امام صادق «علیه 
السلام» شرفیاب شد و عرض کرد :«آقا.من دل درد سختی گرفته ام وبه 
من گفته شده که علاح آن فقط با شراب ب کهنه امکان پذیر است و من شما 
را حجت بین خود و خدا میدانم.اگر شما بفرمائید که بخورم.این کار را 
انجام میدهم و در روز قیامت در محضر الهی عرض می کنم که شما 
فرمودید و اگر هم نهی بفرمائید,خودداری می نمایم.» 


امام صادق«علیه السلام»فرمود :«هرگز, .«من چنین اجازه ای به تومیدهم.اگر 
چنین کنی.من از ساعتی که جان به گلوگاه تو می رسد,تا 


ص: ۱1( 


از بدنت خارج شود,برتو می ترسم(1).» 


ص: 222 


1- آدابی از قرآن-صفحه262 


بدعت در دین 


کف از علمای اهل سنت در کتابش«شرح تجرید» نوشته است : ۰روزی 
«عمر»در بالای منبر همانطور که گرم صحبت بود,به مردم گفت:(سه حکم 
در زمان رسول خدا«صلی الله علیه وآله وسلم»رایج وحلال بود که من 
اینک آن سه حکم را بر می دارم و حرام می کنم,زیرا صلاح نمیدانم که 
ینک به نها عمل شود.این سه حکم عبارتند از«متعه النساع(1)»و«متعه 
حج(2)» وحذف«حی علی خیرالعمل(3)»«ازاذان واقامه.» 


عمر دربارة متعه النساء گفت که کارزشتی است وباید از بین برود و در 
مهرد صتعهحجح کفت: که.دیکر ار به انجام آن تست و علت حدف:حی علی 
خر فا را و سارت میم ات ری ال ها ات 
مردم را از مهمترین عمل یعنی جهاد باز داردومردم 


ص: 523 


1- متعه النساء:نوع خاصی از عقد نکاح است که در آن زن بزای. مدت 
معینی درمقابل مهر معین به زوجیت مرددرمی اید. 

2- متعه ححج:حح تمتع يا متعه حح عبارتست از اینکه شخص در یکی از سه 
ماه شوال و ذی القعده و ذی الحجه در«میقات»به نیت عمره احرام می 
بندد وسپس به«مکه»می رود و خانه خدا را طواف می نماید.بعد سعی 
بین«صفا» و«مروه » را انجام میدهد.,آنگاه تقصیرمیکند و از احرام بیرون 
می رود,یعنی چیزهایی که بروی حرام بوده است حلال می شود. تااینکه در 
همان سال از مکه احرام دیگری برای <7 می بندد. سیس به«عرفات»می 
رود و ازان پس روانه«مشعر الحرام»می شود و بعد هم اعمال حج را به 
همان کیفیت که به تفصیل در کتب فقهی آمده است. بجا ضیف ]و 

3- حی علی خیر العمل,ترجمه:«بشتاب به سوی بهترین عمل(نماز)» 


دست از جهاد بکشند؟ 


عجیب تر این است که روزی عمر هنگام اذان صبح خوابش برده بود و 
رات سا ارات رس ار و ما رن 
سر او رفت و گفت:«الصلوه خیر من النوم» نماز بهتر ازخواب است؛ودو 
هر 

و عمر از خواب برخاست و از سخن موّذن خوشش آمد و به جای اينکه 
بخاطر این بدعت او را تنبیه کند,دستور داد این گفتار را دراذان جای 
دهند(1) ! 


ص: 2۱24 


1- آدابی از قرآن-صفحه31 


ضرر وضرار 


فردی به نام «سمره بن جندب» که بسیار قلدرو هتاک بود,درخت نخلی 
داشت که در خانه یکی از انصار بود. 


وی هرگاه میخواست سراغ درختش برودبدون اینکه , به اهل آن خانه خبر 
دهد وارد خانه می شد. 


تا اينکه روزی صاحبخانه که از این امر ناراحت شده بود,از اوخواست 


هنگام ورود به خانه ساکنین منزل را مطلع سازد.اما وی درجواب 
گفت:«من چون صاحب درخت هستم.حق عبور دارم و دوست ندارم اجازه 


بگیرم.» 


مد سای ار کش نت سش اعت. الم ناه 
واله»شرفیاب شد و از سمره شکایت نمود. پیامبر سمره را احضار نمود و 
موضوع را با وی در میان نهاد.اما او با گستاخی گفت:«درخت خرما متعلق 


به 


ص: 525 


من است و من حق دارم به درخت خود سرکشی کنم.» 


پیامبر به او فرمود:«آيا حاضری این نخل را با نخل دیگری معاوضه 


پی ؟ ۳ 


چون سمره نپذیرفت,پیامبر پيشنهاد دیگری به وی فرمود:«این نخل را به 
دو نخل دیگر بفروش.» 


سمره باز امتناع نمود تا اينکه پیامبر به اه بيشتنهاد کرد ان تخل را با ده نخل 
دیگر در مکان دیگر معاوضه کند.اما او باز پاسخ منفی داد. 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله»چون پافشاری غیرمنطقی او را دید, 
فرمود:«در کارتو چیزی جز ضرر وجود ندارد.در اسلام هم نه زیر بار ضرر 
رفتن جایزاست و نه ضرر رساندن.» 


سپس دستور فرمود تخل سمره را از خانه مرد انصاری قطع کند وبه او 
تحویل دهند(1). 


ص: 2:26 


منت اه اها -خضه 217 


سیدی بر دار 


«زمخشری»در کتاب«ربیع للابرار» از«عمر بن دهلمه»نقل کرده 
است:«روزی در زمان«حجاج بن یوسف»-که لعنت خداوندهماره براو باد 


در میدان شهر دیدم که مردی از سادات علوی را به دار آويخته و کتف های 
او را با طنابی بسته و اویزان نموده بودند.ولابد سید بایدساعت ها بر بالای 


دار می.ماتد تا از کرنسشکی و تشتنحی: جان میداد 


و از آن منظره بقدری شاتر «وخار اخبت شدم که سر به انتتخان بلند کردم و 
بی. اختباز. کفتم دابا غرا اتقدر بف تخر ان. مملت: سندهی. هیا آبان 
بردباری می فرمایی؟» 


شب در عالم رقیا ,مقامات عالی و باغ و بستان فراوانی را دیدم و بسیار 
مبهوت شده, با خود گفتم: «خدایا, این مقامات از آن 


ص: 2۱27 


کیست؟» 
ناگهان مرد با عظمتی را در برابرم دیدم.او فرمود:«آیا مرامیشناسی؟» 


وقتی پاسخ منفی مرا شنید. فرمود:«من همان سیدی هستم که در میدان 
شهر به دار اويخته شده ام.» 


آناه میان .۶ فین و اما ند بایم. تن یر زباری .ها تست به نم در ان 
ستمد بده ها را به درجات رفیع می رساند(1).» 


ص: 229 


1- سید الشهد|ء<علیه السلام»-صفحه10 2 


تذلل برای غیرخدا| 

فردی خدمت حضرت امام صادق«علیه السلام»شرفیاب شد وبه رسم 
ادب. سر مبارک امام را بوسید. سپس پیشانی امام و بعد دستهای ایشان و 
بعد روی پای حضرت افتاد تا آنها را ببوسد.در آن حال,امام«علیه 
السلام»فریاد زد:«برای خداوند دیگر چه می خواهی انجام دهی؟ 


مگر نمیدانی جعفر«علیه السلام»خود عبد خداست.» 
بعتی بای کهایت خقدلل»را فقظط بز اف خداوته خها تیان بکار روز زا 
ص: 590 


1- نفس مطمئنه, صفحه 90 


توبه برادران یوسف 


پس از آنکه خیانت برادران حضرت یوسف برهمگان آشکار شد,آنان خود را 
بر روی دست و پای پدرشان حضرت یعقوب انداختند و گفتند («ای پدرءاز 
پزورد کار ترا ما آمرژشن بخواه, زیرا که ما گناهکار هستیم.» 


یعقوب فرمود:«بزودی از پروردگار برای شما امرزش میجویم,به درستی 
که او بسیار امرزنده و مهربان است.» 


داد, بیش از بیست سال عفوب فرزندانش را جمع می کرد فتر آفزتن ان ۳ 
استغفار می تمود و آنان. امین مین ؟ 


ص: 530 


1- قلب سلیم, جلد اول-صفحه 1 17 


پیروزی در جنگ 


هنگامی که حضرت امیرالمومنین«علیه السلام»عازم حرکت به سوی 
«نهروان»وجنگ با«خوارج» گردید.«عفیف بن قیس» که یکی از ستاره 
شناسان ان زمان بود,به امام«علیه السلام»عرض کرد:(ای 
امیرالمومنین«علیه السلام». وضعیت ستارگان در حالتی است که می 
ترسم اگر در این ساعت حرکت فرمایید,پیروز نشوبد,زیرا ستاره مسلمین 
در حال هبوط 


است.) 


امام«علیه السلام»در پاسخ او فرمود:«ای عفیف,آیا گمان می بری که می 
هرکس سخنان تو را تصدیق کند, قران را تکعذیب کرده است.کسی که 
سخن تو را بیذیرد,از یاری خواستن از خداوند وطلب خیر از او بی نیاز 
شده است و کسی که سخن تو را بیذیرد,باید حمد و 


ص: 31( 


ثنای تو را نماید نه پرودگار عالم راءزیرا تو با گمان خود او را به ساعتی که 
در آن از خیر بهره مند شده و از زیان رهیده است,راهنمایی کرده ای.» 


سپس امام «علیه السلام»بدون توجه به سخن عفیف به اصحاب فر مود:«به 
نام خداوند و با یاری جستن از او حرکت کنید. » 

بسن از آن مسلمانان بر خوارج جمله کردند و به جزله تفر آنان: که فرار 
کردند.بقیه هلاک شدند و اصحاب حضرت امیرالمومنین«علیه 
السلام»باتلفات کمی به پیروزی درخشانی نائل امدند(1). 


ص: 2 


1- قلب سلیم, جلد اول-صفحه 157 


مایفنن از رنجینیه آایت 


در کتاب«عیون اخبار الرضا علیه السلام»از «عبدالله نیشابوری» نقل شده 
است که:من با«حمید بن قحطبه»(که لعنت خدابر او باد)معامله ای کرده 
بودم و پولی از من طلب داشت. پس از اینکه ازمسافرتی مراجعت 
کردم, قحطبه مرا احضار کرد و من هم با همان لباس سفر نزد او رفتم. 


آن روز.یکی از ایام ماه مبارک رمضان بود.وقتی به حضور اورسیدم.ظهر 
بود و سفره غذا پهن گردیده بود.او یکی از غلامانش را مامورکرد تا ظرف 


اب بیاورد و دستهایش را بشوید. وقتی دستهایش را شست,به من هم امر 


من که فراموش کرده بودم در ماه رمضان هستیم, دستهایم راشستم و به 
اهر ار کاردشتنه فش مرت حظ هد بان سا گرم 


ص: 533 


افاد کهساسان ات دا اه کار شرفت 


امیر وقتی چنین دید.علت را پرسید.گفتم:«ای امیر,ماه مبارک رمضان 
باشید.» 


امیر از شنیدن این مطلب بسیار متاثر گشت و گفت:«من هم عذری 
دار سیفن ای از حیدای سار سا ایحا اند کی عفد مهو 
پس از فراغت از طعام, سبب گربه او را پرسیدم. گفت:«درزمانی 
که«هارون الرشید»در«طوس» بود.شبی مرا احضار کرد ,چون به خدمتش 


رسیدم,دیدم که نزد او شمعی روشن و شمشیری سبز رنگ وبرهنه مقابل 
اوست.چون مرا دید.پرسید:«اطاعتت ازامیرالمومنین چگونه است ؟» 


گفتم:«با جان و مال خوبش برای اطاعتش آماده ام .»وبعد اجازه داد از 
محضرش مرخص شوم. 
هنوز دقایقی نگذشته بود که مأمور هارون نزد من آمد و مرا باز به خدمت 


هارون برد و او همان سوال را بار دیگر از من پرسید. 


در پاسخ گفتم: «ای امیر.من با جان و مال و خانواده ام در راه تو به خدمت 
اماده آم.» 


از محضر او مرخص شدم و به طرف اقامتگاه خود براه افتادم.دربین راه 
باز نها مور هار ون یه تالم امد مورا نزد هارون برد و او سوال خودرا تکرار 


کرد. 


این بار در جواب هارون گفتم:«ای مولای من ! همانا من باجان و مال و 
خانواده و دین خود در خدمتگزاری به استان توحاضر 


ص: 34 


35 


هستم. »> 


هارون از این سخن تبسمی کرد و گفت:«ای حمید این شمشیر را بگیر و 
هر امری که این خادم به تو فرمان داد,انجام بده.» 


شمشیر را برداشتم و همراه خادم به راه افتادم.خادم مرا به ساختمان 
کوچکی در کنار قصر برد و درب آنجا را باز کرد.چون واردشدیم, دیدم در 
قاط تایه ایس ی یه اظای فرشم در کا خباظ بو 


خادم درب کمن از اطاق ها را گشود و وارد شدیم. دیدیم که بیست نفر پیر 
و جوان همه از سادات و اولاد علی«علیه السلام»وفاطمه زهر |«سلام الله 
علیها» به بند کشیده شده اند. 


غلام به من اشاره کرد و گفت که گردن های آنان را بزنم. 


| درون چاهی که در وسط حیاط بود 
دی از او,‌نوزده نفر دیگر را هم گردن زدم و همگی را به چاه 


با خادم به طرف اطاق دیگر رفتیم و بیست نفری را که در آنجابودند همانند 
افراد دیگر گردن زدم و به چاه انداختم.سپس به طرف اطاق سوم رفتیم و 
همان عمل را تکرار کردم. اخرین نفری را که خواستم سر از بدنش جدا 
0 من فرمود:«وای برتو, فردای قیامت وقتی که تورا حضور جد 

ما,رسول«اکرم صلی الله علیه واله وسلم»می برند.ءچه عذری داری, و 
حال آنکه تو شصت نفر از اولاد او را بدون هیچ گناهی کشته ای ؟» 


در آثر سخن او,بدنم به لرزه افتاد و نزدیک بود شمشیر از دستم 


ص: 535 


نف ۳ خادم نگاه نند و خشمناکی به من نمود و من از از تنز ان پیرمردر | 
هم کشتم و در چاه افکندم.» 


حال ای عبدالله, آیا کسی که شصت نفر از اولاد و رسول خدا«صلی الله 
علیه واله»را کشته است.روزه و نماز برای او نفعی دارد؟و من یقین دارم 
که .نتته فر آن یا کی انش خواهم هد ۵ ندیم خاطن است. که بروم 


نمیگیرم.» 


پس از مدتی,هنگامی که حضرت علی بن موسی الرضا«علیه السلام»به 
خراسان وارد شد, عبدالله خدمت حضرت رسید وداستان آن ملعون و ۳ 
اف را از فروزد کا ر عالم برای حضرت نقل نمود. 


۲ ت رضا«علیه السلام»فرمود:«وای براو, گناه ناامیدی او از رعمت 
الهی,از گناه قتل ان شصت نفر علوی بیشتر است.» 


«بلیتاکز آن ملعون پس از قتل آن سادات بی گناه و پس ازارتکاب این 
جنایت بزرگ,به کلی از خدای خود بریده نشده بود,وراستی از کرده خود 
پشیمان شده,از روی اخلاص توبه نموده و از راه عجزبه رحمت الهی 
پناهنده شده بود,خدای کریم توبه او را قبول می فرمود(1).» 


ص: 536 


[- گناهان کبیره, جلد اول, صفحه 88 


حق همسایه 


درکتاب«اصول کافی» نقل شده است که مردی از انصار نزدرسول 
خدا«صلی الله علیه وآله»رفت و عرض کرد:«در فلان محله خانه ای خریده 
ام و نزدیک ترین همسایه ام کسی است که امید به خیرش ندارم واز 
شرش هم اسودگی ندارم.» 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه وآله»به علی«علیه 
السلام»و«سلمان» و« ابوذر» و«مقداد»فرمود تا در مسجد با صدای بلند 
اعلام کنند هرکس همسایه اش را ازار دهد, ایمان ندارد.» 


این مطلب را سه بار در مسجد اعلام کردند. سپس حضرت بادست به خانه 
های سمت چپ و راست اشاره نمود و فرمود:«تا چهل خانه,از چهار 
طرف,خانه همسایه محسوب می شود و باید حق انان را 


ص: 7 


رعایت کرد.(1)» 
ص: 538 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 412 


قوم سب 


در محلی که«قوم سبا»زندگی می کردند.دو بوستان قرارداشت که در دو 
طرف راست و چپ,ان دهکده را می پوشانید. 


به وسیله این دو بوستان نعمات الهی بر مردم سرازیر بود وپیامبران به 
مردم آن سامان همیشه تذکر می دادند خداوند را به پاس این نعمات 
سیاسکر اری کنند و شا کر باشتند: 


آها متخم از ساتیران ره برگردانیدند وکفران نعمت کردند وگفتند:«ما از 


پس خداوند برایشان«سیل عرم»را جاری ساخت. 


گفته شده است که عرم,نام سدی است که توسط «بلقیس»ملکه ۳۳ 
ساخته شده و در میان دو کوه با سنگ و قیر بر پا شده بود.برای 


ص: 539 


سد.ست درب ساخته بودند که یکی در بالا و دیگری در میان و سومی 
درپائین دیواره سد قرار داشت.دوازده دریچه هم برای ابیاری مزارع 


گشوده شده بود. 


هنگامی که آب پشت سد زیاد بود,از دریچه های بالا استفاده می کردند و 
اب را بطور مساوی بین مزارع تقسیم می نمودند وموقعی که سطح اب 
کمتر می شداز دریچه های پائین يا وسط استفاده می کردند. 


پس از مرگ بلقیس و در اثر طغیان قوم سباء خداوند موش های بزرگی را 
هس مسا وا اما مارا ماه را و باس 


بود,پاره کردند به طوری که آب,سد را ویران ساخته, سیل در شهر جاری 
شد.و در آثر همین سیل بود که اکثر مردم به جز اندکی به هلاکت رسیدند. 


بعد از این حادثه آن دو بوستان ویران شد و میوه هایش تلخ وبدطعم گردید 
ما سا ات را را سا ات اس 


ص: 540 


1- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 6 46 


هجوم عقرب ها 
تیال ها قبل, ۳ «سامره»مورد هجوم «عقرب ها»قرار گرفت.در و دیوار 
0 بز ۳1 عقر ب شد. تمام مردم و طلاب مدارس علمیه از شهرفرار 


دند. 


یک نفر از طلاب تصمیم گرفت برای رفتن یا نرفتن از شهراستخاره 
کند. اتفاقا استخاره خوب امد و در همانجا ماند. 


از قضا عقرب هم به او حمله کرد و او را از پای درآورد.مدتی بعد جسد 
طلبه را از خانه اش بیرون بردند. 


با توکل به خدا نباید خود را به چنگال دشمن سپرد.بلکه بایدبا دشمن مقابله 
کرد(1).» 


ص: 411< 


1- استعاذه-صفحه10 2 


مرحوم«نوری» در دارالسلام نقل کرده که شخصی تاکستان انگوری داشت 
و به باغبانش دستور داده بود از درخت هایی که کنار دیواراست. برداشت 


استفاده می نمود. 


چون آخر فصل شد و موقع چیدن انگور رسید.باغبان پس ازچیدن انگورهای 


روزی اتفاقا از کنار باغ عبور می کرد.در لابلای درخت هاچشمش به خوشه 
0 ۹ ۱ ۱۳9۱۷۳ ۳۳ 


ص: 242 


ص: 43 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 287 


بهتان 


در تفسی ر«منهج الصادقین»نقل شده است که در صدر اسلام افرادی به نام 
های «بشر»و«مبشر»و«بشیر» از این سه نفر.بشر مردمنافقی بود. 


شبی وی دیوار خانه«قتاده بن نعمان» را سوراخ کرد و داخل آن شد و از 
انبار خانه, کیسه اردی که در ان زرهی پنهان شده بود. سرقت کرد و به 
خانه«زید بن السمین» که فردی یهودی بود,برد.از قضا کیسه ارد سوراخ بود 
و در راه مقداری از ان بر زمین ریخت. با این حال, بشر کیسه و زره را به 
زید سیرد و رفت. 


بامداد روز بعد, قتاده که متوجه سرقت از منزلش شده بود,به دنبال 
نشانی که توسط ارد ایجاد شده بود رفت. ابتدا به خانه بشر رسیداما او 
به دروغ سوگند یاد کرد که چنان کاری نکرده است.قتاده سپس 


ص: 2:4 


به دیال: ارد.به متز ل زید رفت و آو زا به دزدی ازمتزلش فتهم نود 


زید ماجرا را با او در میان نهاد و بشر را رسوا کرد. اما قبیله بش رکه نمی 
خواستند بشر رسوا شودءبه خصومت و جدال با قتاده برخواستند و بر 


از مدتی بعد.بشر باز دست به سرقت زداما در حین سرقت خانه بر 
سرش خراب شد و جان سپرد(1). 


ص: 45 


1- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه ۸499 


رعایت تساوی 


روزی شخصی خدمت حضرت علی«علیه السلام»رسیدواز ایشان در رابطه 
با موضوعی شکایت کرد.هر چه حضرت برای او دلیل و برهان اورد. آن 
شخص از شکایت خود صرفنظر نکرد. تا اینکه حضرت او را نزدقاضی وقت 
که«عمر» بود, برد. 


عمر وقتی حضرت را با فرد دیگری دید به عنوان احترام,حضرت را با لقب 
یاد کرد ولی آن مرد را بدون لقب نام برد. 


حضرت نگاه تندی به او کرد و فرمود:«چرا میان ما فرق گذاشتی و به من 
احترام بیشتری نمودی و مرا با لقب ذکر کردی و.طرف دیگر را بدون لقب 
نباید در محکمه بین دوطرف فرق و تمایز قائل شوی(1).» 


ص: 546 


1- قلب قرآن-صفحه183 


یعقوب لیثت 


روزی«یعقوب لیث صفاری»به بیماری شدیدی مبتلا شد وتمام اطباء برای 
معالجه اش جمع شدند.اما از عهدة درمان او برنيامدند. 


دارید که نزد خداوند مقامی دارا باشد.نزد من آورید تا از پروردگار طلب 
شفای مرا نماید.» 
تن ان زمان«سهل بن عبدالله شوشتری» به چنان خصوصیاتی مشهور بود. 


از طرف یعقوب به دنبال سهل فرستادند.ابتدا سهل از رفتن به در بار 
یعقوب امتناع کرد,ولی وقتی با اصرار و خواهش زیاد انان مواجه شد,قبول 
کرد و با انان نزد یعقوب رفت. 


چون یعقوب را دید, کنار بستر او نشست و گفت:«آبا 


ص: 47< 


میخواهی خدا تو را شفا دهد ؟هیچ میدانی چقدر آه و ناله مظلومان پشد 


یعقوب گفت:«<چه کنم؟» 


سهل: در باشخ کفت:«باید فحبوفنین و بی گناهان. را از زئدان هاازاد 
نمایی.» 


یعقوب دستور داد زندانیان را ازاد کنند.سپس سهل رو به او کردو 
گفت:«تو به بندگان ظلم میکنی,انوقت امید داری خدا تو را ببخشدبیا و از 
گذشته های خود توبه کن.» 


بالاخره یعقوب را وادار به توبه و استغفار نمود. سپس دستش رابه دعا بلند 
کرد و گفت:«ای خدایی که یعقوب را از ذلت گناه نجات دادی,از بستر 
بیماری نیز او را نجات نده. >> 


طولی نکشید که یعقوب با حالی خوش از جای برخاست ودرهمان مجلس 


دستور داد یک طبق زر برای سهل بیاورند.اما سهل نپذیرفت و 
گفت:«کسی میخواهد که خدا را نداشته باشد, کسی که خدا را 
دارد, همه چیز دارد(1).» 


ص: 249 


1- نبوت-صفحه 198 


تشک وف 


روزی پیامبر«صلی الله علیه و آله وسلم»در مسجد نشسته بود که مردی 
وارد شد و مشغول نماز گردید.اما وی رکوع و سجده را به درستی بجای 
نمی اورد. 


حضرت در آن موقع فرمود:«او چنان سر خود را بر زمین می زندکه گویی 
بر دین من نمرده است(1).» 


ص: 9« 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 61 2 


احترام به مقمن 


در کتاب«وسائل الشیعه» از«ابوهارون» نقل شده است که روزی امام 
صادق«علیه السلام»در مجلسی که برقرار بود.به حاضرین فرمود:«چرا 
شما ما را خوار می کنید؟» 


مردی از اهل خراسان با شنیدن این سخن فورا عرض کرد:«پناه می بریم 
برخدا از اینکه شما و يا چیزی را که مربوط به شما باشد,خوار کنيم.» 


امام«علیه السلام»فرمود:«اما تو خود یکی استخفاف کنندگان ماهستی.» 


خراسانی با تعجب عرض کرد:«یناه به خدا که من شما راخوار کرده 
باشم.» 


امام«علیه السلام»فرمود:«وای برتو ! وقتی که ما نزدیک 
ص: 550 


«جحفه» بودیم, فلان شخصر از نو خواهش کرد که مقداری از راه را 
برمرکب تو سوار شود و گفت:«به خدا قسم از پیاده روی خسته و 
عاخزشده آم.» اها و شزبلند تکردی و اعشایی به او تتمودی:هر ابته: تو 
اوراسبک شمردی و کسی که مومنی را سبک کند.حرمت خداوند رارعایت 
نکرده است(1).» 


ص: 51( 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 407 


باران 


یک تاجر ایرانی به وسیله کشتی از کشور«هندوستان»نارگیل بار کرده بود 
تا به«دوبی»ببرد.قبل از حرکت برای یکی از افرادخانواده اش در دوبی 
تلگراف زده بود که تقریبا یک هفته بعد می رسد. 

پس از کشت یگ هفته خانواده اش آماده شدند تا از او استقبال کنند.اما 
هرچقدر صبر کردند,از امدن کشتی خبری نشد.تا اینکه ناچار به منزل 
باز 

خلاصه بعد از روزها و هفته های افراد خانواده پقین کردند که کشتی او 
عرق شده است.به ناچار مجلس ختم برای او بر پا کردندوپس از مدنی 
تصمیم به تقسیم ارت او گرفتند. 

روزی ناگهان کشتی تاجر در حالی که شکسته و ویران شده بود,به بندر 
ر سید و نکر انداخت. 


ص: 5252 


ماجرا را از او پرسیدندگفت:«پس از سه روز حرکت در دریای ناگهان هوا 
طوفانی شد و بادبانهای کشتی پاره شد و کشتی از کار افتادبه طوری که 
دیگر امکان حرکت با آن نبود.چند روز در میان طوفان به شَربردیم و سعی 
کردیم فقط خودمان را از افتادن در دریا و غرق شدن حفظ کنیم. 


پس كِ روز که دریا آرام شد؛, مجبور شدیم به هر ترتیبی شده, با پارو 
کشتی ر اد و ات به سنگینی و 


بعد از چند وشات آ شتا دنت ما به پایان رسید به طوری که دیگر قدرت 
پارو زدن در کسی نبود همه خود را آماده برای مرگ کرده بودند.وقتی 
فهمیدم که آخرین دقایق عمرم فرا رسیده است,دلشکسته شدم و 
کفتم تدای آکر عم ها باقن ماه ابتت در کاز‌ها کشاسی اتخام بت * 


در همان دقایق, قطعه ابری بالای سر ما آمد و شروع به باریدن کرد.با 
ناتوانی ظرف اب اماده نمودیم و مقداری از باران را جمع کردیم. وضع ما 
مقداری بهتر شد.تا اینکه پس از چند روز خداوند به مالطف کرد و ما را به 
ساحل رسانید(1). 


ص: 553 


1- فاتحه الکتاب-صفحه 81 


بهترین طواف 


در کتاب«اصول کافی»از«موسی بن قاسم»نقل شده است که گفت:«به 


امام جواد«علیه السلام» عرضر کردم:«من میخواستم ازطرف شما و 
پدرانتان طواف کنم ,راما بعضی 7 برای امام علیه السلام ,طواف کردن 


جایز نیست.؟ 

حضرت فرمود:«خیر, آنچه می توانی طواف کن, همانا این کارجایز است.» 
سه سال بعد موسی بن قاسم خدمت حضرت رسید و عرض کرد: 

چند سال قبل از شما اجازه خواستم که برای شما و پدرانتان طواف کنم 

و شما اذن دادید. من هم هر چه توانستم طواف کردم.یک روز برای رسول 
خدا«صلی الله علیه واله»و یک روز برای جدتان امیرالمومنین«علیه 
السلام»و تا روز آخر که برای شما طواف نمودم.ای آقای من.همانا 

ص: 554 


ولایت محمد وآل محمد«صلی الله علیه واله وسلم»را در دین خود 
قراردادم.» 


حضرت فرمود: در این حال به دینی وارد شدی که خدا ازبندگانش جز آن 
را نمی پذیرد.» 


سپس موسی عرض کرد:«مولای من البته سعی کردم گاهی برای مادرتان 
خصرت فاطمه هر اخسلام الله علما)ظواف کنم» 


حضرت فرمود:«این کار را بسیار انجام بده.همانا این طواف بهتر از طواف 
های دیگری است که انجام داده ای(1).» 


ص: 55 5 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 9 1 3 


دیوانه حقیقی 


«جابر بن عبدالله انصاری» نقل کرده است که روزی رسول«خدا صلی الله 
علیه واله وسلم»از محلی گذر می فرمود وشخص مصروعی رادید که عده 
ای از مردم دورش اجتماع نموده بودند. 


حضرت علت اجتماع آنان را سوال فرمود. 


عرض کردند:«این مرد مصروع,دیوانه است و مردم می خواهند,او راتماشا 
کنند.» 


رسول خدا«صلی الله علیه واله»نگاهی به آن فرد کرد سپس فرمود:«ايین 
شخص دیوانه نیست.ایا می خواهید شما را از دیوانه حقیقی اگاه نمایم ؟» 


گفتند:«آری,ای رسول خدا«صلی الله علیه وآله» 
فرمود:«دیوانه خقیقی: آن است که با تکبر راه رود و به خاطر 


ص: 556 


خود پسندی پائین لباس خود را می نگرد و پهلوهای خود را با حرکت دوش 
برای خویش حرکت می دهد.چنان شخصی دیوانه حقیقی است ولی این 
مرد فقط به بیماری مبتلا است(1).» 


ص: 7صظِ< 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه 07 


خیانت در امانت 


س‌ 


در کتاب«وسایل الشیعه»« نقل شده است که«ابومخمد دعلجی» دو پسر 
داشت.یکی اهل ورع و تقوی و دیگری اهل فسق وفساد بود. 


روزی چند نفر از شیعیان به ابومخمد مبلغی پول دادند تا به نیابت حضرت 
حجت«علیه السلام»,فردی را به حج بفرستد. 


ابومحمد پول را بین خود و فرزند فاسق اش تقسیم کرد و هر دو به حج 
رفتند. 


در ایام حج,در روز«عرفه» ابومحمد جوان بلند بالا و گندم گون و زیبا 
صورت و خوش لباسی را دید که بیش از همه به دعا و تضرع مشغول بود. 


چون هنگام خروج مردم از«عرفات»به سوی«مشعر»شد آن 


ص: 558 


شخص به آبومحمد فرمود:«ای شیخ, از خدا شرم نمیکنی؟»چون ابومحمد 
علت را سوّال کرد,فرمود«از تو خواستند به نیابت از امام زمانت حج به 
نمی ترسی که به علت این عمل چشم تو کور شود.»وسپس اشاره به 
چشم ابومحمد نمود. 


آبومحمد بسیار خجالت زده شد و چون به خود آمد,هر چه جستجوکرد, آن 
اقا را نیافت. 


حدود چهل روز بعد.همان چشم اش بیماری پیدا کرد و بعدنابینا شد(1). 


ص: 559 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 9 1 3 


در قوم«بنی اسرائیل»چهار مومن زندگی می کردند.روزی یکی ازآنها که 
فقیر و ناتوان بود, به منزل د 9 دیگرش که توانمند بود.رفقت .وقتی درب 
راکوبیدغلام دوستش در راگشود. مرد فقیر سراغ دوستش را گرفت, راما 
غلام از بودن دوستش در خانه اظهار بی اطلاعی نمود. و مرد فقیر از آنجا 


دور شد. 


وقتی غلام به داخل خانه بازگشت, صاحبخانه از او پرسید:«چه کسی پشت 


در بود؟» غلام پاسخ داد ی مومن و فقیر شما اش بودو من گفتم که 
شما در خانه نیستید و او هم برگشت.» 


اتفافا در آن روزنده نتفر دیکر از مومنین دز انجا بودند.ضاخبخانه و آن ده 
نفر به سخنان غلام اعتنایی نکردند و به صحبتهای خود ادامه دادند. 


ص: 560 


روز بعد مرد فقیر به دیدار آن دو مومن رفت. اما آنان از او به خاطر 
تحقیری که شده بود,عذرخواهی نکردند. 


مدتی بعد,ابری از دور ظاهر شد.آنان فکر کردند که بزودی باران خواهد 
بارید.به این خاطر با عجله به سوی مقصدشان حرکت کردند.لحظه ای بعد, 


«ای آتش,اینان را در میان بگیر که من جبرئیل فرستاده خداهستم.» 
ناگهان برقی از میان ابرشعله زد و آن سه نفر را در میان گرفت و از 
ژزمین در ربود. 


وسلام»یعنی«یوشع بن نون»رساند و موضوع را با وی در میان نهاد. 


بوشع فرمود:«آیا تمیداتی که خداه‌ند بر آنها خشم کرده است.پس از آنکه 


خشنود بوده است؟بدان که این خشم برای تحقیری بود که انان بر تو روا 
دا شستند.» 


مهن با شنیدن. این خبرءبیان داشت:<«من اکتون از آنهادرمیکذرم و آنان را 
حلال می نمایم.» 


او و هیا ام ان 
از این برای انها ثمری داشته و عذابشان کاهش یابد(1).» 


ص:61 5 


1- قلب سلیم.جلد دوم-صفحه 96 


مرد ومار 


فردی هنگام مراجعت از زیارت خانه خدا,در حالی که همراه قافله اش 
بودءبه سختی بیمار شد!به طوری که دیگر قدرت حرکت نداشت.از طرفی 
قافله امکان توقف در بین راه را هم نداشت.به همین خاطر ان فرد را در 
راه رها کرده و به حرکت خود ادامه دادند. 


عده: اق از اغراب بیاباتی که در آن اطراف: بودندران. فرد. را دیدندونزدش 
رفن ۲ 


اه کر نی کار راهان اس 


بالاخره با اصرار فراوان مرد,اعراب مار را به طرف او رها کردند. 
مار هم به سراغ او رفت و نیش خود را در بدن مرد فرو کرد. 


ص: 5262 


اما برخلاف انتظار,پس از نیش زدن مار, مرد حالش خوب شدو به راه خود 
ادامه داد و خواست خداوند بر اين تحقق گرفت که سم ماربرخلاف 
طبیعتش بیماری مرد را بهبودبخشد(1). 


ص: 563 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه 45 


تواب حج 


«عبد الله بن سنان»نقل کرده است:«روزی نزد حضرت صادق«علیه 
السلام»بودم که شخصی وارد شد و امام«علیه السلام»به او سی دینارداد 
تا به نیابت از فرزندش«اسماعیل»اعمال جح را به جای اورد. 


سیس به او فرمود:«اگر چنین که برای اسماعیل که از مالش خرج شده, 
ثواب یک حح. و برای تو که بدن خود را به زحمت می اندازی, ثواب ثه حح 


محسوب خواهد شد(1).» 
ص: 2604 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه8 1 3 


توبه گربه 


مرحوم«نوری» درکتاب«دارالسلام» نقل کرده است که درمنزل یکی از 
علمای«نجف اشرف» کبوتری ند کی می کرد که بسیارمورد علاقه عالم 
بود.در آنجا گاهگاهی گربه ای هم رفت و آمد داشت. 


از قضاروزی گربه به کبوتر حمله کرد و او را به دندان گرفت وفرار 
کرد.هر چه بچه ها به دنبالش دویدندفایده ای نبخشید. 


عالم که از 5 کبوتر و فقدان او متاثر شده بود, اغلب اوقات عصایی را 
کنار دستش می گذاشت تا در صورت دیدن گربه.او را تنبیه کند. 


اتفاقا گربه از ترس چند روز به انجا نرفت.تا اينکه زوزی آهسته آهسته 
وارد خانه شد و به اطاق عالم رفت.مرد عالم بلافاصله عصایش را 
برداشت و پشت پرده اطاق پنهان شد. 


ص: 565 


چون گربه گوشه اطاق نشست,عالم درب اطاق را بسته به طرف گربه 
حمله کرد. 


گربه که خود را در خطر دید,به روی کتابخانه پرید و از طرفی به طرف 
دیگر فرار کرد. 


خلاصه وقتی دید نجات نمی یابد, به طرف یک«قرآن» که روی کتابخانه بود 


رفت و دست و سرش را روی آن گذاشت.و بدینوسیله به مرد عالم فهماند 
که به قرآن پناهنده شده است. 


مرد عالم هم چون این عمل را از گربه مشاهده کرد,درب اطاق را باز کرد 
و گربه هم به آهستگی از اطاق خارح شد. 


از آن به بعد دیگر آن گربه از منزل عالم چیزی ندزدید وخیانتی از او دیده 
نشد(1) 


ص: 566 


1- فاتحه الکتاب-صفحه129 


فقیر و توانگر 


فد وا نرق در حالیکه جامه فاخری بر تن داشت,خدمت حضرت رسول 
اکرم«صلی الله علیه واله وسلم»شرفیاب شد. 


رفت و کنار مرد توانگر خدمت حضرت زانوی ادب بر زمین نهاد. 


مرد توانگر که لباسش زیر پای فقیر قرار گرفته بود.لباسش راکنار زد و از 


رسول خدا«صلی الله علیه وآله»به او فرمود:«ترسیدی از فقر اوچیزی به 
تو بچسبد؟» 


مرد توانگر عرض کرد:خیر 
حضرت فرمود:«پس چه چیز تو را وادار نمود که چنین کاری 
ص: 5207 


انجام دهی؟» 


مرد در حالی که متوجه اشتباه خود شده بود,معذرت خواست وعرض 
کرد:«ای رسول خداءاین شیطان است که هر زشتی را برایم ارایش میدهد 
و هر زیبایی را برايم زشت جلوه می دهد.من از کار خورتوبه می نمایم و 
حاضرم نصف دارایی خود را به اين مرد بدهم.» 


رسول خدا«صلی الله علیه وآله»به فقیر فرمود:«آیا مالش رامی پذیری؟» 
عرض کرد:خیر 

مرد توانگر پرسید:چرا؟ 

فقیر گفت:«برای اينکه می ترسم در دل من آنچه در دل نو بود, وارد 
شود.می ترسم آنچه از کبر و غرور و بلندپروازی و خوار کردن بندگان خدا 
که به واسطه ثروت زیاد در دل جای می گیرد.مرا هم گرفتارنماید(1). 


ص: 568 


1- قلب سلیم,جلد دوم-صفحه66 


سلطان در خزانه جواهرات 


درحالات کف از سلاطین نوشته شده که خیلی عاشق جواهرات بود.هرجأ 
گوهری میدید به هر قیمتی بود آن را نت دنت خی آ۵ 5 و درخزانه جمع 
آوری می نمود. 


خزانه جواهرات سلطان یک در بیشتر نداشت و آن در هم دو قفل 
داشت,یکی از بیرون و دیگری از درون, کلیدهای آن دو قفل هم فقط در 
اختیار سلطان بود و شخص دیگری اجازه داخل شدن به خزانه را نداشت. 


سلطان هفته ای یک بار تمام کارهایش رارها می کرد و به خزانه می رفت 
و با دیدن جواهرات و بازی با انها به تفریح می پرداخت. 


روزی سلطان تصمیم گرفت برای بار دوم به خزانه برود.وقتی قفل را از 
بیرون باز کرد و به داخل رفت. فراموش کرد کلید را به داخل 


ببرد. لذ| در را از پشت بست و به کار خود پرداخت. 


ص: 569 


پس ازمدتی خواست از خزانه بیرون برود.متوجه اشتباه خود شد.اما هر چه 
داد و فریاد زد. کسی متوجه نشد و عاقبت در همانجااز دنیا رفت. 


چند روز گذشت تا اينکه اطرافیان سلطان پس از جستجوی زیادبرای یافتن 
آوءبه فکر افتادند به خزانه جواهرات سلطان سری بزنند, شایدپادشاه را در 
آنجا بيابند. 

وقتی در خزانه را باز کردند. بوی تعفن جسد سلطان در همه جاپیچید(1). 


ص: 570 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه131 


نجات 


در کتاب«اصول کافی» از«معاویه بن وهب»روایت شده است که گفت:در 
سفری که به مکه رفتیم, شیخی همراه برادر زاده اش در کاروان ما 
بود.شیخ از اهل سنت, اما برادر زاده اش شیعه بود. 


از قضا شیخ در راه بیمار شد و به بستر افتاد.من به برادر زاده اش 
گفتم:«عموی تو ظاهرا در حال و و است. کاش شیعه بود تا خداوند اورا 


نجات می داد و رستگار می شد.» 


برادر زاده اين پيشنهاد را با شیخ در میان نهاد و گفت:«ای عموجان,آیا 
میدانی پس از وفات رسول خدا«صلی الله علیه 1 ,همه مردم بجز چند 
نفر مرتد شدند؟از میان مردم فقط علی«علیه السلام»و چند نفردیگر بر 
ایمان خود پایدار ماندند.وعلی«علیه السلام»پس از رسول خدا«صلی آلله 
علیه وآله»مانند آن حضرت,حق اطاعت داشت.همانطور که رسول 
خدا«صلی الله علیه واله»حق 


ص: 2:71 


اطاعت داشت...) 


یی" آهی کشید گفت:«مد أ نون , بن عقیده ام.» 
سیم و من هم بر همین 


سیس جان سپرد. مدتی بعد,خدمت حضرت صادق «علیه السلام»شر فیاب 
شدیم و ماجرا را عرض کردیم.حضرت در پاسخ فرمود:«او مردی از اهل 
بهشت است.» 


عرض شد: «چگونه ممکن است.حال آنکه او از مذهب شیعه جز در همان 
ساعت مرگش سابقه ای نداشته است؟» 


حضرت فرمود:«آیا به جز تصدیق به ولایت ما اهل بیت از او چیزدیگری هم 
می خواهید؟به خداوند سو گند که او وارد بهشت شده است(1).» 


ص: 272 


1- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 69 5 


انفاق خوراک 


نقل شده است که هروقت نزد حضرت رضا«علیه السلام»سفره ای پهن 
می کردند.حضرت رضا«علیه السلام»پیش از انکه غذایی میل 
بفرماید.ظرف خالی می طلبید و از هر نوع غذایی که در سفره بود,بهترین 
آن را نتظرفتر من ربحت و ی فرمود آن ظرف: زا به قفا بذهند. 

و درهمان حال حضرت این آیات را تلاوت می فرمود: 


«گردنه ای در قیامت است و برای اينکه موّمن از ۳1 بگذردباید به وسیله 
آزاد کردن بنده و پا دادن خوراک در روز تنگدستی به ینیم که از 
خویشاوندان است و یا تهیدستی که خاک نشین است,از آن عبور کند(1). ۳ 


سپس فرمود:«خداوند تعالی میدانست چون همه بندگان نمی توانند بنده 


ص: 573 


1- سوره بلد-آیات11تا17 


قیامت قرار داد(1).» 
ص: 2:74 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه103 


شیعه امام رضا«علیه السلام» 


از «موسی بن سبا» نقل گردیده است که گفت:«به همراه قافله ای از 
موّمنین در رکاب حضرت رضا«علیه السلام»بودم. 


در بین راه جمعیتی را دیدیم که جنازه ای را تشییع می نمود.دراین موقع 
حضرت رضا«علیه السلام»به طرف جنازه رفت و خودش را به ان رسانید 
اظهارفرمود. 


تا اینکه بعد از غسل و کفن کردن میت.حضرت وارد قبر شد وجنازه را 
گرفت و در قبر قرار داد. وچون میخواست صورت مرحوم راروی خاک 
بگذارد,جنازه را در بر گرفت و فرمود: «گوارا باد برتو به انچه رسیدی,زیرا 
که ایام غصه و اندوه را سپری کردی.»سپس صورت برصورنش نهاد و از 
قبر بیرون امد. 


ص: 575 


279 


عرض کردم: «مولای من, شما که تا کنون به اين محل تشریف نیاورده 
اید,ایا این شخص را می شناسید؟» 


فرمود:«اين فرد.دوستی از دوستان ما بود,.هر چند ما را ندیده بود.» 


حضرت فرمود:آیا نمیدانی که در هر بامداد و شامگاه.نامه عمل هر موّمن 
مها غرضه من ۳۱۱ 


ص:76 5 


1- گنجینه ای از قرآن-صفحه99 


سجده شکر 


از امام صادق«علیه السلام»روایت شده است که رسول خدا«صلی الله 


علیه واله وسلم»در سفری بر ناقه شتر سوار بود.در اثناء راه ناگاه پیاده 
شد و چند مرتبه سجده نمود. سپس سوار شد و به حرکت ادامه داد. 


اصحاب عرض کردند:(یا رسول الله«صلی الله علیه وآله وسلم»,چیز تازه 
ای از شما دیدیم.) 


فرمود :«بلی: جبرئیل برمن نازل شد و از طرف خداوند.,چند بشارت به من 
رساند.من هم به عنوان شکر گزاری برای هر بشارت سجده ای کردم.» 

امام صادق«علیه السلام»فرمود:«هرگاه یکی از شما.ءنعمت خداوند را یاد 
اورد, برای شکر خداوند» صورتش را بر خاک بگذارد.اگرسوار باشدپیاده 


شود و صورت خود را بر خاک نهد.باز اگر نتوانست از حرکت خودداری 


ص: 5377 


به او داده است,به جای اورد(1).» 


ص: 279 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه 3 12 


فرار از جنگ 

«عثمان بن عفان»مانند دو رفیقش در جنگ احد ازصحنه جنگ فرار کرد و 
رال خداحضای للم غل و لا کشت اه سره یه وه 
السلام»همچنان از پیامبر پاسداری می فرمود. 


عثمان از عملی که انجام داده بود, بسیار ۳ بود تا اينکه برادررضا عیش 
از احوال او مطلع شد و علت را پرسید.عثمان در جواب گفت: 


«من گناهان زیادی انجام داده ام,از جمله گناه امروز که فرار از جنگ 


است.» 


برادرش با زیرکی جواب گفت:«غصه نخور, یک شتر گندم به من بده تا 
تمام گناهان تو را کرد بگیرم ا(1)» 


ص: 2:79 


1- معراج-صفحه84 1 


عابد ریاکار 

درقوم«بنی اسرائیل»مرد عابدی زندگی می کرد.روزی او ازخدا 
خواست:«خدایا,اعمال من نزد تو چگونه است؟ايا خیر است تا ان را 
افزون بخشم يا اينکه شر است تا من از انجام انها توبه نمایم و خود راقبل 


پس,از طرف خداوند.خبر دهنده ای به او گفت:«تو نزد خداوندعمل خیری 
نداری.»پرسید:«پس اعمال نیک من چه شد؟» 


گفته شد:«تو هرگاه کار خیری انجام میدادی, مردم را با خبرمیساختی.پس 
چیزی برای تو جز همان دلخوشی تو از با خبر شدن مردم از کارهایت 


بیست. > 
قلب سلیم,جلداول-صفحه 473 
ص:580 


ترحم برمادر 


یکی از علما به «شیح از گور گریخته»‌مشهور بود اعلت این شهرت این بوده 
است که در کودکی به مرض سختی گرفتار شده بود. 


مادر وی که همان یک پسر را داشت,وقتی فرزندش را در حال مرگ دید,به 
پشت بام خانه اش رفته و به درگاه الهی ناله و انابه کرد و ازخدا خواست 
که تنها فرزندش را , به او باز گرداند و آنقدر در این خواسته پافشاری و 
اصرار کرد که خود شیخ مادرش را صدا زد و گفت:«مادر,بیا که خدا دوباره 
مرا به تو باز گردانید(1).» 


ص:81 5 


1- عدل-صفحه 247 


اتر«بسم الله الرحمن الرحیم» 


در کتاب«لنالی الاخبار»نقل شده است که روزی حضرت 
امیرالمومنین«علیه السلام»بالای منبر فرمود:«هر کس هنگام غذا 
خوردن«بسم الله الرحمن الرحیم»را ترک نکند,.من ضامن میشوم که ان 
غذا به او ضرری نرساند.» 


داین کواه که فردی. منافق. و دهرق بون‌خواست. این سکن آمام. را لت 
کند, به این خاطر گفت:«من دیشب چون خواستم غذابخورم, بسم الله گفتم 
ولی. آن:غدا خال فرادکر نون ساشت:» 


حضرت در پاسخ او فرمود:«شاید شب گذشته از یک نوع غذابیشتر خورده 
ای و اگر بخواهی که غذاها به توضرر نرسانند,باید برای خوردن 
اه ار 


ص:592 


1- حقایقی ازقرآن-صفحه 11 


ص: 583 


صدقه 


در کتاب «لثالی الاخبار» نقل شده است که در زمان رسول خدا«صلی الله 
علیه واله وسلم»مرد جوانی ی می کرد که همسری نداشت. 

وی در جوانی کوشش بسیاری کرد و ثروت و اموال زیادی جمع آوری 
نمود.تا اینکه روزی بیمار شد و به حال مرگ افتاد. 

چون خبر بیماری او به گوش پیامبر اکرم«صلی الله علیه وله 
وسلم»رسید, حضرت به عیادت او تشریف برد.جوان با دیدن حضرت» عرض 
کرد:«یا رسول الله.من زحمت زیادی کشیده ام و اموال زیادی جمع کرده 


ام,اکنون خواهشی از شما دارم که تمام دارایی مرا بعد از مرگم در راه 
خدا انفاق نمائید.» 


اسر ای ال تیه وسرفت وی از مار اند 
داشت در راهی که صلاح میدانست به مصرف رساند. 


ص: 294 


شخصی که شاهد ماجرا بود.با خود چنین گفت:«خوش به حال کسانی که 
دارای نروتی هستند و می توانند با مالشان بهشت را برای خود خریداری 
کنند.» 


تا این مسئله در ذهن وی خطور کرد,پیامبر اکرم خم شد و دانه خرمایی را 
که روی زمین افتاده بود, برداشت و سپس رو به ان شخص کرد و 
فرمود:«اين چیست ؟» 


عرض کرد:«دانه خرماست.» 


حضرت فرمود:«قسم به آن خدایی که جانم در دست اوست. این شخصی 
که مرده.ءاگر در زمان زنده بودنش,یک دانه خرما انفاق کرده بود,بهتر از 
این اموالی است که من پس از مرش انفاق کردم(1).» 


ص: 585 


1- معارفی از قرآن-صفحه234 


«علی بن یقطین» که رئیس الوزرای«هارون الرشید»بود.به حضرت موسی 
بن جعفر«علیهم وسلام»نامه ای نوشت و در ان از حضرت خواست تا 
اجازه فرماید از مقام و منصبش در درباره هارون استعفاء دهد. 


حضرت در پاسخش فرمود:«برای تو جایز نمیدانم از دستگاه خلافت بیرون 
بروی. زیر | برای خداوند در دربار ستمکاران کسانی هلستند که به سبب 
ایشان بلا از دوستانش دور می شود و ایشان توسط خداوند از انش دوزج 
نجات می یابند؛پس از عذاب خداوند بپرهیز و به برادران دینی خود نیکی 


کن(1).» 
ص :86 5 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه8 5 


داروی دردها 


سلطان روم در زمان حضرت علی«علیه السلام»به سردرد مبتلاشده 
بود.هرچه نزد طبیب ها معالجه کرد.سودی نبخشید.؛تا اينکه نامه ای به 
حضرت علی«علیه السلام»نوشت واز حضرت درخواست نمودمعالجه اش 
نماید. 


حضرت در پاسخ,یک کلاه را به قاصدی داد و به سلطان پیغام داد که 
هروقت سرش درد گرفت.آن را روی سر بگذارد. 

از آن هنگام بعد,‌هروقت سلطان سرش درد میگرفت, کلاه را برسر می 
گذاشت و آرام می شد.چند بار اين ماجرا تکرار شدتا اینکه سلطان 
تصمیم گرفت پرده از اين راز بردارد.به همین خاطر دستور داد که کلاه را 
بشکافند. آنگاه دید بر روی کاغذی که در روی آن قرار داشت؛ 


ص: 97 


نوشته شده بود:«بسم الله الرحمن الرحیم(1).» 
ص: 588 


1- فاتحه الکتاب-صفحه26 


«زیاد بن ابی سلمه» نقل کرده است که روزی خدمت حضرت موسی بن 
جعفر«علیهم وسلام»رسیدم و حضرت به من فرمود:«ایا تو دردستگاه 
؟ ۳ به کار انز تغال داری؟» 


عرض کردم:بلی 


چون حضرت علت را سوال فرمود.عرض کردم:«من مردی بخشنده هستم 
و نمی توانم از این احسان دست بردارم.همچنین دارای خانواده ای هستم 


تام را ار سا هه کی امه بو ها که امه امه 
شوم بیشتر مایل هستم تا اینکه متصدی کارهای چنین اشخاصی شوم يا بر 
فرش یکی از انها پا بگذارم.البته در یک صورت به چنین کاری اقدام می 
کنم,ایا می دانی چیست ؟» 


ص: 589 


عرض کردم:خیر 

حضرت فرمود: «ای زیاد.اگر عکهده دار عملی از امور ستمکاران شوی, به 
برادران دینی ات نیکی کن تا گناهی را که به واسطه اشتغال به کارهای 
انها مرتکب شده ای,اين نیکی جبران کند.(1)» 


ص: 590 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه8 5 


پاداش عمل 


فکر کرد وی یکی از انبیاء است به نزد او رفت و سلام کرد. 
سپس پرسید:«تو کیستی ؟» 

پاسخ گفت:«من در دنیا حمال بودم » 

پر سید:«چه شد که به این مقام رسیدی ؟» 


گفت:«به واسطه دو عمل:یکی روزه گرفتن و دیگری ترک نکردن نماز 
جماعت.» 


قیامت و قرآن-صفحه 33 
ص: 1 5 


ماجرای علی بن یقطین 


روزی«ابراهيم جمال»از«علی بن یقطین» که وزیر«هارون الرشید» بود, 
اجازه خواست تا به حضورش برود.اما علی بن یقطین با ورود او مخالفت 
کرد. 


به«مدینه»مشرف شد و از امام موسی بن جعفر «علیهم وسلام»اجازه 
شرفیابی خواست.اما حضرت به او اذن ورود نداد. 


ان و مدع سای وا در ی زارت زو غرحن 
کرد:«ای اقای من, گناه من چه بود که شما مرا به خدمت خودراه ندادید؟» 


حضرت فرمود:(چون تو برادرت ابراهیم جمال را نپذیرفتی. 


بدان خداوند«سعی»تو را در اعمال جع نمی پذیرد تا ابراهیم از تو 
درگذرد.) 


ص: 292 


عرض کرد :«آقای من,در این هنگام ابراهیم در«کوفه» است و من در 
مدینه بچگونه می توانم او را خشنود سازم ‌« 


حضرت فرمود:«چون شب شدتنها به کنار قبرستان بقیع برو وبدون آنکه 
کوفه حرکت کن.» 


علی بن یقطین چنین کرد و قدری که راه سپردخود را در مقابل درب خانه 
ابراهیم دید.درب را به صدا دراورد و خود را معرفی نمود. 


اراش اشات فا اصا مه ری سس ین ریخا مه 
می کند؟» 


او گفت:«کار مهمی دارم و تو را سوگند می دهم که به من اجازه ورود 
ندهی. >> 


چون داخل خانه شد گفت:«ای ابراهیم,مولای من امام کاظم«علیه 
السلام»مرا به حضور خود نیذیرفت تا اينکه تو از من درگذری.» 


اما ابراهیم از پذیرفتن خواسته او خودداری کرد. کب سوم 
ی ز ابراهیم قبول نکرد.ت 
ی حالی که صورثش زیر پای ابراهیم قرار ره :«خدایار نو 
سپس از او خداحافظی نمود و سوار بر مرکب شد و پس از چند لحظه به 
مدینه و به منزل امام کاظم «علیه السلام»رسید و درب خانه را زد وبا 
اا ‏ ها ۱ 


ص: 593 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 2 9 


شخصی از حضرت موسی بن جعفر«علیه السلام»سوال کرد:«چرابلعم 
باعورا» با آن همه علم و دانش عاقبت مانند سگ شد؟» 


حضرت فرمود:«زیرا خداوند او را یک لحظه به خودش واگذارکرد.» 
عرض کرد:«چه شد که خدا او را به خودش واگذار نمود؟» 
حضرت فرمود:«بواسطه آنکه شکر نعمت را به جای نیاورد(1).» 


ص: 2:94 


1- قیامت و قرآن-صفحه28 


همکاری با ستمکاران 


«ابن آابی یعفور» نقل کرده است که روزی خدمت حضرت صادق«علیه 
السلام»بودم که یک نفر از شیعیان وارد مجلس شد وخدمت امام عرض 
کرد:«فدایت شوم,گاهی ما در سختی و تنگدستی قرارمیگيريم و از طرف 
خلفای بنی.غباس ها را هی صلیتد تا برایشان کاری انحام.دهیمابا انن کار 


سزاوار است؟» 

حضرت فرمود:«دوست نمیدارم که حتی بوسیله گره زدن طنابی, سرمشک 
۳9| 
درستی که ستمکاران در روز قیامت در سرا پرده ای ازانش خواهند بود.تا 
وقتی که خداوند میان بندگان خود حکم کند(1).» 


ص: 595 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 62 


افطار 


فردی خدمت رسول اکرم«صلی الله علیه واله»شرفیاب شد و عرض 
کرد:«دختر من روزه دار است و به این خاطر بسیار به او سخت میگذرد؛ 
اجازه بدهید که روزه اش را افطار نماید.» 


رسول اکرم در پاسخ فرمود:«ولی او دیگر روزه دار نیست ابه او بگو که 
انچه را خورده است بیرون بریزد.» 

مرد از اين امر حیرت زده شد.در این موقع به اعجاز حضرت,آن مرد 
دریافت که دخترش غیبت موّمنی را نموده است.و چون غیبت کردن,برابر 
با خوردن گوشت مرده است,مرد دخترش را در حال خوردن گوشت مرده 
ای دید و فهمید که روزه دخترش باطل شده است. سپس دختر گوشت 
مرده را از دهانش بیرون ریخت. 

آنگاه حضرت به مرد فرمود:«به دخترت بگو که مدتی قبل هنگام 


ص: 596 


صحبت با فلان شخص؛ غیبت فلان فرد را نمودی(1).» 


ص: 297 


1- معارفی از قرآن-صفحه241 


صفوان کاروانچی 

«صفوان بن مهران»یکی از اصحاب با تقوای امام جعفر صادق«علیهم 
وسلام» وامام موسی کاظم«علیهم وسلام»بود. وی شترهای زیادی داشت و 
زندگی خود را از راه کرایه دادن شترهایش به مردم,تامین می کرد. 

روزی خدمت حضرت موسی بن جعفر«علیهم وسلام»مشرف شد. 

حضرت به او فرمود:«تو تمام کارهایت پسندیده است. مگر یکی.» 

عرض کرد:«فدایت شوم آن چیست؟» 


حضرت فرمود:«شترهای خودرابه«هارون الرشید کرایه میدهی.» 


عرض کرد:«کرایه دادن شتر هایم برای زیاد کردن ثروت نمی باشد و سفر 
هارون برای شکار و لهو و لعب صورت نمی گیرد.بلکه هارون برای سفرحج 
شترهایم را کرایه کرده است.البته خودم هم به عنوان خدمتکار همراهش 
نمی روم. بلکه غلامان خود را روانه میکنم.» 


ص: 598 


ی فرمود:«آیا وجه کرایه را نقد دریافت صنعنوم پا برعهده او 
وبستگانش می ماند؟» 


عرض کرد:«به طور نسیه واگذار میکنم.» 


امام فرمود:«آیا دوست داری که هارون و بستگانش تا وقتی کرایه ات را 
بیردازند. زنده بمانند؟» 


عرض کرد: آری 


آنگاه حضرت فرمود :«کسی که بقاء آنها را دوست بدارد, ازجمله آنهاست و 
کسی که از آنها محسوب شود دردوزخ جای خواهد گرفت.» 


صفوان در پی فرمایش امام«علیه السلام»متنبه شد و شترهایش 
رافروخت و چون این خبر به گوش هارون رسیداو را احضار کرد و گفت: 


«شنیده آم شترهای خود را فروخته ای؟» 


گفت:«آری,پیر و ضعیف و ناتوان شده ام و توان تصدی شترهایم را دیگر 
ندارم.غلامان هم انطور که سزاوار است.,مواظبت نمیکنند.» 


قازون فت تین تست که ها مر که مدات کست و اس اسام 


این کار وادار کرده است و او کسی جز موسی بن صقر ۶ آررجا 
السلام»نیست.) 


صفوان گفت:(مرا با موسی بن جعفر«عليهم وسلام»چه کار؟) 


هارون گفت:«دروغ میگویی,اگر حق رفتار نیک تودرمصاحبت با ما نبود,تو 
را میکشتم.»سپس او را عفو کرد و صفوان ازچنگ اورهایی پیدا نمود(1) 


ص: 599 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 6 6 


شعیب وشوق مناجات 


«شعیب» پیغمبر آنقدر ذر صناجانش کربه کرد تا خشما نش ناسا شد:خدا ونة 
هم به او لطف کرد و چشمانش راشفا داد. 


اما مدتی بعد باز در اثر گریه کردن,بینایی چشمانش را ازدست داد و 


رسید:«ای شعیب ما که واب مناجات تو را میدهیم پس چرا دیگراینقدر 
خود را به زحمت می افکنی؟» 


شعیب عرض کرد:«خداوندا.من مناجات و عبادت تو رادوست دارم.» 


خداوند در مقابل این دوستی, به او لطف فرمود و حضرت موسی«علیهم 
وسلام» 


ص: 600 


را خادم او قرار داد(1). 
ص: 6001 


1- قیامت وقرآن-صفحه5 1 


بدهکار 


«حاح شیخ عباس قمی»در کتاب«الکنی والألقاب»درضمن حالات«محمد بن 
دعلج»حکایتی نقل می فرماید: 


«یکی از بزرگان گوید که یک روز جمعه, برای شرکت در نمازجمعه,راهی 
مسجد شدم.در مسجد فردی را دیدم که قبل از نماز سخت به عبادات 
ما بوه ماه انس ده سای روا از که اف و ایام 
وا ای هام ها 


وقتی نماز شروع شددیدم که همان شخص بلند شد و ایستاد,ولی اقتدا 
نکرد و سپس برجای خویش نشست تا اينکه نماز به پایان رسید. 


نزدیکش رفتم و پرسیدم:«من شما را نمی شناسم,راستی بگو چرا پیش از 
خطبه های نمازسر کرم نمازهای مستحبی بودی ولی از اقامه نماز 


ص: 6002 


جماعت خودداری ورزیدی؟» 


او که انتظار شنیدن سوال مرا نداشت. گفت:«از اين سوّال در گذر و مرا از 
جواب دادن نیز معاف دار » 


اما چون اصرار مرا دید گفت:«مدت زمانی است که کسب وکارم دچار 
رکود و ورشکستی شده است.به همین خاطر خانه نشین شده بودم و از 
ترس تعقیب طلبکاران, کمتر از خانه یف ی .. اصدق. اضر هن خود «فر 
بروم در نماز همعه شرکت کنم.تا صدای موّدن بلند شد, بر خاستم و 

ر که وت نگاه می کردم در نزدیکی خود ابن دعلج را 
دیدم؛ چون مقداری پول به او بدهکار بودم.از ترس لباس خود رانجس 
کردم و وضویم باطل شد.از جهتی چون صفوف بسیار فشرده و به هم 
متصل بود نتوانستم از مسجد خارج بشوم به ناچار نشستم.» 


چون سخنان این مرد را شنیدم نزد محمد بن دعلج رفتم و پرسیدم. 

«آيا از فلان شخص طلبی داری؟» 

گفت:«آری» 

سپس ماجرای آن شخص را برایش تعریف کردم.ابن دعلج هم آقایی کرد و 
سند بدهکاری آن مرد را باطل کرد.همچنین ده هزار درهم برای بهبود وضع 
مالی برایش فرستاد(1).» 

ص: 603 


- داز کوب و قرآن-صفحه 45 


یام خاشه 


در حالات«شریک بن عبدالله»قاضی«مهدی»خلیفه عباسی نوشته اندکه 


روزی خلیفه او را احضار کرد و او را مجبور نمود حف از این سه کار را 


شود و یا یک مر تبه از غذای مخصوص او بخورد. 
شریک بهترین و اسان ترین کار را نوع سوم برشمرد. 


خلیفه به آشپز مخصوص خود دستور داد انواع متعدد خوراکی های لذیذ را 


هنگامی که شریک از کنار سفره خلیفه برخاست,چنان آن لقمه های حرام 
در او اثر کرد که پیشنهادهای دیگر خلیفه را پذیرفت.یعنی هم قاضی شد و 
هم مربی کودکان خلیفه ! 

گویند روزی شریک برای گرفتن گندم به خزانه دار دربار 

ص: 004 


مراجعه کرد.خزانه دار به او گفت:«تو مگر به ما گندم فروخته ای که چنین 
برای گرفتن ان تعجیل مینمایی ؟» 


شریک در پاسخ گفت:«خیر,اما من چیزی ارزشمندتر ازگندم,یعنی دینم را 
فروخته ام » 

راستی چه شیرین است سخن«بهلول »,به «هارون»,آنگاه که از طرف 
خلیفه غدذاه: برایش هدیه بردند و ان را رد کرد و به خدمتکاران خلیفه 
گفت:«اين طعام را زودتر به نزد خلیفه باز گردانید.» 


زدند,اشاره کرد و چنین گفت:«غذا را جلوی انها بگذارید تابخورند.» 


۳ تحاران گر :۱ ۲ هد 1۳ ۳ 1 :«به تچذ دار و 
میکنی ؟» 


بهلول دهانش را نزدیک آنان برد و گفت:«آهسته سخن بگوئید, زیرا اگر 
سگ ها بفهمند که این طعام.تحفه خلیفه است.آنهاهم نخواهند خورد(1) » 


ص: 605 


[- گناهان کبیره, جلد اول-صفحه12 5 


تاه فاد 


نقل شده است که پس از فوت مرحوم«حاج میرزا حسین شیخ 
العلماء»در«نجف اشرف» فضلاء و علماء نجف خدمت«میرزامحمد تقی 
شیرازی»(میرزای دوم)رسیدند و عرض کردند: «جناب شیخ العلماء»فوت 
کرده است و سزاوار است که اکنون شما رساله عملیه خود را منتشر 
نمائید. 

ایشان فرمود:«عجب قحط الرجالی شده است که علماء قائل به اعلمیت 
من شده آند.با این حال اگر ضرورت اقتضاء نماید, وهیج چاره ای 
نباشد.ممکن است به انجام چنین کاری مبادرت ورزم.» 

همچنین نقل شده است که پس از فوت صاحب 
کتاب«جواهرالکلام»‌بزرگان و علمای نجف خدمت«شیخ مرتضی 
انصاری»رسیدندو گفتند:«به تصدیق همه اهل علم,شما اعلم مراجع هستید 
و سزاوار 


ص: 606 


است رساله عملیه شما منتشر شود.» 


شیخ انصاری در پاسخ آنها فرمود:«من در ایام تحصیل همدرسی به نام 
اقا یا سا ترا ان ای اما ایا 


است به سراغ ایشان بروید.» 


عرض کردند:«اما ایشان در مازندران هستند و دسترسی به ایشان مشکل 


است.» 


شیخ انصاری همان جمله را تکرار کرد و فرمود: «حرف همان است که 
عرض کردم.» 


آنها ناچار شدند به خدمت سید العلماء بروند و موضوع را با وی درمیان 
نهند. مرحوم سید العلماء در پاسخ انان فرمود:«تا وقتی که من درنجف 
همدرس شیخ انصاری بودم.سخن ایشان درست بوداما وقتی که از نجف 
بازگشتم,دیگر به کارهای علمی مشغول نشدم ولی شیخ در آنجابه کار خود 
ادامه داد.از این جهت ایشان از من برتر شده است.» 


آنها نزد شیح باز گشتند و موضوع را با وی در میان نهادند. شیخ 
فرمود:«بسیار خوب.حالا که سیدالعلماء تصدیق کرده است.مانعی ندارد.» 


ص: 6007 


بهترین ظالم ! 


در کتاب «تاریخ بحیره»نقل گردیده است که«خواجه نظام 
الملک»وزیر«ملکشاه سلجوقی»مردی بود که اهتمام زیادی به امراخرت و 


وی با اينکه در تمام مدت وزارتش سعی در فریاد رسی ضعیفان و 
بدرٌ پشتیبانی از دنرز نشمندان و رز نعظیم شعائر دینی د شت,روزی به فکر افتاد که 


راجع به خسن سلوکش با مردم در مدت وزارتش گواهیتامه ای تنظیم کند! 
به این خاطر از علمای اسلام خواست به این مطلب گواهی دهند تاان را 


در کفن خود قرار دهد.شاید باعث رستگاری او در آخرت شود. 


را به د س دا رد : ۲ ابوا ۳ 8 » مدرس «مدرسه نظامیه بغداد»دادند,چنین 
نوشبر : (گواهی میشود که حسن«خواجه نظام الملک» 


ص: 608 


جزو بهترین ظالم هاست»وسپس امضاء نمود. 


چون نوشته ابواسحق به نظر خواجه رسید. بسیار گریست و سخن وی را 
تصدیق کرد(1). 


ص: 609 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 47 


حق مردم 


«محدتث نوری»از یکی از علمای بزرگ اصفهان به نام«حاج سید 
محمد» نقل کرده است که یکسال پس از فقوت پدرم. شبی او را درعالم 
ریا دیدم و احوالش را پرسیدم.او گفت:«اکنون گرفتار بودم ولی حالا 


راحت شده ام 4« 
عرض کردم:«عجیب است.سبب گرفتاری شما چه بود؟» 


فرمود:«هجده قران به مشهدی رضا.سقای محله,بدهکار بودم ویادم هم 
رفته بود وصیت کنم که بدهی مرا به او پرداخت نمایند,به این سبب از 
هتکاقی که مز دم تا به حال گرفتار تقو اينکه دیروز, مشهدی رضاأ ,مرا 
حلال کرد و از گرفتاری نجات پیدا کردم.» 


پس از اينکه چنین خوابی دیدم, به برادرانم در اصفهان نامه نوشتم و از 
آنان خواستم که به سراغ مشهدی رضا بروند و بدهی پدرم را 


ص: 6010 


بپردازند.آنان هم به دنبال مشهدی رضا رفتند. 


مشهدی رضا هم موضوع رز تایید کرد و گفت:«من هجده قرآن از پدرتان 
طلبکار بودم, اما یس از رن آن بزر گوار‌چون سندی نداشتم پول خود را 
مطالبه نکردم.تا اینکه یک سال گذشت و این فکر به نظرم رسید که هر 


چند مرحوم کوتاهی کرد و به من سندی نداد و وصیت هم نکرد.ولی بخاطر 
ای و 


فرزندان مرحوم, هجده قران به او پرداختند, ولی سقاباشی نیذیرفت و 
گفت («چیزی را که بخشیده ایم,دیگر نباید پس بگیریم(1). ؟ 


ص: 6011 


1- بهشت جاودان-صفحه288 


عذاب ۱۳ 


در کتاب«دعوات راوندی»از حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه 
وآله»روایت شده است:مردی را در«معراج»دیدم که به پشت خوابانیده 
نوت بود ما تخضی: با کوّز آهنی از رایس زا قصاعه قحاحه 

میکرد.پس از چند لحظه اعضای بدن او دوباره به حالت اول بازمی گشت 
و سالم می شد.مدتی بعد ضربه ای دیگر از پا تا سر او را تکه تکه می کرد 


علت عذاب آن شخص را پرسیدم, گفتند: «اين مرد صبح که از خانه اش 
خارج می شود:دروغی می گوید که زیان 1 منوجه آفاق می گردد. 


ص: 012 


1- گناهان کبیره,جلد اول-353 


گوشت فردار 


در تفسیر«ابوالفتوح رازی» از شخصی نقل شده است که وی روزی فردی 
را دید و در دل گفت این مرد هیچ فایده ای در زندگی اش ندارد و هميشه 


شب در عالم رقیا دید که لااشه مرداری را در پیش او گذاشته و گفتند این 
جسد را باید بخورد. 


او گفت:«من مدتی است که از خوردن گوشت اجتناب میکنم,حال چگونه 
این گوشت حرام را بخورم؟» 


گفتند:«اگر به خاطر داشته باشی این همان گوشتی است که امروز 
خوردی.ایا به خاطر نداری؟ وقتی غیبت فلان شخص را کردی,چنین گوشتی 
را خوردی.» 


راوی ماجرا,روز بعد به دیدن آن فرد رفت تا از او حلالیت 


ص: 6013 


بطلیهاا او را تفیخا انشکه کال دام را یه واه باافاضاه که 


اگر از آن گمان بد که درباره من کرده ای, توبه نموده ای,خدا تو 
رابیامرزد(1).» 


ص: 6014 


1- عدل-178 


جوان و مادر زمینگیر 


مردی خدمت حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه وآله»شرفیاب شدو 
عرض کرد:«مادر پیری دارم که از حرکت افتاده و من او را به دوش 
میگیرم و هرجایی که خواست,می برم و لقمه در دهانش می گذارم و او 
رانظافت می کنم و در هنگام نظافت برای احترام به اوصورت خود را از 
اوبرمیگردانم.آیا من توانسته ام حق مادرم را اداء کنم؟» 

حضرت فرمود:«هرگز,زیرا که شکم مادر مدتی جایگاه تو بود درتو از سینه 
او غذا و شیر میخوردی.دست و پای او نگهدار و نگهبان تو در حال حاضر به 
مادرت خدمت میکنی, ارزوی مرگش را داری که زودتر از زحمتی که در آن 
هستی,خلاص شوی(1).» 


ص: 6015 


1- گناهان کبیره,جلد اول-صفحه151 


ص: 6016 


شیطان و بنده اش 


در کتاب«منتخب التواریخ»نقل شده است که یکی از علمای اصفهان به 
بالین فردی که در حال مرگ بود.رفت و به او گفت:«بگولا اله الا الله». 


ذر همان حال این کاعف را تکار کزوتا کیان صدانیا: که اطایق بات 


شد:«بنده من راست می گوید » 


عالم به محتضر گفت:«بگویا الله»و او هم تکرار نمود.بازندایی آمد:«ای 
بنده من سخن تو را شنیدم.» 


مرد عالم رویش را به گوشه اطاق کرد و پرسید:«تو کیستی؟» 
ندا آمد:«اين شخص یک عمر غلام و خادم مخلاص من بوداست.» 
عالم باز پرسید:«تو کیستی؟» 

ص: 617 


پاسخ داده شد:«من شیطان هستم » 


معلوم شد که شخصی که در حال مرگ بوده. معبودش شیطان بوده است و 


ص: 6019 


1- فاتحه الکتاب-صفحه118 


داستان یک قاتل 


در سال هشتم هجری,رسول خدا«صلی الله علیه و آله»«ابوقتاده 
انصاری» را با هشتصد نفر از لشکر اسلام به جانب«اضم»فرستاد. 


زر با رت اخنط‌به. اسان رسته مس مان اظیاراساه 
کرد. مسلمین هم اسلام اوردن او را پذیر فتند و او را به میان خودراه 
دادند. ولی«محلم بن جثامه» به علت دشمنی که از زمان جاهلیت با او 


داشت,تصور کرد که عامر از روی ترس اسلام اورده است, لذ| به اوحمله 
هنگامی که محلم به مدینه نزد حضرت رسول«صلی الله علیه و 


آله»با زگشت, این آیه نازل شد:«به ان کسی که به شما اظهار اسلام نموده 
و مسلمان شده است. نگوئید مسلمان نیستی(1).» 


محلم در برابر حضرت زانو زد و التماس کرد که آن حضرت 
ص: 619 


1- سوره مائده-آیه 96 


برایش طلب آمرزش کند.رسول خدا«صلی الله علیه و آله»که از عمل وی 
بسیار غمناک بود,فرمود:«خدا تو را نیامرزد.» 


محلم در حالی که گریه میکرد و اشک خود را با عبایش پاک می کرد از 
خدمت پیامبر مرخص شد وپس از هفت روز از دنیا رفت(1). 


ص: 6020 


1- گناهان کبیره,جلد اول-صفحه132 


یک صد سال سجده 


درکتاب«لتالی الاخبار»نقل شده است که پیامبر اکرم«صلی الله علیه 
وآله»در سفری به راهبی رسید که در دامته کوه سرگرم عبادت بود و 
معلوم بود که خانه و مکانی برای زندگی ندارد. 


حضرت از وی پرسید:«چه مدتی است که در اینجا هستی؟» 
پاسخ داد:«سال هاست که اینجا هستم.» 


محفوظ باشی.» 


او گفت:«هنگامی که باران می آید,به داخل این غار می روم,ودیگر نیازی 
به خانه ندارم, زیر | زمانی کوتاه در این دنا بتتتر خواهم برد. 


چند سال قبل پیغمبری را دیدم,از او مدت عمر خود را پرسیدم, گفت: 
«هفتصد سال» مگر هفتصد سال هم مدتی است که من بخاطر آن خانه 
ص: 021 


بسازم؟ » 


پیامبر فرمود:«در آخر الزمان, وقتی که بشر عمرش به صد سال تن نمی 


_- 


رسدخانه های محکمی از سنگ و اهن برای خویش میسازد.» 


عابد گفت:«اگر عمر من صد سال بود,تمام آن را به یک سجده تمام می 
کردم(1).» 


ص: 022 


1 ماو اد حون د 


شتا تسا 


« ز کریا بن ابراهیم»یکی از اشخاصی بود که از دین مسیحیت به اسلام 
گرویده بود.وی در«کوفه»خدمت حضرت صادق«علیه السلام»مشرف 
گردید و عرض کرد:«مادر پیر و نابینایی دارم که مسیحی است.» 


حضرت فرمود:«از مادرت مواظبت کن و به او احسان نما وهنگامی که 
فوت کرد.جنازه او را بدیگری واگذار نکن و خودت مراسم غسل و کفن و 
دفن او را انجام بده.» 


هنگامی که زکریا از کوفه نزد مادرش بازگشت.سعی کرد دستورات 
امام«علیه السلام»را اجرانماید و بسیار به مادرش مهربانی نمود. 


مادرزکریا وقتی مهربانی و رسیدگی بیشتر پسرش را دید, گفت:«ای 
فرزند, قبلا که بردین مسیحیت بودی,چنین با من رفتار 


ص: 6023 


زکریا گفت:«مولای من که از نسل پیامبر اکرم«صلی الله علیه وآله»است 
به من امر فرموده است که خدمتگزار تو باشم.» 


مادر پرسید:«مگر این مرد پیغعمبر است که چنین سفارش و وصیتی به تو 
نموده است ؟» 


زکریا در پاسخ گفت:(امر نبوت و رسالت به پیغمبر اسلام,.حضرت 
مج د«ضلی. الله. علیه. واله»حانمه. بافتد اشت ریگر بامبرت تخواهد 


آصد ها با اف ار سل رسای الاب کات مکی ار اها ان 
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مادر کهنسال زکریا گفت:«ای فرزند,دین اسلام بهترین دینی است که تو 
اختیار نمودی پس این دین را بر من هم عرضه بدار تا من هم مسلمان 
شوم.» 


زکریا شهادتین را بیان کرد و از مادرش خواست تا آن کلمات 
زابکوید:سیش سایر غقاید دیتی و اداب غملی را بة. او آموزنشن داد. 


مادر زکریا پس از اینکه نماز ظهر و عصر و بعد از مدتی مغرب وعشاء را 
به جای آورد.در همان شب حالت احتضار به او دست داد,پس در آن حال به 
فرز ندنش. گفت :«آنجه به من آموختی:دوباره عکرار کرت»* 

آنگاه آنچه بر او عرضه شده بود را تکرار نمود تا از دار دنیا رحلت کردل(1). 
ص: 024 


1- گناهان کبیره,جلد اول-صفحه154 


یکی از علما به نام«حاح میرزا خلیل»نقل کرده است که دههاسال قبل در 
یکی از حمام های«تهران»خادمی کار میکرد که نماز وروزه به جای نمی 
اورد. 


روزی خادم نزد معماری رفت و از او خواست که یک حمام برای او 
بسازد. معمار تعجب کرد که خدمتکار چگونه پول تهیه کرده است.اما در اثر 
اصرار او قبول نمود و حمامی برای او ساخت. 


مدتی بعد حاج میرزا خلیل که به«نجف اشرف»رفته بود.,خادم را در«وادی 
السلام»در خواب دید.وادی السلام محلی است در برزخ ومخصوص مومنین 
می باشد.به همین دلیل از دیدن او بسیار تعجب کرد.تا اینکه ماجرا را از 
خادم پرسیدوی در جواب گفت:«پس از اينکه از دنیا رفتم,مرا به غل 


ص: 6025 


و زنجیر گرفتار کردند تا برای عذاب ببرند.در بین راه یکی از علمای تهران 
مرا دید.او برای انجام اعمالی که از من قضا شده بود, نایب گرفته بود و 
نماز و روزه و حج و غیره را که بر عهده من بود,جبران نموده بود. 

وی مانع از بردن من شد و مرا از عذاب خلاص نمود.» 


«حاح میرزا خلیل با اضطراب از خواب برخاست و بسیارتعجب کرد. تا 
در خواب دیده بود,برايش شرح دادند(1).» 


ص: 6026 


[- گناهان کبیره, جلد دوم-صفحه 1 7 2 


حضور درنماز 

از امام جماعت نفخ از مساجد«شیر از»نقل شده است: 

روزی پدرم در مسجد«سردزک»در حال اقامه نماز بود که فردی با لباس 
روستایی آجد و در صف دوم.,یشت سر پدرم قرار گرفت. 

مومنین از اینکه یک فرد روستایی در محلی که جای اهل فضل 
است.ایستاده ناراحت شدند ولی او اعتنایی نکرد و به نماز مشغول شد. 


در رکعت دوم,وقتی امام جماعت مشغول قنوت بود,او قصدفرادی کرد و 
نمازش را به پایان رساند.همان جا نشست و سفره اش رایپهن کرد و 
مشغول خوردن نان شد. 


چون نماز جماعت پایان یافت, مردم از هر طرف به مرد روستایی اعتراض 
کردند.اما او هیچ نگفت.چون پدرم متوجه سر و صدا گردید علت را جوبا 
شد,و مردم هم برای ایشان ماجرا را توضیح دادند. 


ص: 027 


پدرم از ایشان پرسید که چرا چنین کردی.او در جواب گفت: 
«سبب کارم زا. آهتنته.به تما بگویم یا در حضور جمع و برای همه ؟» 
پدرم گفت:«برای همه توضیح بده». 


مرد روستایی گفت:«من برای اينکه از نماز جماعت باشمافیض و بهره 
ببرم وارد مسجد شدم, و به شما اقتداء کردم نا من که سوره حمد را 
شروع به خواندن کردید,از فکر نماز بیرون رفتید و به اين فکرمشغول 
شدید که من دیگر پیر شده و از پیاده راه رفتن عاجز شده ام.لذابهتر است 
الاغی را خریداری کنم بعد به میدان الاغ فروشی رفتید و یک 


خر را انتخاب کرده و خریداری نمودید. 
در رکعت دوم هم در فکر تدارک خوراک برای الاغ و تعیین جای او بودید. 


چون دیگر تاب تحمل نداشتم و سزاوار ندانستم که با شما نمازجماعت به 
جای آورم,قصد فرادی کردم,و نمازخود را به تنهایی تمام نمودم.» 


مرد این حرف ها را گفت و سفره خود را برداشت و از مسجدخارج شد. 


پدرم, که به اشتباه خود پی برده بود,بر سر خود زد و گفت:«اومرد تفر 
است, بروید و او را پید | کنید و نزد من اورید من با او کارمهمی دارم.» 


عده ای دنبال مرد روستایی رفتند,اما هر چه گشتند او را پیدا نکردند. 
داستانهای شگفت-صفحه 5 7 
ص: 0289 


صدتازیانه 


هنگامی که حضرت ایوب«علیهم وسلام»بیمار بود,از همسر خود 
کاراشتباهی دید.با خود قسم یاد کرد که به عنوان تنبیه.ءیکصد تازیانه به 


چون حضرت آیوب سلامت یافت و از بستر بیماری برخاست,تصمیم گرفت 
به عهد خود وفا کند. 


به او وحی رسید که یکصد چوب باریک«چون جاروب»رابرروی هم نهد و 
است,عمل کند و هم به همسرش اسیبی نرسدر(1). 


ص: 60209 


[- گناهان کبیره, جلد اول-439 


اطاعت 


در کتاب«محجه البیضاء»ذکر شده است که در زمان رسول«خدا صلی الله 
علیه واله».مردی خواست ا ز«مدینه»خارج شده و به سفربرود.به همین 
خاطر به همسرش گفت:«تا من از سفر برمی گردم,ازخانه بیرون نرو.» 
زن هم پذیرفت و شوهرش به مسافرت رفت. 


طولی نکشید که پدر زن بیمار شد و زن برای رسیدگی به حال پدر 
خواست از منزل بیرون برود.اما به خاطرش امد که شوهرش او را 
ازبیرون رفتن از منزل منع نموده است.لذا فردی را خدمت پیامبر 
اکرم«صلی الله وعلیه واله»فرستاد تا از ایشان بیرسد ایا اجازه هست از 
منزل خارج شود یا نه؟ 

حضرت اجازه نداد و اطاعت فرمان شوهر را برزن لازم دانست. 


ص: 630 


گرفت.زن دلش آرام نگرفت و باز از پیامبر«صلی الله وعلیه وآله»اجازه 
خواست که به دیدن پدر رود و از او عیادت نماید. 


مدتی نگذشت که به زن خبر رسید پدرش فوت کرده است.به او از پیامبر 


پیامبر فرمود:«خیر,زیرا که شوهرت هنگام رفتن به تو گفته است از خانه 
خارج نشو.» 


زن هم چون موّمن و با ایمان بود.پذیرفت و رضای خداوند را دررضای 


به واسطه این عمل, از جانب خداوند به پیامبر بشارت رسید وحضرت به 
همگان فرمود :«خداوند به علت عمل این زن»,خود و پدر ومادر و شوهرش 
را آمرزید(1). ؟ 


ص: 631 


1- آدابی از قرآن-صفحه396 


روزی پیامبر«صلی الله علیه واله وسلم»در مسجد نشسته بودند. 


یک نفر از اصحاب عرض کرد:«فلانی از سفر تجارتی اش باز گشته وسود 
زیادی برده است.» 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله وسلم»فرمودند:« به شما خبر میدهم 
اکنون شخصی واردمسجد می شود که در معامله اش سود بیشتری از 
فردی که میگویید,برده است.» 


همه. متتظر بودند که ان .شخض را بیشد و آو را بشناستند که جونه- دز 
معامله اش سود سرشاری برده است. 


ناگاه یکی از موّمنین وارد مسجد شد. 


همه پیش او رفتند و پرسیدند:«امروز چه معامله ای انجام داده ای و چقدر 
سود کرده ای ؟» 


ص: 6032 


او نزد پیامبر«صلی الله علیه و آله و سلم»رفت و پس از سلام.عرض 
کرد من معامله مهمی انجام نداده ام صبح زود که به بازار رفتم, ,باخود 
گفتم هنوز برای مشغفول شدن به کار, زود است,خوب است خدمت حضرت 
علی«علیه السلام»برسم و ایشان را زیارت کنم. .سس به خدمت ایشان 
رفتم و نظری به صورتشان انداختم و بازگشتم.» 


حضرت فرمودند:«سودی که این فرد در اثر زیادت و دیدن علی«علیه 
السلام»برده است,از سودی که تا آن تاجر در کارهای تجارتی نصیبش 
شده, بسیار بیشتر است. این سود نوری نصیب این مرد کرده است که 
هميشه از ان بهره خواهد برد(1).» 


ص: 633 


1- زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها-صفحه 105 


موّذن 


در تفسیر«روح البیان»نقل شده است که سه برادر بودند که دونفرشان 
مدتی موّذن مسجد بودند. 


برادر اولی ده سال موّذن بود و در بالای مناره مسجد اذان میگفت.پس از 
فوت او, برادر دوم این منصب را اشفال کرد.او هم حدود ده سال به ان 
کار مشغول بود. 


تا اینکه برادر دوم هم فوت کرد.پس از ان مردم به نزد برادر سوم رفتند و 
از او خواستند همچون دو برادرش به اذان گویی بیردازد.اما وی از پذیرفتن 
این کار خودداری کرد.تا اينکه مردم به او پيشنهاد کردند. که پول زیادی به 


وقی او با اصرار زیاد مردم مواجه شد به آنان گفت:«من اذان گفتن را بد 
نمیدانم ولی اگر صد برابر پولی را که پيشنهاد میکنید.به من 


ص: 6034 


بی ایمان ازدنیا برد. 


وقتی لحظات اخر عمر برادر بزرکترم رسید.خواستم بر بالینش 
سوره«یس» را تلاوت کنم, با نهیب و اعتراض او روبرو شدم .اومی 
گفت:«قرآن چیست,چرا برایم قرآن می خوانی؟» 

و برادر دوم هم به این صورت در هنگام مرگش به من معترض گشت. 
اک وا وت نامر را سرا ری ی 

یزرا آنان خودن بودند و این کار از ابان اتظار نمی رفت. 

یک شب. خداوند بر من منت نهاد و در عالم رقیاء بر آدرپژر کترم را در حال 


عذاب دیدم.به طرفش رفتم و گفتم:«تو را رهانمیکنم تا به من بگویی چرا 
بف ایمان‌ار دبا رعتی + 


خداوند برای اينکه ماجرا را به من بفهماند.زبان او را گویا کردو گفت:«ما 
هرگاه که بالای مادنه میر فتیم به خانه های مردم نگاه می کردیم و به 
محارم مردم چشم می دوختیم و خلاصه این کار باعث عذاب ما 
گردید(1).» 


ص: 635 


1 


«ابوبکر»و«عمر» از حضرت سلمان خواستند که نزد پیامبر«صلی الله علیه 
واله»برود و غذایی برایشان بیاورد. 


سلان وت میامتر اکرمدضلی الله له والت مرف فد وخ امخه آن 


دو را عرض کرد.حضرت او را نزد خزانه دار که«اسامه بن 
زید»بود, فرستاد.او نزداسامه رفت و از او طعامی خواست. 


اسامه گفت:«اکنون نزد من چیزی نیست که به تو بدهم.» 

پس از آن سلمان نزد آندو نفر بازگشت و ماجرا را باز گفت: 

آندو نفر گفتند:«اسامه بخل ورزید و چیزی به ما نداد.»آنگاه آهسته به 
یکدیگر گفتند:«اگر سلمان را نزد چاه پرآبی که هرگز خشکیده نمی 


توت تیم اند آن چاه خشک می شود.» 
سپس هردو برخاسته و به سوی پیامبر«صلی الله علیه وآله»رفتند. 


ص: 636 


پیامبر اکرم«صلی الله علیه واله»به آنان فرمود:«چه شده است که من در 
دهان شما آثارخوراک گوشت میبینم.» 


و گفتند:«ای رسول خدا؛,ما امروز گوشت نخورده ایم.» 


پیامبر فرمود:«شما به واسطه غیبت کردن از سلمان و اسامه,گوشت 
مرداری را خورده اید.»غیبت کردن.همانند خوردن گوشت برادری است که 
از دنیا رخت برجسته و به سرای باقی شتافته است(1). 


ص: 6037 


1- آدابی از قرآن-صفحه344 


روزگاری چند تن از شیعیان «عراق »برای تجارت به«دمشق) »سفر 
کردند.در آن زمان اکنر افراد دمشق از اهل سنت بودند.وقتی که به آنجا 
زشیدند ههوا تاریی بهورلدا در کاره‌ان سر ای: یی شمر افامت: کردند.انان 
نیمه شب برای حمام رفتن؛ , از محل خود بیرون رفتند .اما درراه شرطه 
ها«مأموران»آنها را گرفته و به پاسگاه بردند. 


وفتی شیعیان را نزد رتم باسگام پردتصاه آز آنان پرسند؛ 

«اهل کجا هستید؟» 

گفتند: «اهل عراق» 

رئیس پاسگاه پرسید:«مگر نمی دانستید که در شب عبور و مرورممنوع 
است؟حتما شما شیعیان قصد دزدی داشتید. سپس به یکی ازمامورین 
گفت:«اینها را به منزل من ببر تا فردا صبح مجازاتشان کنیم. 

ص: 638 


ماموز شیعیان زا به منز ل رتیس باسگاه برد و در آتجا مخبوس کرد: 


ساعتی بعد,رئیس پاسگاه به منزلش رفت و ماهه. را مرخص نمود. سیس 


شیعیان عراقی سخت تعجب زده شده و از اين کار رئیس درحیرت فرو 
رفتند.در همین حال رئیس آنان را نزد خود فرا خواند و علت کارش را چنین 
گفت:«من شیعه هستم و احتیاجی به حقوق دولتی ندارم زیرا| دارای اموال 
و تروت زیادی هستم.من فقط این پست راگرفته ام که به داد شیعیان 


پر عم و آر-ظلاخین که به آناندفی: شود حاو گیری. کت 
سپس از آنان پذیرایی کرفی به عمل آورد و بعد مرخصشان نمود(1). 
ص: 639 


1- آدابی از قرآن-صفحه 195 


انفاق در راه خدا 


به بعش از جوانان عابد قوم«بنی اسرائیل»در خواب خبر دادندکه ۰« تو باید 
یک نیمه از عمرت را فقیر باشی و نصف دیگرش را غنی,حال انتخاب با تو 
می باشد,اگر میخواهی,نصف اول عمرت را در تنعم بسر ببر و اگر 
نخواستی, نصف اول زندگی ات را به فقر سپری نما.» 


از ان حالت ها را انتخاب کند. 


به او اجازه داده شد و او هم صبح روز بعد, با همسرش موضوع رامیان 
نهاد.همسرش که زنی صاحب خرد بود, به او پيشنهاد کرد فقر را درنصف 
آخر عمرش برگزیند. مرد هم پذیرفت. 


پس از آن واقعه, نعمات و برکات الهی بر آنان نازل شد و روز به روز بر 
رای اه ی 


ص: 6040 


مدتی بعد, همسر مرد به او پيشنهاد نمود و گفت:«اين اموالی که در اختیار 
تو قرار گرفته است,مال خداوند 1 ؛ تو هم مالٍ به 1 انفاق 
دنکر نك تاد می کردو» 


جوان به سخن همسرش جامه عمل پوشانید و اموال بسیار زیادی را در 
راه خدا به بندگان محتاج انفاق کرد. 


خلاصه جوان نیمه اول عمر خود را در تنعم بسر برد. تا اینکه روزی رسید 
که نضفت.دیکر فرش اغاز گففت: اما خبری از فقر وتنگدستی نشد. تا 
اينکه در خواب. هاتف غیبی به او گفت:«چون درراه خدا انفاق کردی, 
خداوند برتو لطف کرد و تو نیمه دیگر عمرت را هم به بی نیازی و ثروت 
خواهی گذراند(1).» 


ص: 6041 


[- معراج-صفحه 56 1 


اهل دنیا 


از رسول خدا«صلی الله علیه وآله وسلم»روایت شده است که روزی 
حضرت موسی«علیهم وسلام»در راه, ۳۹ از اصحابش را دید که در حال 


سجده و عبادت است. 


پس از عبور از آن محل,با خود اندیشید که اگر اين فرد از من حاجتش را 
یرس تفاس اف سار 


خداوند به موسی «علیهم وسلام»وحی فرمود :«ای موسی, ,اگر این 
مردآنقدرسجده کند تا گردنش خورد شود.او را نمی پذیرم :مخز اینکهرار آنجه 
من نمی پسندم, دست بردارد و به آنچه دوست دارم #بحروق: ۳ 


معلوم گردید که وی اهل دنیا و علاقمند به دنیا بوده است(1). 
ص: 042 


1- قلب سلیم, جلد دوم-صفحه 439 


ساب‌ نله آبی سعوهاز بترکان اسطاب باسنشتی. ال غلیه 


وی از اصحاب بدر بود و در همان جنگ سر از تن«ابوجهل»جدا نمود و به 
حضور پیامبر«صلی الله علیه واله»برد.او در بیشتر غزوه ها در رکاب 
پیامبر«صلی الله علیه واله»حاضر بود و شمشیر میزد. 


جناب ابن مسعود از دوازه نفری است که هنگام غصب خلافت 
توسط«ابوبکر»به او اعتراض کرد و گفت:«ای ابوبکر.می ترسم شما به 
تا ار وا و ارات ار ای 
علیه وآله»,حضرت علی«علیهم وسلام»را به جانشینی خود تعیین فرمود و 
او از هر جهت برشما برتر است؟» 


ابن مسعود از جمله هفت نفری است که علی«علیه السلام»درباره آنان 
فرمود:«به برکت هفت نفر از اسمان برکات نازل میشود: 


ص: 6043 


«سلمان» نودز؟ ۰«عمار»,«مقداد», «حذیفه»,<«آبن مسعود»و من که 
امام آنان هستم.» 


از مفاخر ابن مسعود این است که وقتی حضرت زهر |«سلام الله علیها» به 
شهادت رسید,وی از جمله اشخاص انگشت شماری بود که علی«علیه 
السلام»به او اجازه داد در تشییع جنازه حضرت زهرا«علیهم 
وسلام»حاضرشود و نماز بخواند. 


ابن مسعود هنگام وفات ابوذر برجنازه او نماز خواند وجون عثمان فهمید 
که نیون اطلاهی ایکای را ام دادن است ,یل تاره ردص او و 


وی کسی است که هفتاد سوره قرآن را مستقیما از رسول خدا«صلی الله 
علیه وأله» شنید و ضبط نمود.یس از ان که عنمان قرآن هایی راکه 
نویسندگان مختلف نگاشته بودند جمع آوری نمود و از ابن مسعود هم 
قرآنی را که جمع آوری نموده بود درخواست کرد,ابن مسعود از دادن قرآن 
خود به عثمان خودداری کرد در اثر همین کار عثمان او را فرا خواند 


و با وی درگیر شده, با لگد به پهلویش زد. پهلوی او شکست و به 
ان 


عثمان برای حفظ ظاهر به عیادت ابن مسعود رفت.در آن هنگام سخنانی 
رد و بدل شد که نمایانگر عظمت روحی ابن مسعود است. 


عثمان پرسید:«ای پسر مسعود,دردت چیست؟» 
ابن مسعود بیدرنگ پاسخ داد:«درد من گناهانی است که مرتکب شده ام.» 


عثمان فکر کرد شاید چیزی از نعمات دنیای می طلبد به همین خاطر 
پرسید:«آیا چیزی میل داری؟» 


ص: 604 


ابن مسعود پاسخ گفت:«رحمت خدا| را می ای ی این است که 
هرد کار مر مورد مرحمت خویش قرار دهد.» 


عثمان سوال کرد:«آیا می خواهی طبیب برای تو بیاورم؟» 


پاسخ داد:«طبیب مرا بیمار کرده است.» 


مدت ها بود که عثمان ابن مسعود را از حقوق بیت المال محروم کرده بود 
در حالی که ابن مسعود از لحاظ مالی در مضیقه بود در این حال عثمان 
برای اینکه ظاهره ضربات تازیانه و لگدهایش را جبران کند,به ابن مسعود, 
گفت:«ایا می خواهی انچه را که از تو بازداشته ام,به توبر گردانم؟ 


ابن مسعود فرمود:«هنگامی که لازم داشتم ندادی و حال که مرگم نزدیک 
است به فکر بخشش افتاده ای؟» 


عثمان سوّال دیگری کرد و پرسید:«آیا میخواهی سهم تو را به فرزندانت 
بدهم ؟» 

ابن مسعود که مرد فهمیده و آگاهی بود با جواب دندان شکنی او را ساکت 
کرد و گفت:«فرزندان من به حقوق مستمری تو نیازی ندارند.من به انها 
گفته ام که هرشب سوره«الواقعه» را بخوانند.چون از حبیب خدا.,حضرت 
محمد«صلی الله علیه وله وسلم»شنیدم که فرمود: 


«هرکس سوره الواقعه را هرشب بخواند, تا آخر فقر و فلاکت , به او راه 
نیابد(1).» 


عثمان برخاست و رفت و پس از لحظاتی ابن مسعود رخت از دنیابست و 
به دیار دیگر پیوست. 


چون ابن مسعود وه صیت کرده بود که عثمان بر جنازه اش حاضرنشود و 
نماز نخواند.شب هنگام بدون اطلاع عثمان, او را با احترام به 


ص: 6045 


قبرستان,«بقیع»بردند ودفن کردندل(1). 
ص: 046 


1- سرای دیگر-صفحه23 


ترازوی عمل 
مرحوم«حاجی نوری»در کتاب«دارالسلام»نقل فرموده است که فردی در 
خواب سرنوشت بعد از مرش را سوال کرد. 


در پاسخ دید که کفه ترازوی حسناتش,بالاتر از گناهانش است. از این 
واقعه خیلی ناراحت شد.ناگهان دید کیسه ای نورانی درکفه حسنانش افتاد 
و آن را پایین برد. 


پرسید:«این کیسه نورانی چیست که باعث نجات من گردید؟» 


پاسخ شنید:«آیا بخاطر داری در فلان روز,در تشییع جنازه فلان موّمن,هنگام 
پر کردن قبر,تو هم مشت خاکی بر روی قبراوریختی.این عمل به صورت 
همان کیسه نورانی در ترازوی عمل توقرار گرفت(1).» 


ص: 6047 


1- بند کی راز افریتش جلد 1 صفحه :1 15 


ادب از 


مشهور است که«سلطان محمود غزنوی»علاقه شدیدی به غلام خود,« 
ایاز» داشته است.تا این حد که روزی سلطان از تخت به زیر امدو از ایاز 
خواست که به جای وی برتخت نشیند.او دستور دهد و سلطان عمل 
نماید. این عمل مورد اعتراض شدید در باریان قرار گرفت. 


سلطان محمود برای اینکه پاسخی به اعتراضات در باریان بدهد,دستور داد 
همه آنان روز بعد در شکار گاه سلطنتی حضور بهم رسانند. 

صبح روز بعد.ءسلطان محمود.جعبه جواهراتی را که همراه خودبه شکار گاه 
برده بود,در دست گرفت و در حالی که سوار بر اسب و درحال حرکت 
بود,جواهرات را با دست به اطراف خود پخش نمود.سپس رو به اطرافیان 
کرد و گفت:« هرکس جواهرات را بردارد, متعلق به خودش است.» 


ص: 60419 


چون جواهرات در آنجا پخش شده بود, اطرافیان شاه از گرد اومتفرق 
شدند وبه جستجوی جواهرات رفتند. 


نمود.از وی پرسید چرا برای یافتن جواهرات نرفته استایاز در پاسخش 
گفت:« من شاه و صاحب جواهرات را نزد خود دارم,حال چه نیازی به 
جستجوی جواهرات است؟» 


هنگامی که اطرافیان شاه بازگشتند.سلطان محمود به آنان گفت:«ادب 
ایاز را ببینید چگونه است. همه شما رفتید ولی ایاز درکنار من ماند.»و به 
این تسه آمعر اضا ب آران ناف من 

نناشد آن ِ اش 1 ۰ الله علیه اد وس هو اهل بیت او 
0 ۳ 


ص: 6049 


1- معراج-صفحه 98 


ص: 650 


فهرست اعلام 
تصویر 


ص: 651 


تصویر 


ص: 6052 


تصویر 


ص: 653 


تصویر 


ص: 605۹4 


تصویر 


ص: 655 


تصویر 


ص: 656 


تصویر 


ص: 657 


تصویر 


ص: 658 


تصویر 


ص: 659 


دیکر کتابهای واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعئت 
تصویر 


ص: 660 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


